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   مهارت های دعا خوانی                      
  در‌کشاکش‌کوچه های مدینه
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حضرت امیرالمؤمنین امام علی )صلوات الله علیه( فرمودند:

 فبعث الّل محمّدا )صلّی الله علیه و آله( بالحقّ ليخـرج عباده من عبادة الاوثان الى عبادته و من طاعة الشّيطان الى طاعته.
 خداوند، محمد )صلیّ الله علیه و آله( را به حق برانگيخت تا بندگانش را از پرستش بتان به عبادت او درآورد و از پيروى شيطان به فرمان بردارى او 

سوق دهد.
 نهج البلاغه، خطبه147



قبل از پرداختن به موضوع نام گزاری سال و وظایف هیات ها یک توضیح لازم است آورده شود، در 
صفحه 18و19 شماره 98 نشریه هیات از بیانات محوربندی شده مقام معظم رهبری حضرت آیت الله 
و العظمی امام خامنه ای )مدظله العالی( در مقام دعا و خیرخواهی برای هیات آورده شده بود که » 

خدا سایه شما را از سر این ملت و کشور و ما کم نکند« 
درج این جمله بدین معنا نبود که هیات رزمندگان اسلام شانی فراتر از مقام ولایت و زعامت ولی امر 
مسلمین برای خود قائل است بلکه حاکی از توجه و عنایت معظم له به کارکرد هیاتهای مذهبی یعنی 

اشاعه و ترویج معارف الهی و اهل بیت )ع( است.
با ذکر این توضیح توجه خوانندگان عزیز را به یادداشت این شماره جلب می نماییم.

پیام نوروزی مقام معظم رهبری و نام گزاری سال 92 به عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت 
جهادی پیام های بسیار مهمی را در بردارد که در این یادداشت منحصراً به موضوع فرهنگ و نقش هیات 

ها در آن اشاره می شود.
تاکید معظم له بر فعالیت های جهادی در عرصه فرهنگ یک مفروض دارد و آنهم اینست که ما در وضعیت 
جنگ و جهاد هستیم، باید گفت متاسفانه باور مدیران فرهنگی کشور این نیست که ما در چنین موقعیتی 

قرار داریم. لذا در عرصه عمل در حوزه فرهنگ جهادی عمل نمی شود.
سوال اساسی این است که اگر اعتقاد و باور به جنگ و جهاد بود ایا به حاشیه ها می پرداختیم ؟ یا وسط 
میدان جنگ آذوقه جنگی و تدارکات به رزمندگان می رساندیم ؟ و یا در شب بمباران چراغ خانه را برای 

دشمن روشن نمی کردیم ؟
اجرای کار فرهنگی با گیر کردن در پیچ و خم های روابط خشک اداری و نظام کهنه و دیوان سالار و ناکارآمد 
موجود قابل انجام نمی باشد. در این بین فعالیت هیات رزمندگان اسلام نمی بایست دستخوش آفت نظام 
اداری و سازمانی شود.  »به نظر من مراکز شماها حسینیه هاست. شما مرکز اداری نمیخواهید، حسینیه، 

هیات، مسجد ، مراکز شما اینها است« *
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در شرفیابی شورای مرکزی هیات رزمندگان اسلام فرمایشات ارزنده ای 
در خصوص جهاد و مجاهدت بیان داشتند. کانهُّ رهنمودهای ایشان در این دیدار مقدمه نامگذاری برای سال 
93 بود. به فرازهایی از این فرمایشــات توجه فرمائید: »مجاهدت مجموعه ای از انواع مبارزه هاست ، جنگ 
نظامی، جنگ فکری، جنگ روحی، جنگ اجتماعی، مجموعه اینها اسمش مجاهدت است، مجاهدت شامل 
همه ی اینها هم هست. آن کسانی که اهل مجاهدت در راه خدایند یکی از خصوصیات مجاهدت و معنای جهاد 

اینست که دشمن در مقابل انسان باشد.« *
با این تعبیر معظم له در عرصه فرهنگی دشمن در مقابل ماست. پس باید با مدیریت و روحیه جهادی فعالیت 
هیات را که شاکله ای کاملًا فرهنگی دارد سمت و سو داد و به پیش برد. » طبیعت کار هیات اینست که مردم با 
عشق و شور و اشک بیایند طرف مجلس امام حسین )ع( اینست که اثر می کند، اینست که از درونش این انقلاب 

می جوشد، یا لااقل مزرعه خوبی برای رشد فضائل انقلابی و معارف انقلابی می شود.« *
» این می تواند یک چشمه ی خورشید و چشمه ی نوری باشد برای اشعاع در مغزها و در فکرها و در دلهای مخاطبین 

که بتواند اینها را از لحاظ معارف انسانی و دینی بالا ببرد.« *
»هیچ رسانه ای واقعاً قادر نیست اینجور معارف الهی را با جسم و جان و فکر و روح و احساس و عقل و مانند اینها 
آمیخته کند، لذا کار مهمی است ، کار بزرگی است و امیدواریم که ان شاءالله خدای متعال بهتان توفیق بدهد و شما 

را ماجور بدارد که بتواند به بهترین وجهی ان شاءالله این کار را پیش ببرید.«*
با این حساب تکلیف سنگین است، سال 93 هیات های مذهبی باید با روحیه جهادی فعالیت های خود را سازمان 
دهند و در این بین نقش شــاعران آئینی از ویژگی و اهمیت خاصی برخوردار است. شعر خوب با مضامین انقلابی و 
جهادی میتواند به نهادینه شدن فرهنگ اسلامی و انقلابی کمک قابل توجهی نماید. همچنین در منابرهیات با تشویق 

و ترغیب مخاطبین و جامعه در جهت کمک به تحقق شعار سال در حوزه اقتصاد و فرهنگ اقدام نمود.
امروز خرید کالای ایرانی، مصرف درست، عدم اسراف، پرهیز از تجمل گرایی و اصلاح الگو مصرف یک ضرورت است 

یکی از رسالت های نهادینه کردن آن در جامعه از وظایف هیات ها می تواند باشد.
تلاش هیات ها در حوزه فرهنگ عمدتاً می بایست بر حفظ، ترویج و ارتقاء سطح دینی و مذهبی مردم تمرکز داشته باشد 
زیرا جامعه ای که دین و باورهای انقلابی و مذهبی در آن نهادینه شده باشد آسیب پذیر نخواهد بود و در جهت آرمانهای 

الهی لحظه ای از پای نخواهد نشست.
والعاقبة للمتقين

*بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای مرکزی هیات رزمندگان اسلام )92/8/20(

یادداشت سردبیر
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سرمقاله

وحشت ملموس از قوت  سعداله زارعی
گرفتن احتمال پیروزی 
نهایی بشار اسد در بحران سه سال اخیر سوریه در 
طیفی از کشــورها و دولت ها به چشم می خورد. 
عملیات سال گذشته در مناطق القصیر تا القلمون 
که به شکست کامل تروریست ها و جبهه ی حامی 
آنان انجامیــد، این پیام را منعکــس کرده که تا 
پیروزی نهایی بشار اسد زمان زیادی باقی نمانده 
است. روزهای پایانی فروردین 93 در حالی سپری 
شد که خبرگزاری ها نوشتند: » آخرین روستای 
القمون در اســتان ریف به تصرف ارتش سوریه 
درآمد. پیروزی اســد در ایــن صحنه پیامدهای 
سنگینی برای جریان متحد مخالف بشار اسد پدید 
می آورد، چرا که همه می دانند که از یک سو دولت 
سوریه از قدرت فوق العاده ای بر خوردار نبوده و از 
سوی دیگر آمریکا، اروپا، بســیاری از رژیم های 
عربی، دولت ترکیه و رژیم صهیونیستی همه توان 
خود را برای خارج کردن سوریه از جبهه مقاومت 
پای کار آوردند ودر این راه از توسل به هیچ اقدامی 
خلاف حقوق وعرف بین الملل هم چشم نپوشیدند. 
آمریکایی ها کنوانسیونهای حقوقی مانع از ارسال 
سلاح های نیمه سنگینی به مخالفان یک دولت را 
زیر پا گذاشتند. آمریکا ممنوعیت مصادره اموال 
یک دولت تا پیش از صدور رأی دادگاه بین المللی 
را در لاهه را نادیده گرفتند و در واقع به ســخیف 
ترین اقدامات شامل ارســال تجهیزات ممنوعه 
شیمیایی و تشویق تروریســتها به استفاده از آن 
روی آوردند تا دولت دمشق را بر کنار کنند. این 
موضوع یک افتضاح تاریخی و بی سابقه به حساب 
می آید. شکست در یک چنین معامله ای  ناقوس 
مرگ ابر قدرتــی آمریکا را به صــدا در می آورد. 
آمریکایی ها یک بار در تابستان سال گذشته تلاش 

 بازتاب های  منطقه ای 
پیروزی در سوریه
سرمقاله

کردند تا پــس از متهم کردن دولت ســوریه به 
استفاده از سلاح شــیمیایی به این کشور حمله 
کنند. همه شواهد و قرائن هم از  قطعی بودن حمله 
خبر می دادند اما در نهایت ودر دقایق آخر مهلت 
تعیین شــده ، از اقدام به حمله نظامی منصرف 
گردیدند. یک بار دیگر آمریکا در آستانه نشست 
ژنو2 در هفته اول بهمن ماه گذشته اعلام کردند 
که زمان راه حل غیر سیاســی فرارسیده است ! 
بسیاری از تحلیلگران با اشاره به اینکه آمریکایی ها 
همه توان خــود را مصروف به نتیجه رســاندن 
نشست ژنو2 ســوریه کرده بودند، معتقد بودند 
سخنان وزیر خارجه آمریکا برای آن است که دولت 
ســوریه را وادار به پذیرش مشارکت مخالفان در 
قدرت نماید. در آن زمان گفته می شد تهدید جان 
کری علیه دمشــق برای جبران شکست میدانی 

تروریست ها صورت گرفته است.
اجلاس ژنو2 به  شکســت انجامید و بقول داوود 

اوغلو وزیر خارجه ترکیه به هیچ هدفی دســت 
نیافت اما این موضوعی نبــود که پیش بینی آن 
سخت باشــد. در همان موقع همه پیش بینی ها 
از عدم امکان موفقیت اجلاس ژنو2 حکایت می 

کردند. 
در کنار این مسئله یک مجموعه خبرهایی منتشر 
شدند که براین تحلیل نقطه پایان گذاشت. یک 
خبر که رســانه های اروپایی از جمله هفته نامه  
انگلیسی ایندیپندنت آن را منعکس کردند بیان 
گر آن بود که دولت های آمریکا، انگلیس، ترکیه 
و یک کشور عربی سلاح شــیمیایی را از اروپا به 
ترکیه واز این کشور به شمال سوریه رسانده و به 
گروه تروریستی »النصره« اجازه داده اند که از این 
تجهیزات که  مشتمل بر گاز » سارین« بود، علیه 

نیروهای دولت سوریه استفاده نمایند. 
پس از آن جبهه النصره از این ســاح در یکی از 
روســتاهای منطقه غربی حلب استفاده کرد که 
متعاقب آن دســتکم دو نفر از مردم کشته شده 
و حدود 100 نفر نیز زخمی و مســموم شده اند. 
اســتفاده از این تجهیزات و نقش آفرینی دولت 
های غربی یک مقوله اســت و افشــای این خبر 
توسط چندین رسانه غربی که حامی تروریستها 
بودند، یک مسئله مهم دیگر است. یک خبر دیگر 
این بود که آمریکایی ها به رژیم صهیونیستی فشار 
آورده اند که به سوریه و مناطق متعلق به حزب الله 

حمله نمایند . 
در این  بین اگر چه این رژیم از توســل به جنگ 
گسترده علیه سوریه یا حزب الله خود داری کرده 
ولی در این فاصله دست کم دو بار به منطقه ای در 
بعلبک که به حزب الله تعلق داشته، حمله نظامی 
هوایی کرده است. یک خبر مکمل دیگر نیز بیانگر 
آن بود که عربستان سعودی یک ابتکار نظامی علیه 

پیروزی در سوریه، موقعیت دولت 
های وابسته به آمریکا در منطقه را 
بطور جدی متزلزل می گرداند. 
همین حالا شرایط در کشورهای 
منطقه علیه دولت های عربستان 
و ترکیه جریان دارد. نفرت ناشی 
از اقدامات سبوعانه این کشورها 
علیه یک کشور اسلامی و عربی 
مسلماً از حد احساس به فضای 

اقدام منتقل می شود
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سرمقاله خوشا به حال آنان که پروازشان اسیر هیچ قفسی نشد، و هیچ بالی اسیر 
پروازشان نساخت ... خوشا به حال آنان که از رهایی رهیدند و بال و بال 

جانشان نشد. خوشا به حال آنان که ... خوشا به حال ما، اگر شهید شویم.

سوریه را در دستور کار قرار داده است. یک مقام  
امنیتی عربســتان) متعب بن عبدالله عبدالعزیز( 
اعلام کرد که کشورهای شورای همکاری خلیج 
فارس تأسیس و تجهیز یک ارتش 100 هزار نفری  
برای ایفای نقش موثر در کشــورهای عربی را در 

دستور قرار داده اند. 
متعب گفت که نیمی از نیروها و سه چهارم هزینه 
های این ارتش را عربستان تقبل کرده و مکانهایی 
را برای آموزش و اســتقرار این ارتش 100 هزار 
نفری را در نظر گرفته است. تشکیل چنین نیرویی 
البته با واقعیت تطبیق نمی‌کنــد ولی طرح این 
موضوع حائز اهمیت می باشد. نگرانی از پیروزی 
نهایی ســوریه و حزب‌الله در جنــگ بزرگی که 
جنگجویان زیادی از 74 کشور در آن علیه سوریه 
جنگیده اند وحشت زیادی را در میان دولت های 
آمریکا، انگلیس، فرانسه، عربستان‌، ترکیه و... پدید 

آورده است. 
پادشاه عربستان سعودی چند ماه پیش در پاسخ به 
سئوال وزیر خارجه آمریکا که از آسیب پذیر شدن 
عربستان  پس از شکست تروریست ها در سوریه 
پرسیده بود گفت نباید نیروهای اعزام شده زنده 
باز گردند و ما نمی گذاریم آنان زنده بمانند. جدای 
از اینکه تشــدید در گیری ها بین داعش و جبهه 
النصره می‌تواند در این راســتا تحلیل شود اما در 
عین حال می توانیم بگوئیم عربستان قادر نیست 

بخش عمده‌ای از این نیرو هــا را از میان بردارد و 
صورت مسئله بغرنج امنیتی خود را پاک گرداند.

پیروزی در سوریه، موقعیت دولت های وابسته به 
آمریکا در منطقه را بطور جدی متزلزل می گرداند. 
همین حالا شــرایط در کشورهای منطقه علیه 
دولت های عربستان و ترکیه جریان دارد. نفرت 
ناشی از اقدامات سبوعانه این کشورها علیه یک 
کشور اســامی و عربی مســلماً از حد احساس 
به فضای اقدام منتقل می شــود. از سوی دیگر 
پیروزی جبهــه مقاومت در این ماجــرا به این 
جبهه تهاجمــی موقعیت تازه ای می بخشــد. 
وقتی مشخص شــود که غرب نتوانسته علیرغم 

بکار گیری همه توان هــا و ظرفیت ها به نتیجه 
ای در ســوریه دســت پیدا کند، جرأت ملت ها 
برای خشکاندن ریشــه های نامشروع غرب در 
منطقه فزونی می گیرد و لذا بســیاری از تحلیل 
گران معتقدند پیروزی جبهه مقاومت در جنگ 
علیه تروریزم مورد حمایت غرب موج جدیدی از 
انقلابات عربی را در منطقه پدید می آورد. چنین 
رخدادی اقدامات انحرافی سه سال اخیر غرب که 
با مشارکت برخی دولت های منطقه پدید آمده 
است را به بن بست می کشاند با این وصف هیچ 
بعید نیست حتی در کشور هایی که  در موج اول 
شــاهد تغییراتی بوده اند، تغییرات جدیدی که 
این بار مناسبات خارجی این دولت ها را متحول 
گرداند، پدید آید. در موج جدید طبعاً سرنوشت 
انقلابات بحرین و یمن که در میانه راه رها شده اند 

را نیز تا حد زیادی مشخص می نماید.
شکست این جبهه در ســوریه سبب می شود تا 
هویت های انقلابی اصیــل موضوعیت جدیدی 
پیدا کنند . پیروزی جبهه مقاومت در این صحنه 
به معنای اعلام رسمی شکست بدیل های خشن و 
سکولاری نظیر آنچه توسط وهابی های عربستان 
و حزب عدالت و توسعه ترکیه نیز خواهد بود، کما 
اینکه اشکالات جریانات نه چندان خاصی نظیر 
اخوان المسلمین را به تصویر می کشد. به این زمان 

چند ماه دیگر بیشتر باقی نمانده است.

نهایی سوریه  پیروزی  از   نگرانی 
بزرگی که  و حزب‌الله در جنگ 
74 کشور  از  زیادی  جنگجویان 
اند  آن علیه سوریه جنگیده  در 
در میان دولت  را  زیادی  وحشت 
انگلیس، فرانسه،  آمریکا،  های 
آورده  پدید  ترکیه و...  عربستان‌، 

است
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برداشتی از کلام امام خمینی)ره( درباره 
بعثت پیامبر اکرم)ص(

بعثت پیامبر اکرم )ص( بی گمان نقطه عطفی نه در محدوده شبه جزیره عربستان و برای مسلمانان که در تاریخ بشریت محسوب می شود 
که خط سیر کمال و تعالی انسان را روشن نمود. آغاز رسالت پیامبر خاتم و نزول قرآن کریم به معنای تبیین تمام اهداف پیامبران و کتاب 
های آسمانی، و اجرای آن اهداف به طور کامل  بود که این امر بر دوش کاملترین انسان ها یعنی پیامبر اسلام نهاده شده بود. لذا بعثت تنها 
طلیعه تشعشع اسلام نبود بلکه سرآغاز تبلور شخصیت عظیم پیامبر نیز بود. بعثت یعنی تثبیت توحید ناب در تمام ابعادش، تثبیت وحی 
الهی و نبوّت. بعثت یعنی برقراری عدالت فردی و اجتماعی، و پیکار با هرگونه ظلم، تبعیض و بهره کشی های ظالمانه. بعثت یعنی برافراشتن 
پرچم حقّ در همه نقاط جهان، و واژگون سازی پرچم های باطل. بعثت یعنی همان عروة الوثقی نجات و پیروزی که به تعبیر قرآن در دو چیز 
خلاصه می شــود: تکفیر طاغوت و ایمان به خدای بزرگ. این حادثه عظیم جایگاه برجسته ای در بیانات امام راحل داشته و ایشان ضمن 
تبیین این رویداد مهم توجه به غایت و اهداف آن را برای همگان بسیار مهم می دانستند. »و امروز سالروز این بعثت بزرگ است و این نعمت 
عظیم الهى است، توجه کنید که بعثت براى چه بوده، انگیزه بعثت چه بوده است و اگر کسى تخلف کند از انگیزه بعثت چه خواهد شد. انگیزه 
بعثت تزکیه نفوس بوده است و تزکیه نفوس به این است که خودخواهیها برود از بین، خودبینیها برود از بین، ریاست طلبیها برود از بین، 
دنیا طلبیها برود از بین، و به جاى همه، خداى تبارک و تعالى و هواىِ براى خدا بنشیند. انگیزه بعثت این است که حکومت خدا در دلهاى بشر 
حکومت کند تا اینکه در جامعه‏هاى بشر هم حکومت کند. تا تزکیه در رده‏هاى بالا حاصل نشود و تصفیه در رده‏هاى بالا حاصل نشود، این 

مملکت و همه ممالکى که هستند اصلاح نخواهند شد.« )صحیفه امام، جلد14، ص393(

 ماهیت بعثت
امام خمینی بعثت را فراتــر از یک اتفاق صرف 
تاریخی دانسته و بیان می دارند: »مسئله مبعث 
و ماهیّت آن و برکات آن چیزى نیست که بتوان 

با زبانهاى الکن مــا از آن ذکرى کرد؛ و به قدرى 
ابعاد آن زیاد است و جهات معنوى و مادى او زیاد 
است که گمان ندارم بتوان حول و بر او هم صحبت 

کرد.« )همان، جلد17، ص430(

حضرت امام یکی از نکات برجسته در حادثه عظیم 
بعثت را شخصیت بی نظیر رسول اکرم می دانند: 
»صلوات و سلام خداوند بر رســول خدا پیامبر 
عظیم الشأن که یک تنه قیام فرمود در مقابل بت 
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امام و رهبری

پرستان و مســتکبرین، و پرچم توحید را به نفع 
مستضعفین به اهتزاز درآورد، و از قلِت عُدّه و عدد 
نهراسید، و با عِده قلیل بدون ساز و برگ جنگى 
کافى و با نیروى ایمان و قوتِ تصمیم بر سرکشان و 
ستمکاران تاخت، و نداى توحید را در کمتر از نیم 
قرن بر بزرگترین معموره جهان به گوش جهانیان 

رساند.« )همان، جلد10، ص338(

 اهمیت بعثت 
مسئله مهم دیگری که در فرمایشات حضرت امام 
حول موضوع بعثت وجود دارد توجه به اهمیت و 
جهات اثرگذاری این رویداد بزرگ اســت بر این 
اساس امام بعثت را رویدادی بی نظیر در سراسر 
تاریخ بشریت دانسته، می فرمایند: »روز بعثت 
رســول اکرم در سرتاســر دهر؛ »مِنَ الازَلِ الىَ 
الابدَ«، روزى شــریفتر از آن نیست؛ براى اینکه 
حادثــه‏اى بزرگتر از این حادثــه اتفاق نیفتاده. 
حوادث بســیار بزرگ در دنیا اتفاق افتاده است؛ 
بعثت انبیاى بزرگ، انبیاى اولوالعزم و بسیارى 
از حوادث بسیار بزرگ، لکن حادثه‏اى بزرگتر از 
بعثت رسول اکرم نشده است و تصور هم ندارد که 
بشود؛ زیرا که، بزرگتر از رسول اکرم در عالمِ وجود 
نیست غیر از ذات مقدس حق تعالى و حادثه‏اى 
بزرگتر از بعثت او هم نیســت؛ بعثتى که بعثت 
»رسول ختمى« است و بزرگترین شخصیتهاى 
عالم امکان و بزرگترین قوانین الهى. و این حادثه 
در یک همچو روزى اتفاق افتاده است و این روز را 
بزرگ کرده است و شریف. و همچو روزى ما دیگر 
در ازل و ابد نداریم و نخواهیم‏ داشت.« )همان، 

جلد12، 419(
»و روز بعثت روزى اســت که خداى تبارک و 
تعالــى، موجود کاملى که از او کاملتر نیســت 
و نم‏ىشــود باشــد مأمور کرد که تکمیل کند 
موجودات را، انســانها را که ابتدائاً یک موجود 
ضعیف ناقص هســت، لکن قابل این است که 
ترقى کند، انســان را مترقى کند. ابعاد انسان، 
ابعاد همه عالم است و اسلام براى تربیت انسان 
در همه ابعاد است. برداشتهاى مختلفى که از 
اسلام شده است به حســب نظرهاى مختلفى 
که صاحب نظرها داشتند و بینشى که داشتند، 
بسیار اختلاف هســت و هیچ کدامش نرسیده 
است به حدى که اســام را بشناسد یا انسان 
را بشناسد یا رســول اکرم را بشناسد یا عالمَ را 

بشناسد، همه‏شان در یک سطح محدود هستند. 
چه بسا اشخاصى که خیال م‏ىکنند که پیغمبر 
اکرم که آمده است، یا سایر انبیایى که خداى 
تبارک و تعالى فرستاده است، براى این است که 
مردم را از این ظلمها و ب‏ىعدالتیها و امثال این 
نجات بدهد و مأموریت همین است که عدالت 
ایجاد کنــد در اجتماع و در افراد و مأموریت به 
همین قدر بیشتر نیست. چه بسا اشخاصى که 
اقتصاد را یک مسئله با اهمیتى تلقى م‏ىکنند، 
مأموریت انبیا را محدود به این بکند، که اینها 
آمده‏اند مردم را به یک شکم سیر و یک زندگى 
رفاه برسانند و همین اســت مأموریت انبیا. و 
چه بسا اشــخاصى که به حســب دید عرفانى 
که دارنــد، بعثت انبیا را محــدود م‏ىکنند به 

اینکه براى بســط معارف الهى 
است و غیر از این بعثت چیزى 
نیست. و همین طور فلاسفه 
یک طور فکر م‏ىکنند. فقهاى 
اســام، ... ملتها یک طور فکر 
م‏ىکنند، روشنفکرها یک طور 
فکر م‏ىکنند و مؤمنین هم هر 
کدام به یک نحو فکرى دارند 
و همه قاصرند از رســیدن به‏ 

آنچه که هست. این روایتى که وارد شده است: 
َّهُ »1«، این به ما  مَنْ عَرَفَ نفَْسَــهُ فَقَدْ عَرَفَ رَب
م‏ىفهماند که انسان آن طور موجودى است که 
اگر شناخته بشود، شناسایى خدا با این است؛ 
نســبت به هیچ موجودى ایــن مطلب صادق 
نیست. ربّ انســان را کسى نم‏ىتواند بشناسد 
الّ اینکه خودش را بشناســد و خودشناسایى 
که دنبالش خداشناسى است حاصل نم‏ىشود 
مگر براى کُلّ اولیاى خدا. و گمان نباید بشــود 
که اســام آمده اســت براى اینکه، این دنیا را 
اداره بکند، یا آمده است فقط براى اینکه مردم 
را متوجه به آخرت بکند، یا آمده است که مردم 
را آشناى به معارف الهیه بکند. محدود کردن، 
هر چه باشــد خلاف واقعیت است. انسان غیر 
محدود است و مربى انسان غیر محدود است و 
نسخه تربیت انسان که قرآن است غیر محدود 
است؛ نه محدود به عالمَ طبیعت و ماده است، نه 
محدود به عالمَ غیب است، نشه محدود به عالمَ 
تجرد است، همه چیز است.« )همان، جلد12، 

421 و 222(

 هدف از بعثت پیامبر)ص( 
اما مسئله اساسی این است که جهات اهمیت این 
حادثه چیست، امام هدف و غایتی که بعثت پیامبر 
به وجود آورده و انگیزه ای را که دنبال می کرده 
است به عنوان موضوعی اساسی برای تفکر مطرح 
می کنند. »بعثت براى این است که مردم را تزکیه 
کند. مقدم بر تعلیم حکمت و تعلیم کتاب. تزکیه را 
ذکر فرموده است که آیات را بر آنها بخواند تا اینکه 
آنها تزکیه بشوند. و تعلیم بکند آنها را، کتاب را بر 
آنها و حکمت را بر آنها عرضه بدارد و تعلیم کند 
آنها را. در سوره »جمعه« سر بعثت رسول اکرم را 
ذکر م‏ىفرماید، که سر بعثت رسول اکرم تزکیه 
امت است و تعلیم و تربیت امت. آن هم تعلیم تمام 
قشرهاى تعلیم که کتاب و حکمت تمام قشرهاى 
تعلیمات را واجد است‏.« )همان، 

جلد9، ص335(
امام در جایی دیگر هدف بعثت را 
با تعبیری دیگر، اینچنین مطرح 
می کنند: »کوشش انبیا و ایده 
بعثت در تمام قرنها؛ تربیت این 
موجود است.« )همان، جلد14، 

)7
»پس انگیزه بعثت نزول وحی 
است و نزول قرآن اســت و انگیزه تلاوت قرآن بر 
بشر این است که تزکیه پیدا بکنند و نفوس مصفا 
بشوند از این ظلماتی که در آنها موجود است،تا 
اینکه بعــد از اینکه مصفا شــدند ارواح و اذهان 
آنها،قابل این بشود که کتاب و حکمت را بفهمند.« 

)صحیفه امام، ج 14، ص 388(
امــام خمینــی بعثت رســول خدا بــرای این 
می‌دانستند: »که راه رفع ظلم را به مردم بفهماند، 
راه اینکه مردم بتوانند با قدرت های بزرگ مقابله 
کنند به مردم بفهماند. بعثت برای این است که 
اخلاق مردم را، نفوس مــردم را، ارواح مردم را و 
اجســام مردم را، تمام اینها را از ظلمت ها نجات 
بدهد، ظلمات را بکلی کنار بزند و به جای او نور 
بنشاند، ظلمت جهل را کنار بزند و به جای او نور 
علم بیاورد، ظلمت ظلم را به کنار بزند و به جای 
او عدالت بگذارد، نور عدالت را به جای او بگذارد 
و راه او را به ما فهمانده اســت. فهمانده است که 
تمام مردم، تمام مسلمین برادر هستند و باید با 
هم وحدت داشته باشند، تفرّق نداشته باشند.« 

)همان، ج17، ص434 و 435(

کوشش انبیا و ایده بعثت 
در تمام قرنها؛ تربیت این 
موجود)‌انسان(  است

شهدا خیلی دلم گرفته دلم از 
زمینیان گرفته یکشب از آسمان 

صدایم کنید.
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عید سعید ولادت ســیّده‌ى طاهره‌ى معصومه 
)سلام‌الله‌علیها( و ولادت رهبر بزرگ و عظیم‌القدر 
انقلاب بر همه‌ى شما برادران عزیز، بلبلان گوینده 
و غزل‌خوان بوســتان محبّت اهل‌بیت و ولایت 

خاندان پیغمبر مبارک باد.
 خدا را شکر میکنیم؛ این یکى از نعمتهاى بزرگ 
خدا در حقّ ما است که منبع الهام براى جامعه‌ى 
اسلامى و شــیعى، با ولادتها، با زندگ‌ىنامه‌ها، 
با دوران شــهادتها، پ‌ىدرپى و به‌طور متواتر به 
جامعه‌ى ما الهام میدهد؛ این را خیلى باید قدر 
دانست. در ولادت امیرالمؤمنین، ولادت پیغمبر، 
ولادت امام حســن، ولادت امام حسین، ولادت 
فاطمه‌ى زهرا، یاد این ســتارگان فروزان و این 
عَلمَهاى رهنُماى انسان، در دلها زنده میشود؛ این 

خیلى مغتنم است. و خدا را شکر، این جلسه‌ى ما 
هم به برکت انوار فاطمى )سلام‌الله‌الزّاکیات‌علیها( 
سالهاى متمادى است که برقرار است و بهره‌مند 
میکند ما را، فضاى کار ما را، فضاى زندگى ما را، 

بلکه فضاى کشور را.)۱(
 قطعاً ذهــن محدود بشــرى نمیتوانــد ابعاد 
شخصیّت‌هاى آسمانى و افلاکى از قبیل فاطمه‌ى 
زهرا )سلام الله علیها( را محاسبه و اندازه‌گیرى 
کند؛ ]این‌[ در شعر دوســتانى که خواندند بود، 
عقلها توان این را ندارنــد که این ابعاد معنوى را 
تقویم کنند، تقدیر کنند، اندازه‌گیرى کنند؛ لکن 
میشــود از رفتارها الگو گرفت. مقامات معنوى، 
یک مسئله اســت؛ رفتارهایى که جلوى چشم 
ما است، یک مســئله‌ى ]دیگر[ است. نه به این 

معنا که ما قادر باشــیم نسخه‌ى دوّم آن رفتارها 
را از خودمان برُوز بدهیم، این نیست؛ امّا میتوان 
َّکُم لا  دنباله‌رو بود. امیرالمؤمنیــن فرمود: الَا وَ انِ
تقَدِرونَ عَلى ذلکِ وَ لکِن اعَینونى بوَِرَعٍ وَ اجتِهادٍ 
ةٍ وَ سُــدادٍ؛)۲( بعد از آنکه شیوه‌ى زندگى  وَ عِفَّ
خود را - که در آن مقام والا، با آن همه امکانات، با 
آن‌چنان زهدى زندگى میکند - بیان کرد، فرمود: 
شما نمیتوانید مثل من رفتار کنید؛ امّا میتوانید 
به من کمک کنید؛ با چه چیزى؟ »بوَِرَعٍ«، با ورع 
خودتان، با پرهیز خودتان از گنــاه، با اجتهاد و 
کوشــش و تلاش خودتان؛ اینها وظیفه‌ى من 
و شــما اســت. هدفها را براى ما ترسیم کردند، 
هم هدفهاى فردى و شــخصى را، هم هدفهاى 
اجتماعى و سیاسى و کلّى را. در هدف شخصى، 



می آرمت از لابه لای جان به دفتر، تا در سرود 
من بمانی جاودانه، می جویمت در آسمان در 

برگ در آب، می پرسمت ازقله های بی نشانه
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رسیدن به اوج مقام کرامت انسانى هدف والاى 
ما اســت؛ همه هم وعده داده شده‌اند که بتوانند 
این پرواز بلند و ب‌ىحــد را انجام بدهند؛ توانایى 
شــما جوانها از ماها هم بیشتر است. این اهداف 

شخصى است.
 اهداف بزرگ اجتماعــى، ایجاد حیات طیّبه‌ى 
اسلامى و جامعه‌ى اســامى ]است‌[؛ جامعه‌اى 
که افراد خود را فرصت بدهد که بتوانند به‌سوى 
این هدف حرکت کنند: جامعه‌ى آباد، جامعه‌ى 
آزاد، جامعه‌ى مســتقل، جامعه‌ى داراى اخلاق 
والا، جامعه‌ى متّحد، یکپارچه، جامعه‌ى متّقى 
و پرهیزگار؛ اینها اهداف جامعه‌ى اسلامى است. 
دنیایــى که مقدّمه‌ى آخرت اســت، دنیایى که 
انسان را ناگزیر به بهشــت میرساند، ایجاد یک 
چنین دنیایى هدف کلان اجتماعى و سیاســى 
اسلام است؛ اینها را در مقابل ما ترسیم کردند. راه 
آن چیست؟ چه‌جور میشود به این هدفها رسید؟ 
همین‌طور که فرمــود: »اعَینُونى« - فرمایش، 
فرمایش امیرالمؤمنین است - به من کمک کنید؛ 
یعنى آنچه را که امیرالمؤمنین در زندگى خود و 
تلاش و جهاد خود، همه را در این راه مصرف کرد، 
و آن عبارت اســت از ایجاد چنین دنیایى براى 
بشــریتّ در طول تاریخ؛ کمک کنید به من که 
این هدف انجام بگیرد. چه‌جور »بوَرَعٍ«، با ورع؛ 
»وَ اجتِهادٍ«، با کوشش، با تلاش، تنبلى ممنوع 
است، بیکارگى ممنوع است، خسته شدن ممنوع 
است، مأیوس شــدن ممنوع است. این حرکت 
عظیم وقتى انجام بگیرد، آن‌وقت شما دل مبارک 
فاطمه‌ى زهرا )سلام‌الله علیها( را شاد میکنید، 
دل امیرالمؤمنین را شــاد میکننــد؛ چون آنها 
براى همین هدف آن همه تلاش کردند، آن همه 

مجاهدت به‌خرج دادند.
 عزیزان من، جوانان عزیز! امروز این فرصت براى 
ما ملتّ ایران فراهم است؛ دیروز فراهم نبود، دیروز 
ســخت بود؛ امروز در دوران جمهورى اسلامى 
این فرصت براى آحاد جامعه هست که حرکت 
کنند، درست حرکت کنند، درست زندگى کنند، 
مؤمنانه زندگى کنند، بــا عفّت زندگى کنند؛ نه 
اینکه راه گناه بسته است، ]نه،[ راه گناه همیشه 
باز است، امّا راه خوب زیســتن، مؤمن زیستن، 
عفیف زیستن هم در زیر سایه‌ى اسلام باز است. 
البتّه این‌جور زندگى کردن لذّتهاى خود را دارد، 
سخت‌ىهاى خود را هم دارد. کَذلکَِ جَعَلنا لکُِلِ‌ 

ا شَیطینَ الانِسِ وَ الجِنِّ یوحى بعَضُهُم  نبََىٍّ عَدُوًّ
الِ‌ى بعَضٍ زُخرُفَ القَولِ غُرورًا؛)۳( همیشه در قبال 
خطّ پیغمبران، دشــمنان بودند؛ دشمنان، چه 
کسانى هستند؟ شیاطین انس، شیاطین جن. در 
مقابل این صف بظاهر عریض و طویل شیاطین، 
صف پولادین و استوار مؤمنان قرار میگیرد. ملتّ 
ایران این را تجربه کرد و معلوم شد که میتوان بر 
دشمن پیروز شد، همچنان‌که بحمدالله ملّت ایران 
تا امروز پیش رفته. باید تلاش کنیم، درس زندگى 
صدّیقه‌ى طاهره، فاطمه‌ى زهرا)سلام‌الله‌علیها( 
این اســت براى ما: تلاش، اجتهاد، کوشــش، 
پاک زندگى کــردن؛ همچنان‌کــه آن بزرگوار 
هرَةِ الطّاهِرَةِ  یکپارچه معنویتّ و نور و صفا بود: الطُّ

رَةِ التَّقیَّةِ النَّقیَّةِ ]الرَّضیَّة[  المُطَهَّ
کیَة؛)۴( پاکى و آراستگى و  الزَّ
تقوا و نورانیّت آن بزرگوار، همان 
چیزى است که در طول تاریخ 
تشــیّع بر معارف ما سایه‌افکن 

بوده است.
 آنچه من در این جلسه مناسب 
اســت عرض بکنــم - بیش از 
مطالب دیگر - مربوط میشود 
به مسئولیّت سنگینى که امروز 
جامعه‌ى مدّاحان بر عهده دارد و 
بر دوش دارد. برادران عزیز! این 
سنّت مدّاحى شیوه‌ى مدّاحى 
و ستایشگرى خاندان پیغمبر 

- که افتخار بزرگى اســت - در بین جامعه‌ى ما 
خوشبختانه رواج پیدا کرده است، ریشه‌دار شده 
است، قبلها بود، امّا محدود بود؛ امروز این سفره، 
گسترده شده اســت؛ این میدان، باز شده است. 
افراد زیــادى - هزاران نفر - امروز در سرتاســر 
کشــور با اســتفاده از ذوق و هنر و انواع و اقسام 
شیوه‌هاى بیانى، در این عرصه مشغول فعّالیّتند؛ 
خب، این میشود یک فرصت. هر فرصتى همراه 
است با یک مسئولیّت؛ وقتى شما نتوانید با کسانى 
مخاطبه بکنید، مسئولیّتتان در یک حد است؛ 
وقتى توانستید مخاطبه کنید، طبعاً فراتر از حدّ 
شخصى و به اندازه‌ى حوزه‌ى توان تخَاطُب،)۵( 
مسئولیّت گسترش پیدا میکند. شما که میتوانید 
با مردم حرف بزنید، با هنرِ شــعر و صدا و آهنگ 
میتوانید با مردم مخاطبه کنید، این مسئولیّت‌آور 
است. همه‌ى این فرصتها و امکانات، همراه خود 

داراى یک مسئولیّتى هستند؛ این مسئولیّت را 
باید خوب بتوانید ادا کنیــد. اگر جامعه‌ى مدّاح 
کشور آنچنان‌که شایسته‌ى این رُتبَت و این مقام 
است بتواند مسئولیّت خود را ادا کند، تحوّلى در 

سطح کشور اتفّاق م‌ىافتد.
 من مکرّر عرض کردم، گاهى یک قطعه‌ى شعر 
که شما در یک مجلسى میخوانید، آن را خوب ادا 
میکنید، وقتى یک قطعه‌ى پر مغزِ خوش‌مضمونِ 
آموزش‌دهنده و آموزنده‌اى است، گاهى از یک 
سخنرانى دو ساعته، سه ســاعته‌ى ما تأثیر آن 
بیشتر اســت؛ گاهى این‌جور اســت؛ خب، این 
خیلى فرصت خوبى است. اگر این هزاران عنصر 
ســتایش‌گر و مدّاح و خواننــده‌ى مذهبى که 
در سراسر کشور، در مجالس، 
در محافل، با مــردم مخاطبه 
میکننــد و میخوانند، حدود و 
ضوابط این کار بزرگ را درست 
رعایت بکنند، شما ببینید چه 
اتفّاقى م‌ىافتد. دشمنان ما از 
صدها وســیله، با صدها زبان، 
با انــواع و اقســام کارهــا، در 
صدد تخریــب اعتقاد، تخریب 
عمل، تخریب مســیر هستند؛ 
در نظام جمهورى اسلامى در 
درجه‌ى اوّل، و در دنیاى اسلام 
در درجه‌ى بعد. خیلى از آحاد 
مــردم میفهمنــد، م‌ىبینند، 
میدانند کارهایــى را که دشــمن دارد میکند، 
کانال‌هاى تلویزیونى، شبکه‌هاى رادیویى، انواع 
و اقسام شیوه‌هاى ارتباطى جدید الکترونیکى و 
غیره؛ یک چیزهایى هم هست که ما بیشتر اطّلاع 
پیدا میکنیم، آحاد مردم نمیدانند چه کارهاى 
پیچیده‌اى دارد در کشور ما انجام میگیرد براى 
انحراف افکار آحاد مردم ما، براى تغییر مســیر 
حرکت این ملتّ، براى به زانو درآوردن اســام، 
براى الگو نشدن جامعه‌ى شیعه و معارف شیعه در 

دنیاى اسلام، ]خیل‌ى[ کارها دارد میشود.
 در مقابلِ این تلاشى که دشمن میکند، ما امکانات 
منحصربه‌فردى داریم. بلــه، از راه اینترنت هم 
میشود جواب آنها را داد، از راه‌هاى مشابه آنها هم 
میشود مقابله کرد - البتّه حجم کار آنها بمراتب 
بیشتر است - امّا ما وســیله‌هایى داریم که این 
وسیله‌ها منحصربه‌فرد است؛ یکى از آنها همین 

نباید  در جلسات 
کینه‌ورز‌ىهاى مذهبى 
را چقدر  این  زیاد کرد؛  را 
ر  تکرا بارها  تکرار کرد؟  باید 
کرده‌ایم؛ بعضى حاضر 
نیستند )گوش کنند(
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شما هستید، یکى از آنها همین جامعه‌ى مدّاحند. 
این مخاطبه‌ى چهره‌به‌چهره و روبه‌رو و استفاده‌ى 
از ابزار هنر براى انتقال مفاهیم به مخاطبین در 
شکل انبوه آن - یعنى بحث دو نفر و سه نفر و ده 
نفر مدّاح نیست؛ هزاران نفر در سطح کشور این 
کار را میکنند - یکى از وسایل منحصربه‌فردى 
اســت که ما داریم، آنها ندارند. این منبرها یکى 
از آن وســایل منحصربه‌فرد است؛ این مجالس 
روضه‌خوانى همین‌جور؛ ایــن هیئات مذهبى 
همین‌جور. اگر محتــوا و مضمون منبرهاى ما، 
مدّاح‌ىهاى ما، هیئتهاى ما، نوحه‌خوان‌ىهاى ما، 
محتوا و مضمون شایسته‌اى باشد، هیچ وسیله‌اى 
نمیتواند با آنها مواجهه و مقابله بکند، یعنى کاملًا 
منحصربه‌فرد است؛ ببینید، فرصت، این است؛ 
این فرصت را نباید ضایع کرد؛ این امکان را نباید 

از دست داد.
 بدتر از ازدســت‌دادن این فرصت، این اســت 

که مــا آن را در راه بد مصرف 
کنیم. اگر جلسه‌ى مذهبى ما 
و خوانندگى و مدّاحى ما یا منبر 
ما به این نتیجه منتهى بشود از 
پاى منبر، ب‌ىاعتقاد به آینده و 
ناامید از آینده بلند شوند، ما این 
فرصت را هدر داده‌ایم و کفران 
کرده‌ایم این نعمــت را؛ اگر از 
پاى منبر ما یا مدّاحى ما مردم 
درحالى بلند شوند که هیچ‌گونه 
آگاهى نسبت به وضع خودشان 
و وظایف خودشان پیدا نکرده 
باشند، ما این فرصت را از دست 

داده‌ایم؛ اگر خداى‌نکرده جلســات ما، جلسات 
وحدت‌شکن باشد، این فرصت را از دست داده‌ایم؛ 
اگر کیفیّت حرف زدن ما یا مضمون حرفهاى ما 
جورى باشد که دشــمنان ما را در هدفهایشان 
لوا نعِمَتَ اللهِ  موفّق بکند، ما این نعمت الهى را - بدََّ
کُفراً - )۶( تبدیل کرده‌ایم به نقمت؛ این را باید 
مواظب بود، باید مراقب بود. بارها ما گفته‌ایم، براى 
آدمهاى آگاه و مطّلع از اوضاع جهان و جهان اسلام 
هم این مثل روز  روشن است که امروز اختلافات 
مذهبى در میان مسلمانان، یک وسیله و برگه‌اى 
است در دست دشمنان ما. یک شمشیر در دست 
دشــمنان ما، همین اختلافات مذهبى اســت. 
علنى کردن اختلافات، صریح کردن مخالفتهاى 
اعتقادى، به زبــان آوردن مطالبى که کینه‌ها را 
برم‌ىافروزد، یکى از وسایلى است که دشمن ما 
از آن بیشترین استفاده را دارد میکند. حالا ]اگر[ 
ما جورى عمل بکنیم که این مقصود دشــمن 
لوا نعِمَتَ  برآورده بشود، این »بدََّ
اللهِ کُفراً« اســت. در جلسات 
نباید کینه‌ورزى‌هاى مذهبى 
را زیاد کرد؛ ایــن را چقدر باید 
تکرار کرد؟ بارها تکرار کرده‌ایم؛ 
بعضى حاضر نیســتند ]گوش 
کنند[. شــما اگر بخواهید آن 
کسى را که موافق مذهب شما 
نیســت و عقیده‌ى حقّ شما را 
قبول نــدارد هدایت کنید، چه 
کار میکنید؟ اوّل شروع میکنید 
به مقدّســات او بدگویى کردن 
و دشــنام دادن؟ اینکه بکلىّ او 

را از شــما دور خواهد کرد و امید هدایت او را به 
صفر خواهد رساند. راه این کار این نیست. امروز 
شما م‌ىبینید، دنیاى تشیّع مورد مهاجمه است؛ 
کسانى که اسم شیعه و سنّى به گوششان نخورده 
بوده است - ایادى اســتکبار - حالا در تبلیغات 
رسم‌ىشــان مدام تکیه میکنند کــه بله، ایرانِ 
شیعه، گروه شیعه در عراق، گروه شیعه در فلان 
کشور! مدام روى مسئله‌ى‌شــیعه و سنّى تکیه 
میکنند؛ چرا؟ چون این را وســیله‌ى خوبى پیدا 
کرده‌اند براى ایجاد نقِار)۷( بین مسلمانان. خب 
بله، ما افتخارمان به این است که شیعه‌ى علوى 
هستیم، ما افتخارمان به این است که معرفت به 
مقام ولایت پیدا کرده‌ایم؛ امام بزرگوار ما پرچم 
ولایت امیرالمؤمنین را سرِ دست گرفت، لکن این 
وسیله‌اى شد براى اینکه دنیاى اسلام - شیعه و 
غیرشیعه - احساس افتخار کنند به اسلامیّت؛ 
حالا کارى بکنیم که این احســاس افتخار، این 
احســاس علاقه‌مندى دنیاى اســام نسبت به 
جامعه‌ى شیعه و افتخار شیعه، تبدیل بشود به 
دشمنى و بغض و کینه؟ این همان چیزى است که 
دشمن میخواهد؛ نباید بگذاریم. این یک نکته‌ى 
بسیار مهم است؛ این را مراقب باشید؛ اینها را شما 
بیش از دیگران باید مراقب باشید. کارى نکنیم 
که دشمن را در مقصودى که دارد، موفّق بکند؛ 
شمشیر دشــمن را تیز بکند. بزرگان ما، علماى 
ما، مراجع ما، شخصیّت‌هاى بزرگ دنیاى اسلام 
همیشه ما را توصیه کردند به همین معنا. این یک 

نکته است؛ نکته‌ى بسیار اساسى است.
 نکته‌ى دوّم: در محیطهاى مراسم مذهبى، مراقب 
باشید هیچ کارى که از حدود ضوابط شرع ممکن 

امروز اختلافات مذهبى 
در میان مسلمانان، یک 
در  برگه‌اى است  و  وسیله 
دست دشمنان ما. یک 
شمشیر در دست دشمنان 
ما، همین اختلافات 

مذهبى است
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امام و رهبری شهدا ما جز گناه چیزی دیگری در کوله باریمان نداریم، 
شهدا ما شرمنده امام زمانیم، از قول ما به آقا بگید ما 

دوستت داریم، به مولایمان بگید جنگی که با شیطان 
داریم جنگی سختی است شما ما را کمک کنید.
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است بیرون برود، رخ ندهد؛ این را مراقبت کنید. 
محیط مدّاحــى و خوانندگى دینى، یک محیط 
پاک و مطهّرى است؛ نگذاریم آلودگ‌ىهایى که 
متأسّفانه در دنیاى هنر در  بین مردمان ب‌ىقید 
و ب‌ىمبالات رواج پیدا کرده است، به محیط هنر 
اسلامى و مذهبى در محیطهاى مذهبى رسوخ 
کند و نفوذ کند؛ این را مراقب باشــید. محیط، 
محیط پاکیزه، طیّب، طاهــر، ]همراه با[ عفّت؛ 
این‌جور محیطى باید باشــد محیطى که ما در 
آنجا معارف اســامى را میخواهیم با زبان شعر 

بیان کنیم.
 سعى کنیم آنچه را به‌عنوان مضمون و محتوا در 
شعر خودمان میگنجانیم، هر کلمه‌ى آن آموزنده 
باشد. فرق نمیکند؛ گاهى مصیبت است، گاهى 
مدح است؛ همه‌ى اینها میتواند جورى انتخاب 
بشود که آموزنده باشــد. در دوران شور انقلاب 
و هیجان انقــاب، در محرّمى که آخرین محرّم 
دوران طاغوت بود و محرّمى بــود که بلافاصله 
بعد از محرّم و صفر، پیروزى انقلاب اتفّاق افتاد، 
هیئات مذهبى در شهرهاى مختلف، نوحه‌هایى 
را میخواندند که هر یک از این نوحه‌ها به‌قدر یک 
خطابه‌ى بلند و بلیغ، مردم را روشن میکرد و آگاه 
میکرد و بصیرت میداد. باید همیشه همین‌جور 
باشد؛ نوحه‌ها را ]پرمحتوا کنید[. این کارى که 
نوحه‌خــوان انجام میدهد، کار بســیار جذّاب و 
جالبى است. این سنّت نوحه‌خوانى و رفتارهایى 
که در نوحه‌خوانى انجام میگیرد، کارهاى بسیار 
مهمّى اســت؛ اینها اســتثنائىِ جامعه‌ى شیعه 
است، یعنى مخصوص ما است؛ در جاهاى دیگر، 
به این شکل در مراسم مذهبى وجود ندارد؛ این 

از امتیازات ما اســت؛ این را باید پرمحتوا کرد، 
پرمضمون کرد. بــه این چیزها اگر ان‌شــاءالله 
توجّه بشود، جامعه‌ى مدّاح یکى از اثرگذارترین 
پیشروان اصلاح در نظام فکرى و عملى جامعه‌ى 
ایران خواهد بود، و این میتواند تحقّق پیدا کند، 
کما اینکه الان هم در هر جایى که انسان مشاهده 
میکند که مدّاح بامســئولیّتى، متعهّدى،  شعر 
درست را، شــعر خوب را، با شیوه‌ى درست اجرا 
میکند، واقعاً اثر میگذارد، مخاطبین خودش را 
بیدار میکند، آگاه میکنــد؛ و این از آن کارهایى 
اســت که هیچ صدقه‌ى جاریه‌اى معلوم نیست 
به این اندازه بتواند ارزش پیدا کند در پیشــبرد 
جامعه؛ پیش خداى متعال کمتر کارى است که 
این‌همه بتواند انسان براى آن ارزش‌گذارى بکند؛ 
خیلى کار مهمّى است. شما بحمدالله این نعمت 
را دارید: صداى خــوش، توانایى اجراى خوب، با 
آهنگ خوب؛ اگر چنانچــه این را همراه کنید با 

همین خصوصیّاتى که اشــاره 
شد، به نظر میرســد که یکى 
از کارهاى بزرگ در پیشــبرد 
اهداف نظام اسلامى و جمهورى 
اسلامى تحقّق پیدا خواهد کرد.
 خوشبختانه امروز، شعر خوب 
هم کم نداریم؛ شعراى خوب، 
شاعران دینى و آیینى، شعرایى 
که درباره‌ى مســائل گوناگون 
شعر میگویند و شعرهاى خوب 
میگویند، که امروز هم بحمدالله 
از بعضى از اینها بهره‌مند شدیم، 
استفاده کردیم و خیلى خوب 

بود.  در گذشــته  مدّاحها مجبور بودند شعر را 
حفظ کنند؛ امروز شــماها این ســنّت را هم به 
هم زده‌اید؛ خودتان را راحت کرده‌اید، کاغذ در 
م‌ىآورید؛ خب، شعرهاى خوب را میشود نوشت 
و خوانــد و این امکان بحمدالله هســت. یکى از 
بزرگ‌ترین نعمتهاى خدا این است که امروز در 

اختیار ما است.
 و جامعه‌ى مدّاح، با این توان وسیع، با این امکان 
بزرگ، به اعتقاد بنده یکى از نعمتهاى الهى است 
براى کشور ما و براى مردم ما؛ و شعرایى که شعر 
میگویند و این مدّاحان را آماده میکنند براى اینکه 
بتوانند این مسئولیّت را انجام بدهند، حقّاً و انصافاً 
کار بزرگى انجام میدهند. از خداى متعال توفیق 
همه‌ى شما عزیزان را، مخصوصاً جوانها را - که 
میدان کارىِ وسیعى در مقابل دارید - خواهانیم 
و امیدواریم ان‌شاءالله همه‌ى شما مأجور و منظور 

نظر حضرت بقیّةالله اعظم )ارواحنا فداه( باشید.
والسّــام علیکم و رحمةالله و 

برکاته‌
 

۱( این جلســات از سال ۱۳۶۳ 
برگزار می‌شود.

۲( نهج‌البلاغه، نامهى‌ ۴۵
۳( ســورهى‌ انعام، بخشــى از 

آیه‌ى‌۱۱۲
۴( کامل الزیارات، ص‌۳۱۰

۵( طرف صحبت قرار دادن‌
۶( ســورهى‌ ابراهیم، بخشى از 

آیهى‌ ۲۸
۷( کینه‌

ا  ر نچه  آ کنیم  سعى   
و  مضمون  ن  به‌عنوا

خودمان  شعر  در  ا  محتو
هر  نیم،  میگنجا

نده  موز آ ن  آ کلمهى‌ 
باشد
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سخنران

بعثت برخاستن مردي از 
جنس خودمان است1كه 
سكوت و رخوت مرگ 
آفرين مرداب را بشكند 
و نواي دل نواز و حيات 
بخش خــدا را به گوش 
جان برساند2و انسان را 
به تعبير آن آسمانشــناس خاك نشين3 )ابوتراب 
عليه السلام( از بدترين سرزمين ها و بدترين بينش 
ها4به چوپاني خورشيد بكشاند و رمه و گلّه اش را ماه 

و ستارگان و آفتاب قرار دهد5 .
آن نگار بــي قرينه كه به غمزه بــه قیمت به جان 
خريدن هزاران غيض و غضب و اخم و شتم و اشتلم 
جاهلان ‏تا به حال، مســئله آمــوز نه! صد مدرس 
میلیاردها نفرشده است6 ، كي هدف بيشتر نداشته 
و ندارد و آن اينكه همه را زنده کند و از گمراهی و 
بی راهی نجات دهد 7- تأكيد مي كنم همه را8 -  و 
ره‌سپار لقاء خدا كند  و سوداي عاشقي را در دل و 
جان همه زنده كند . بعد از آمدن او هيچ كس حق 
ندارد بگويد؛ نمي شــود،‏ نمي توان. حالا ديگر راه 
ملكوت هموار شده است و حيات بشر رو به سمت 
حقيقت جهت داده شده است . ديگر نه پنجره هاي 

آسمان كه درهاي ملكوت گشوده شده است.
او براي برداشتن غل و زنجيرها، بند ها و اسارت ها9از 
هر نوع و در هر اندازهاي آن قدر حرص10مي خورد 
و خود را به مشقت11مي افكند تا تمام آن چه مانع و 
سر راه است را از ميان بر دارد، ‏بر جا نمي ماند و مي 
چرخد تا دردها را به درمان رساند12ساكت و ساكن 
نمي ماند ‏ بيقرار و پر تلاش است براي اين كار تا آن 

جا كه خدا بر جانش مي ترسد‌13.
آه كه چه رنج فراوانی مي برد! نه براي هيچ ، كه كي 
نفر هم در اين ميان بشنود و راه بيفتد ‏ گويا همه زنده 

شده و جان گرفته اند14.
او بر انگيخته شد تا حجاب هاي ضخيم خود بيني 
و خود محوري را بردارد و عمارت دل ها را در شهر 

ايمان به ســمت نور بنا بگذارد و از 
هرچه ظلم و ظلمت است انسان 

ها را خارج كند15.
مبعث رستاخيز انسانيت است و 
محشر حقيقت طلبي و دميدن 
در ايــن صــورِ رباني،‏16منادي 
بزرگي را مي خواهد كه جز به 
خدا دعوت نكنــد17و جز از او 
نهراسد18و جز به او اميد نداشته 
باشد19و در اين راه چون شكستن 

و درگير شــدن و اذيــت فراوان 
است20‏دلي نرم مي خواهد21و هم 

چشمي اشكبار و سجاده اي جاري در 
سحرها22‏ بايد دل به يار داد تا سر به كار 

شود آن هم چنين كاري كه هر كجایش 
قدم ميگــذاري و به هركس بــر مي خوري ‏ 

مي بيني كه از مرز خــودش هم گاه عبور نكرده 
و درونش بتکده ای بر پا کرده که به پرستش خود 

سرگرم است23 .
گاه آن قدر تاركي و ظلمت زده كه از نور ياد خدا نيز 
به هم مي ريزد24و ظلم آشام و ظلمت پناه است اين 
خفاشِ شومِ دلِ نور گريزش و البته اين همه زخم 
هاي كاري و عفونت هاي عميق چنين بيمار دلاني25 
موضوع پرستاري چنان پيامبري شفيق و گرانمايه 
اند كه مي سوزد و غصه مي خورد و شكيبايي مي 

ورزد و هيچ طلب و مزدي را نيز نمي خواهد 26.
خدايا هزاران سپاس كه مارا از امت او برگزيده اي 
و هزاران بار منّت پذير چنين نسبت شكوهمند و 

افتخار آميزي هستيم27. 
اما اين همه را دســتمايه پرسشي سخت و گاه بي 
پاسخ مي كنم كه اگر اين اقيانوس بي كرانه آمده 
اســت تا مرا از حصار مرداب خودم  رها كند و اين 
آسمان سخاوت از جبل النور آمده است. تا در شعاع 
ارادتش حتی برای28 لحظه ای تصویر آسمان را در 
جام دلم جشن بگیرم و این مهربانی بی نظیر فخر و 

شرف پدر29بودنخویش را ارزانیم نموده پس باید 
پاسخی به این پرسش داشته باشم که :

شیر را بچه همی ماند به او                     تو به پیغمبر چه 
می مانی بگو ؟!

حقیقت تلخی است این که آثار این نسبت و افتخار 
را نمی توان بــه وضوح در شــیوه زندگی و روش 

گذرانمان ، دید و نشان داد و لذت برد.
شــاید این بلای خانمان ســوز غفلت از مقصد و 
پرداختن به جنبه صرفا مادی و عادی خویش و بنای 
جدی برای تغییر عالم به مزاج و سلیقه و پسند انسان 
خود محور و میدان دادن به آثار و لوازم زیســتی 
مبتنی به درک ســطحی از ظاهر دنیا 30و در یک 
کلام در زیر آوار روزمرگی هایی که از ویران شدن 

انسانم آرزوست
حجت الاسلام

 علی سرلک
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سخنران

عمارت ایمان به غیب و شکســتن ســتون های 
بندگی‌، گرفتار شدن ما را به چنین روز و روزگاری 
رسانده اند که از اعماق قلب و با همه تمنا نمی توانیم 

صادقانه بخواهیم که : 
اللهم اجعل محیانا محیی محمــد و آل محمد و 
مماتنا ممات محمد و آل محمد.)فرازی از زیارت 

عاشورا(
دیگر باید برای ما آفتابی شــود که غروب حقیقت 
در دنیای غرب و آویختن چراغ های شارژی برای 
رقص نور های کاذب31از شاخه های شجره خبیثه و 
بی ریشه کفر و طغیان32 ، انسان را از پیامبر رحمت 
و حکمت و عدالت دور کرده است و عقلِ ابزاری و 

خود بنیاد او، حجاب پندار و خیال خام بی نیازی ما را 
ضخیم تر کرده است و این همه بی باکی و سفّاکی را 
به پای همین خطای محاسباتی اش باید گذاشت 33
و دســت آخر اینکه اگر در روزگار ما انســانیت و 
شرافت زیر چرخ های سنگین و بی رحم ارابه ی 
مهار گسیخته غفلت از پیام و سخن رسول ، 
به نابودی گراییده است نباید احیای قلب 
خویش را به اجرای این و آن به وظیفه 
و مسئولیتشان منوط کرد و نیز نباید 
پنداشت کارگزاران دستگاه ظلمت 
و کارمندان سازمان ابلیس از طرح و 
نقشه برای گمراه کردنمان34دست 
برمی دارند ، سوگند ابلیس برای به 
بی راهه کشاندنمان جدی35است 
و اگر نگوییم جای نا امیدی 36 ولی 

حتما جای نگرانی دارد.
تنها می ماند این راه که از سر جان 
و با تمام توان برای ایجاد و شباهت با 
او بکوشیم و الگو 37 بودنش را باور کنیم 
تالار زندگی را بی فروغ نگاه او سوت و 
کور بدانیم و عمارت جان را بی یمُن یاد او 
ویران ببینیم در زندگی شخصی و خانوادگی 
و کاری خود بکوشیم که با او شباهت پیدا کنیم 
و باور کنیم تنها آنان که اخلاق را  » با همه وسعت 
مفهومی و گستره مصداقی اش« به عنوان مرام نامه 
زندگی خود پذیرفته اند به هدف بعثت او جامه عمل 

پوشانده اند و راه و راهنمایی او را انتخاب کرده اند .
که فرمود:    انی بعثت لاتمم مکارم الااخلاق 

او از دیو و دد ملول است و انسانش آرزوست . همین!

  پی‌نوشت
1- لقََدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفُْسِکُمْ - 128 توبه

ا   2- رَبنََّا إنِنََّا سَمِعْنَا مُنَادِياً ينَُادِي للِْيِمَانِ أنَْ آمِنُوا برَِبكُِّمْ فَآمَنَّ
- 193 آل عمران

3- فلأنا بطرق الســماء اعلم منی بطرق الارض - خطبه 231 
نهج البلاغه

4- بعث محمدا یا معشرالعرب و انتم فی شر دین و شرّ الدار - 
خطبه 26 نهج البلاغه

5- كنا رعاه الابل و صرنا رعاه الشــمس - بحــار الأنوار ج 79 
ص 351

6- نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشــت              به غمزه 
مسئله آموز صد مدرس شد - حافظ

لالِ - زیارت  رْكِ وَ الضَّ ِ الَّذِي اسْتَنْقَذَناَ بكَِ مِنَ الشِّ 7- الحَْمْدُ لَِّ

حضرت رسول )ص( در روز شــنبه8- وَمَا أرَْسَلنَْاكَ إلَِّ رَحْمَةً 
للِّعَْالمَِينَ - 107 انبياء

9-  وَیضعُ عَنْهُمْ إصِرَهُمْ وَ األغَْــالَ التَّی کانتَ عَلیَهِم - 157 
آل عمران

مْ حَرِیصٌ  10-  لقََدْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفُْسِکُمْ عَزِیزٌ عَلیَْهِ ما عَنِتُّ
عَلیَْکُمْ باِلمُْؤْمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ - 128 توبه

11- طه  مَا أنَزَْلنَْا عَليَْكَ القُْرْآنَ لتَِشْقَى - طه 1  
12- طبيب دوار بطبه - نهج البلاغه دشتی، خطبه 108

13- فَلعََلَّكَ باَخِعٌ نفَْسَكَ عَلىَ آثاَرهِِمْ إنِْ لمَْ يؤُْمِنُوا بهَِذَا الحَْدِيثِ 
أسََفاً -6 کهف

14- وَ مَنْ أحَْیَاهَا فَکَأنَمََّا أحَْیَا النَّاسَ جَمِیعًا - 32 مائده
وُرِ - 257  لُمَاتِ إلِىَ النُّ نَ الظُّ 15- الّل وَليُِّ الذَِّينَ آمَنُواْ يخُْرِجُهُم مِّ

بقره
16- رَبنََّا إنِنََّا سَمِعْنَا مُنَادِياً ينَُادِي للِْيِمَانِ - 193 آل عمران

نِیرًا - 46 احزاب 17- وَدَاعِیًا إلِیَ الَلّ بإِذِْنهِِ وَسِرَاجًا مُّ
18- الذَِّينَ يبَُلِّغُونَ رسَِالَتِ الَلّ و یخشونه و لا یخشون احدا الا 

الله و کفی بالله حسیبا - 39 احزاب
لتُْ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ - 88 هود 19-  وَمَا توَْفيِقِي إلَِّ باِلَلّ عَليَْهِ توََكَّ

20- مَا أوُذِي‏َ نبَِيٌّ مِثْلَ مَا أوُذِيــت - پیامبر اکرم )ص( بحار، 
39 ص 56

ا غَليظَ القَْلبِْ  21- فَبِما رَحْمَةٍ مِــنَ الَلّ لنِْتَ لهَُمْ وَ لوَْ کُنْتَ فَظًّ
وا مِنْ حَوْلکَِ - 159 آل عمران لانَفَْضُّ

22- قُمِ الليَّْلَ إلَِّ قَليِلً - 2 مزمل
23- و أفرءیت من اتخذ الله هواه - 23 الجاثية 

24- إذَِا ذُكِرَ الَلّ وَحْدَهُ اشْمَأزََّتْ قُلُوبُ الذَِّينَ لَ يؤُْمِنُونَ - 45 زمر
25- أفَيِ قُلُوبهِِمْ مَرَضٌ أمَِ ارْتاَبوُا - 50 نور

26- لَّ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْرًا... - 23 شورا
27- الحَْمْدُ لِّ الَّذِي هَدَاناَ لهَِـذَا وَمَا كُنَّا لنَِهْتَدِيَ لوَْلا أنَْ هَدَاناَ 

الّل - 43 الاعراف
28- إنکَّ لعََلي خُلُقٍ عَظِيمٍ - 29 قلم

29- یا علی انت و انا ابوا هذه الامه - بحــار الانوار ج36، ص5 
و 275

نيَْا وَهُمْ عَــنِ الْخِرَةِ هُمْ  ــنَ الحَْيَاةِ الدُّ 30- يعَْلمَُونَ ظَاهِرًا مِّ
غَافلُِونَ - 7 روم

ا أضََاءتْ مَا حَوْلهَُ ذَهَبَ  31- مَثَلُهُمْ کَمَثَلِ الذَِّی اسْتَوْقَدَ ناَراً فَلمََّ
الّل بنُِورهِِمْ وَترََکَهُمْ فیِ ظُلُمَاتٍ لاَّ یبُْصِرُونَ - بقره 17

32- كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْرْضِ مَا لهََا مِنْ قَرَارٍ - 26 
ابراهیم

33- إنَِّ الاءْنِسَانَ لیَطْغَی أنَ رَآهُ اسْتَغْنَی - 6و7 علق
رْتنَِ إلِىَ يوَْمِ القِْيَامَةِ لأحَْتَنِكَنَّ ذُرِّيتََّهُ إلَاَّ قَليِلاً - 62  34- لئَِنْ أخََّ

اسراء
هُمْ أجَْمَعِينَ - 82 صاد تكَِ لَغُْوِينََّ 35- فَبِعِزَّ

36- ياَ عِبَادِيَ الذَِّينَ أسَْرَفُوا عَلىَ أنَفُسِهِمْ لَ تقَْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ 
الَلّ - 75 زمر

ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ - 21 الاحزاب 37- لقََدْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللَّ
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گزارش هیأت

مدیر ستاد مرکزی هیات رزمندگان اسلام 
مهمترین برنامه‌های سال ۹۳ این هیات و 
برگزاری بیستمین همایش سراسری سالانه 

هیات رزمندگان اسلام را تشریح کرد.

علی‌اکبر مداحی مدیر ســتاد مرکــزی هیات 
رزمندگان اسلام روز دوشــنبه اول اردیبهشت 
در نشســت خبری پیرامون تشــریح مهمترین 
برنامه‌های سال 93 این هیات و برگزاری بیستمین 
همایش سراسری سالانه هیات رزمندگان اسلام 
افزود: برنامه‌ریز‌یهای ما بر مبنای رهنمودهای 
مقام معظم رهبری صورت گرفته و برنامه همایش 
ســالانه هیات رزمندگان اســام نیز بر محور و 
موضوعات بیانات و رهنمودهای ایشــان برگزار 

خواهد شد.
وی با اشاره به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری 
که در دیدار بــا هیئت امنا و مســئولان هیات 
رزمندگان اسلام در ســال گذشته مطرح کرده 
بودند گفت: بر اســاس فرمایشات ایشان هیئت 

رزمندگان اسلام  برنامه‌ریزی کرده و تلاش کرده 
جنبه مردمی خود را حفظ کند و سیاستش این 
بوده که در جناح‌بند‌یهای سیاسی وارد نشود. اما 
اینکه هیات سیاسی نباشد درست نیست چرا که 
به فرموده ایشان هیئتی که سیاسی نباشد هیئت 
ســکولار اســت و ما نمی‌توانیم به مسائل روز و 
اتفاقاتی که در اطرافمان می‌افتد بی‌تفاوت باشیم. 
بنابراین هیات رزمندگان اسلام بر اساس توصیه 
مقام معظم رهبری هیات سکولار نبوده و نیست.

مداحــی همچنین به دیــدار اخیــر مداحان و 
ذاکرین اهل بیت )ع( با مقام معظم رهبری اشاره 
کرد و گفت: ایشــان فرمودند کــه این منبرها و 
روضه‌خوانی‌ها از وسایل منحصر به فردی است که 
ما در اختیار داریم و هیچ رسانه‌ای به اندازه هیات 
و مجلس امام حسین )ع( قادر نیست معارف الهی 
را با جسم، فکر، روح، جان، احساس و عقل انسان 
آمیخته کند. بنابراین این تنها وسیله‌ای است که 
ما داریم و دشمن از آن محروم است لذا باید به نحو 
احسن و بر اساس دستورات مقام معظم رهبری از 

این فرصت و وسیله استفاده کنیم.
مدیر ســتاد مرکزی هیات رزمندگان اسلام در 
ادامه به مهمترین برنامه‌های ســال جدید این 
هیات اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین برنامه‌ها 
تشکیل هیئت علمی در هیئت رزمندگان با حضور 
7 تن از سخنرانان طراز اول کشور است که تاکنون 
3 جلسه در این باره برگزار شده است و قرار است 
گفتمان امام و مقام معظم رهبری و دغدغه‌های 

انقلاب را در زمینه هیات ها تدوین کنند.
وی ادامه داد: فعــال کردن بخش آموزش هیات 
با توجه به محتوای منابر و مداحی‌ها و بالا بردن 
تــوان کیفی مدیــران، راه‌اندازی کمیته شــعر 
آیینی با توجه به دغدغه‌هــای رهبری و انقلاب 
و تهیه مضامین اشــعار مناسب برای مداحی‌ها، 
تکمیل و گسترش مجالســی همچون همایش 
شیرخوارگان، 3 ساله‌های حسینی، مراسم روز 
شهادت حضرت قاســم )ع( و روز تولد حضرت 
علی‌اکبــر )ع(، برگزاری دعــای عرفه و اعتکاف 
رجبیه و رمضانیه نیز از جمله برنامه‌هاای هیئت 

تشریح برنامه‌های هیات رزمندگان اسلام در سال 93 

اردیبهشت 93 14



ماهنامه فرهنگي هيأت رزمندگان اسلام

گزارش هیأت

رزمندگان در سال جدید است.
مداحی با بیان اینکه گسترش آموزش مداحان و 
راه‌اندازی مجمع‌الذاکرین در سراسر کشور را از 
دیگر برنامه‌های هیات رزمندگان برشمرد و گفت: 
در تهران 2 هزار مداح خواهر آموزش دیده‌اند و 5 
مجمع الذاکرین برای آنها راه‌اندازی شده است که 
تلاش می‌کنیم این موضوع در تمامی شعب هیات 
رزمندگان در سراسر کشور ایجادشود. همچنین 
به دنبال فعال کردن اتاق‌های فکر در مرکز و سایر 
استان‌ها برای جذب مشارکت‌های فکری هستیم.

بیستمین همایش سراســری هیات رزمندگان از 
هفدهم تا نوزدهم اردیبهشــت در مشهد برگزار 

می‌شود
وی در ادامه با تشریح برنامه‌های بیستمین همایش 
سراسری ســالانه هیات رزمندگان اسلام تصریح 
کرد: امســال حدود 850 هیات رزمندگان اسلام 
از سراســر کشــور در 3 تجمع و همایش شرکت 
می‌کنند که روزهای هفدهم، هجدهم و نوزدهم 
اردیبهشت‌ماه با حضور مدیران و مسئولان هیئت 
امنا همایش سراسری در مشــهد مقدس برگزار 
می‌شود. همچنین روزهای سوم تا پنجم اردیبهشت 
ماه نیز گردهمایی واحد خواهران هیات رزمندگان 

اسلام در مجتمع ولایت قم برگزار خواهد شد.
مدیر ستاد مرکزی هیئت رزمندگان اسلام افزود: 
در آبان‌ماه ســال جاری واحد نوجوانان و جوانان 
عاشورایی و گردهمایی مسئولان خادمین هیات 
رزمندگان اسلام در خوزستان برگزار خواهد شد 
که در مجموع حدود 850 هیئت از سراسر کشور 

در این همایش‌ها حضور خواهند داشت.
مداحی همچنین به مهمترین اهداف این همایش 
اشاره کرد و گفت: تبیین نقش هیئت‌ها در حفظ 
و ترویج روحیه انقلابی و جهادی، چگونگی زنده 
نگه داشتن قیام عاشورا، نقش هیئت‌ها در تعمیق 
گفتمان انقلاب و رهبری و نشــر اسلام سیاسی، 
چگونگی ترویج معارف دینی و قرآنی در جامعه 
توسط هیئت‌ها، بررســی تحولات جهان اسلام 
و نقش جمهوری اســامی ایران و آمریکا در آن، 
بررســی توطئه استکبار در تشــدید اختلافات 
مذهبی و تبیین اخلاق هیئت‌داری از مهمترین 

اهداف این همایش خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به دغدغه‌های مقام 
معظم رهبری مبنی بر اینکه نباید این جلسات 
عزاداری و مداحی وحدت‌شــکن باشد، باید به 

این مسئله توجه داشته باشیم چرا که زمینه این 
اختلافات گاها در هیئت‌ها موجود است که برخی 
افراد به بهانه‌های واهی آن را تشــدید می‌کنند و 
دشمن نیز از آن سوء استفاده می‌کند که باید در 
این جهت تلاش کنیم و در این همایش‌ها مداحان 

و مسئولان هیئت‌ها را توجیه کنیم.
مداحی درباره سخنرانان این همایش در موضوعات 
و محورهای همایش نیز یادآور شد: شخصیت‌هایی 
همچون حجت‌الاسلام و المســلمین صدیقی، 
ماندگاری، محمدی ســیرت، رحیم پوراذغدی، 
پناهیان و سردار نجات در طول برگزاری همایش 
در موضوعات یاد شده ســخنرانی خواهند کرد. 
همچنین چند کمیسیون تخصصی و کارشناسی 

در حاشیه همایش در نظر گرفته شده است.
مدیر ســتاد مرکــزی هیات رزمندگان اســام 

همچنیــن گفــت:‌ تجلیل از 
خدمتگزاران هیئت‌های نمونه 
در بین 850 هیئت رزمندگان 
اسلام و تشکیل کمیسیون‌های 
با موضوعات آسیب‌شناســی، 
وضعیــت کنونــی هیئت‌ها و 
مراقبــت از محتــوای منابر و 
مداحی‌هــا، ایجاد ســازوکار 
مناسب برای جذب کمک‌های 
مردمی در هیئت‌ها، اهمیت قیام 
عاشورا و نقش هیئت‌ها در زنده 
نگه داشتن آن، تعمیق گفتمان 

انقلاب اســامی و نقش هیئت‌ها در تحقق شعار 
سال از دیگر برنامه‌های این همایش است.

وی از برپایی پایگاه‌هــای صلواتی و موکب‌های 
عزاداری در مســیر پیاده‌روی عــزاداران در روز 
اربعین امســال خبر داد و گفت:‌ سال گذشته نیز 
این کار در پیاده‌روی اربعین در کربلا انجام شــد 
که امســال تلاش می‌کنیم تعداد این پایگاه‌ها را 
افزایش دهیم و در روزهای هفدهم و هجدهم ماه 
صفر دو دسته بزرگ عزاداری با حضور ایرانی‌های 

مقیم کربلا و عراق برگزار کنیم.
مداحی همچنین با تاکید بــر اینکه اگر ما بتوانیم 
مجالس نمونه و شاخص را به خوبی معرفی کنیم 
مطمئنا مردم به سمت آنها سوق پیدا خواهند کرد و 
گفت: اگر ما جشن‌های 9 ربیع را با شکوه برگزار کنیم 
هیئت‌ها به این سمت کشیده می‌شوند. متاسفانه 
تعداد محدودی از هیئت‌ها که در مســیر گفتمان 

مقام معظم رهبری و انقلاب نیستند برخی حرکت‌ها 
انجام می‌دهند که اختلافات را تشدید می‌کند و باید 
مسئولان و نهادهای مربوط با آنها برخورد کنند چرا 
که کار آنها خلاف تدبیر مقام معظم رهبری است و 

ضربه زننده به وحدت اسلامی است.
وی ادامــه داد: ما باید کار اثباتــی انجام دهیم و 
روش‌های خوب و نمونه را جایگزین آن کنیم. البته 
دستگاه‌هایی همچون سازمان تبلیغات اسلامی نیز 
باید با جریانات‌، هیئت‌ها و مداحانی که خارج از 

این خط حرکت می‌کنند برخورد کند.
در ادامه این نشست زهرا ســاکت مسئول واحد 
خواهران هیات رزمندگان اسلام با بیان اینکه حدود 
250 شــعبه واحد خواهران هیات رزمندگان در 
سراسر کشور فعال است گفت: واحد خواهران هیئت 
رزمندگان در راستای ترویج فرهنگ اهل بیت )ع( 
راه‌اندازی شده و در مناسبت‌هایی 
همچون ولادت و شهادت حضرت 
زهرا )س(، حضرت زینب )س(، 
حضرت معصومه )س( و حضرت 
ام‌البنیــن )س( و برگــزاری 
همایش 3 ســاله‌های حسینی، 
شیرخوارگان حسینی و مراسم 
سالروز ازدواج حضرت علی )ع( 
و حضرت زهــرا )س( برنام اجرا 

می‌کند.
وی افزود: برنامه‌های هفتگی و 
ماهانه همچون پرسش و پاسخ 
به سوالات نیز در واحد خواهران هیات رزمندگان 
اجرا می‌شود و اتاق فکر در ستاد مرکزی و استان‌ها 

فعال شده است.
ســاکت با اشــاره به اینکه حدود 100 خادم در 
هر هیئت به صورت افتخــاری فعالیت می‌کنند 
گفت: تاکنون دو دوره آموزشی برای مسئولان و 
مدیران هیئت رزمندگان برگزار شده که مباحثی 
همچون تهدید نســل، ولایت فقیــه، مدیریت 
هیئت‌داری، زنان عاشورایی، شبهات و خرافات، 
اخلاق هیئت‌داری و بحث مهدویت در آنها مورد 

بحث و بررسی قرار گرفته است.
وی در پایان یادآور شــد: دیدار با آیت‌الله مکارم 
شیرازی و تجلیل از هفت هیئت برگزیده خواهران 
و برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب انسان 250 
ســاله از دیگر برنامه‌های واحد خواهران هیئت 

رزمندگان در سال جاری است.

مهمترین  ز  ا یکی 
تشکیل  برنامه‌ها 

هیئت  در  علمی  هیئت 
 7 با حضور  رزمندگان 
ز  ا طر نان  ز سخنرا ا تن 
است کشور  ول  ا

کاش که من هم ز شهیدان شوم، مثل شهید اسوه 
ایمان شوم، در ره رهبر بدهم جان خود، یک  ی 

نفس کوچک جانان شوم
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ماهنامه فرهنگي هيأت رزمندگان اسلام

اندیشه

  ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی
بر خلاف آنچه برخی تحلیل گران غربی در خصوص 
ریشه‌ها و زمینه‌های پیدایش انقلاب اسلامی بیان 
می‌کنند و آن را نتیجهی‌ اجرای توسعه ناهمگون 
توســط رژیم پهلوی و یا خصوصــا نابرابر‌یهای 
اقتصادی ســال‌های پایانی رژیم شــاه می‌دانند، 
ریشه‌های انقلاب اسلامی را باید در ماهیت فرهنگی 
آن جســتجو کرد.حاکمیت بخشــیدن به  اسلام 
و ارزش‌های دینی در شــؤون مختلــف جامعه از 
انگیز‌ه‌های اساسی مردم مسلمان ایران در پیروی 
و همراهی از امام خمینی)ره( و انقلابیون مسلمان 
و از مهم ترین زمینه‌هایی اســت کــه باید در در 
تحلیل ماهیت و چرایی وقوع انقلاب اســامی به 
آن توجه کرد. در حقیقت انقلاب اســامی رجوع 
به حاکمیت الله در همــهی‌ زمینه‌های فرهنگی، 
سیاســی و اقتصادی بود. سال‌های ابتدایی پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه دوران دفاع مقدس 

اوج ظهور این خاستگاه فرهنگی بود که مظاهر آن 
در سبک زندگی، اخلاق، رفتار مردمو رواج خصائصی 
همچون دیگرخواهی، عزت نفس، روحیهی‌ قناعت، 
ایثار و جهادگری در صحنهی‌ فرهنگ عمومی به 

راحتی قابل مشاهده بود.

  توسعه و هجوم به ارزش‌ها
پایان دوران دفاع مقدس و آغاز سیاست‌های توسعه 
در عرصهی‌ فرهنگی اقتصــادی جامعه را می‌توان 
ســرآغاز روند سست‌شــدن ارزش‌ها و هجوم به 

ارزش‌های دینی در ایران پس از انقلاب دانست.

از ســویی با هدف قرار گرفتن توسعهی‌ اقتصادی، 
توجه به فرهنگ که شالودهی‌ اصلی انقلاب اسلامی 
بود تحت‌الشــعاع قرارگرفت و فرهنگ تبدیل به 
موضوعی حاشیه‌ای شــد. از سوی دیگر دشمنان 
نیز با ناکامی هایی که در براندازی انقلاب اسلامی از 

اباحه‌گری فرهنگی
 و وظیفه‌ی نیروهای انقلاب اسلامی

طریق ترور، جنگ های داخلی با بهانه قومیت گرایی، 
کودتا و از همه مهم تر جنگ تحمیلی مواجه شده 
بودند، براندازی انقلاب اسلامی را از طریق »تهاجم 
فرهنگی« علیه ارزش‌های انقلاب اسلامی در دستور 
کار خود قرار دادند حقیقتی که دیده بان هوشیار 
انقلاب اسلامی به موقع آن را تشخیص و همگان را 

بدان متوجه کردند:
در حال حاضر، كي جبهه‌بندى عظيم فرهنگى كه 
با سياست و صنعت و پول و انواع و اقسام پشتوانه‌ها 
همراه است، مثل ســيلى راه افتاده تا با ما بجنگد. 
جنگ هم جنگ نظامى نيست. بسيج عمومى هم 
در آن ‌جا هيچ تأثيرى ندارد. آثارش هم به‌گونهىي‌ 

است كه تا به خود بياييم، گرفتار شده‌ايم. 

دولت‌ها و رشد اباحه‌‌گری در عرصه‌ی فرهنگ
مســأله کم‌رنگ شــدن ارزش‌ها و بی توجهی به 
آنهاو زمینه‌سازی برای گســترش اباحه‌گری در 
عرصهی‌ فرهنگاز منظر سیاســت‌های داخلی نیز 
قابل بررسی است.به کار گیری تمام عیار سیاست 
های توسعهی‌ غربی در ایران اسلامی پس از دوران 
دفاع مقدس بدون در نظر گرفتن پیامدهای محتوم 
آن که تحمیل فرهنگ مصرف گرایی و لابالی گری 
در زندگی فردی و اجتماعی اســت، موجب شد تا 
ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه کمرنگ شود. 
هدف قراردادن توســعه، توجه به مقوله فرهنگ 
عمومی،اعتقادات دینی و انقلابی را به مســأله‌ای 
حاشــیه‌ای تبدیل کرد که یکی از آثــار آن رواج 
تجمل‌گرایی در جامعه و ظهور اشــرافیت در بین 
مســئولان و کارگزاران نظام در دههی‌ هفتاد بود 
که مقام معظم رهبری خطر آن را در همان هنگام 

گوشزد کردند:
اين گرايش به تجمل‌گراىي كه مدتها بود در جامعه‌ى 
ما يواش يواش كم شده بود، يا در اوايل انقلاب مثلًا 
خانمها به تجملات و زر و زيورها اعتناىي نمك‌ىردند، 
متأسفانه باز اين چيزها - آن‌ طور كه شنيده م‌ىشود 

- در جامعه‌ى ما دارد رشد مك‌ىند. 
بی توجهی به الگوی بومی برای پیشرفت و پناه بردن 
به الگوهای توسعه غربی لاجرم پیامدهای محتومی 
دارد که با مروری بر عملکردهای دولت های گذشته 
می توان برخی از این پیامدها و آثار آن را در بخش 
فرهنگ ملاحظه کرد.در جدول زیر تلاش شده است 
عملکرد دولت ها پس از دوران دفاع مقدس با ذکر 
مصادیقی تنها به عنوان نمونه و یادآوری ارائه شود.

حمیدرضا مقدم فر
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توضیحات	 سیاست کلی	 نام دولت	
برخی مصادیق

توسعهی‌ اقتصاد	ی دولت سازندگی	
شروع توســعهی‌ کشــور و آغاز ظهور نشانه‌های 

اباحه‌گری فرهنگی	
سخنان رئیس دولت در مورد گفتگوی علمی بین 

دختران و پسران دانشجو
  دوچرخه‌سواری دختران

  بی توجهی بــه کانون های اصیل و ریشــه دار 
فرهنگی از جمله مساجد و ایجاد کانون های موازی 
مانند فرهنگسراهای شــهرداری با رویکردهای 

لیبرالی در عرصه فرهنگی
توسعهی‌ سیاسی	 دولت اصلاحات	

گســترش و تکثیرفضای اباحه‌گری فرهنگی در 
محافل فرهنگی و فضای عمومی جامعه	
  سیاست تسامح و تساهل وزارت ارشاد

  زیر ســئوال بردن و حمله به ارزش‌های دینی و 
انقلابی در عرصه فرهنگ و به ویژه  در مطبوعات، 

شارلاتانیزم رسانه ای
  اعطای جوایز فرهنگی به عناصر معاند و معارض با 
نظام اسلامی و بازکردن پای آنها به عرصه فرهنگی 

کشور
عدالت اقتصاد	ی دولت نهم و دهم	

تمرکز دولت بر اقتصاد و عدم توجه جدی به بخش 
فرهنگ

و تضعیف نهادهای فرهنگی
  مظلومیت بخش فرهنگ

  بی توجهی به دغدغه هی فرهنگی مقام معظم 
رهبری و مراجع معظم تقلید

  حاکمیت نــگاه جریــان انحرافــی در عرصه 
فرهنگ)زیر سئوال بردن حجاب برتر، حضور زنان 
در ورزشگاه‌ها،باستان گرایی و ترویج ناسیونالیسم 

و ....( 

  تغییر فاز دشمنی دشمنان از جنگ سخت 
به جنگ نرم

در حقیقت دشمنان پس از به نتیجه ‌نرسیدن در 
جنگ ســخت و راه حل نظامي در مقابله با نظام 
اسلامي، تهاجم فرهنگي و جنگ نرم را در دستور 
کار خويش قرار دادنــد. آن‌ها تلاش کردند با تهي 
نمودن انقــاب اســامي از درونمايهی‌ فرهنگ 
اسلامي،آنرا از ماهيت حقيقي خويش جدا نموده 
و بدین ترتیب اسلام انقلابی را که در قامت رقیبی 

تمدن‌ساز پا به عرصهی‌ حیات اجتماعی و سیاسی 
بشر در دوران جدید گذاشــته بود مغلوب کنند. 
فرهنگ غنی اســامی که ماهیت اصلی انقلاب 
اسلامی را تشکیل می‌داد، با به حاشیه‌رفتن فرهنگ 
و اصل قرارگرفتن توسعهی‌ غربی پس از دوران دفاع 
مقدس، عرصهی‌ هجوم اردوگاه استکبار شد. البته 
دشمنان در اين زمينه از ابزارهاي مختلف و گوناگون 
بهره جسته‌اند. از صنايع فرهنگي همچون سينما، 
کارتون، اسباب‌بازي، بازي‌هاي رايانه‌اي و... گرفته 
تا به کارگيري ابزارهاي رسانه‌اي شامل ماهواره‌ها، 

شبکه‌های مجازی و ...

مصادیق و ابزارهای ترویج اباحه گری
مصادیق رواج بی‌تفاوتــی و اباحه‌گری در جامعه 
را می‌توان در سه دســتهی‌ فرهنگی - اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی بررسی کرد که در جدول زیر 

به برخی از آنها اشاره شده‌است.
برخی مصادیق عرصه	

فرهنگی - اجتماعی
رواج بی‌تفاوتــی در خصــوص 
وضعیت حجاب در جامعه و بین 

مسئولین
  حضور زنان بدون حجب و حیاء 

در جامعه
  تفردگرایی، میــل به زندگی 

مجردی و افزایش سن ازدواج
  رواج گرایش به اعتیاد و مصرف 

روانگردان ها
سیاسی	

  رواج بی‌تفاوتی در خصوص استکبارســتیزی و 
مقابله با نظام ظالمانه سلطه 

  کمرنگ شدن وجهه ظلم ستیزی انقلاب اسلامی 
و بی‌تفاوتی در خصوص سرنوشــت فلســطین، 
نهضت بیداری اسلامی و بی توجهی به عقبه های 

استراتژیک نظام اسلامی

اقتصادی 
از بین رفتن حساسیت جامعه در خصوص حلال و 

حرام در کسب درآمد
  توجه به منافع شخصی و عدم توجه به منافع عمومی

  میل شدید به مصرف گرایی و تجمل گرایی
همچنین زمینه‌ها و ابزارهای گســترش فرهنگ 
اباحه‌گری را می‌تــوان در عرصه‌هــای زیر مورد 

بررسی قرارداد: 
1. برنامه‌های رادیو و تلویزیون

2. برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان
3. شبکه‌های مجازی

4. نحوهی‌ ارائهی‌ سرویس در مراکز خدماتی
5. سخنان و عملکرد مسئولان

6. فیلم، سینما و تئاتر
7. رفتار هنرمندان، بازیگران، ورزشکاران

8. نحوهی‌ برگزاری محافل فرهنگی هنری
9. توجه بــه اموری از قبیل ورزش و ســرگرمی و 

اختصاص بخش عمدهی‌ زندگی مردم به آن
10. دانشگاه‌ها، علوم انسانی

وظیفهی‌ نیروهای معتقد به انقلاب اسلامی
مهم‌ترین راهبرد در مقابله با اباحه‌گری بازگشت 
به هویت انقلاب اســامی و سبک زندگی انقلابی 
در مقابل امواج سهمگین توسعه و تبعات آن است 
که مــردم را به شــهروندان مطیع 
دهکدهی‌ جهانــی ذیل قوانین 
بین‌المللی تبدیــل می‌کند. اما 
می‌توان در چند ســطح به این 

وظیفه پرداخت:
عرصه	                              ضرورت‌ها

اقتصادی
  گسترش سبک زندگی دینی، 
ترویج قناعــت و نجات جامعه از 
رقابت در جمع زخارف دنیوی و 
سبک زندگی مصرفی و مسرفانه 

که ره‌آورد توسعه است.
  ترویج فعالیت اقتصادی بعنــوان جهاد اقتصادی 
و با اهتمام به وضعیت عمــوم جامعهدر مقابل نگاه‌ 
منفت‌جویانهی‌ شخصی و گروهی در فعالیت اقتصادی

فرهنگی اجتماعی
  ترویج الگوهای انقلابی

  مقابله با روحیه فردگرایی
   ترویج روحیه امر به معروف و نهی از منکر

سیاسی	
  تقویت روحیه عمل جهادی و مدیریت جهادی 

در مسئولان
  برجسته‌سازی خدمت صادقانه و بی‌منت به مردم
  مبارزه با تجملگرایی و زندگی اشرافی مسئولان

  تقویت روحیهی‌ انقلابی در نسل جدید 

در حقیقت دشمنان پس از 
به نتیجه ‌نرسیدن در جنگ 
سخت و راه حل نظامي در 

مقابله با نظام اسلامي، تهاجم 
فرهنگي و جنگ نرم را در دستور 

کار خويش قرار دادند

با سلام دلم بد جوری گرفته شد حال هوای عجیبی بهم دست داد با قطره 
اندوه عاشقانه عشق فرزندان گمنام  و با همین  آرام شدم   ها اشک کم کم 

را شناختم فرزندان فاطمه زهرا )س( 
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سخنران

در مــاه مبارك رجــب ولادت )به 
روايتي( و شــهادت امام دهم امام هادي 
عليه‌السلام را داريم ابتدا از ولادت اين امام 
همام و در ادامه از شهادت ايشان مطلبي 

بفرمائيد.
بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف در ولادت 
با بركت امام هادي عليه‌السلام پانزدهم ماه ذي 
الحجه سال 212 قمري مي‌باشد؛ كه بزرگاني 
چون شيخ كليني و شيخ مفيد و شيخ طوسي 
رحمهم الله تعالي در كتبشان نقل كرده‌اند  در 

روز 27  و شب آخر ذي الحجه  هم گفته‌اند، شيخ 
طوسي رحمه الله تعالي در مصباح المتهجد روز 
سه شنبه ســيزدهم ماه رجب سال 214 نقل 
كرده،  دوم و پنجم ماه رجب نيز نقل شده است،  
اقوال ديگري هم نقل شده،  محدث قمي )ره( 
گويد اشهر 15 ذي الحجه 212 قمري مي‌باشد. 
محل تولد حضرت اطــراف مدينه محلي به نام 

صريا مي‌باشد.
شهادت حضرت

قول مشهور در شــهادت حضرت روز دوشنبه 

ســوم رجب 254 مي‌باشــد  و در ماه جمادي 
الثانيه سنة 254 نيز گفته شده ،

طول عمر مبــارك حضرت نزدكي 42 ســال 
مي‌باشد و اگر تولد حضرت را سال 214 بدانيم 

مدت عمر حضرت 40 سال مي‌شود.
هشت ســال و چند ماه از سن مبارك حضرت 

گذشته بود كه به مقام امامت رسيدند.
بنابر قول محدث قمي و جمعي ديگر متوكل آن 
حضرت را از مدينه در سال 243 به سامره طلبيد 
كه اقامت حضرت در ســامره حدود 11 ســال 

حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید 
هادی رفیعی پور علوی موسس ، مدیر و 
مسئول تحقیقات موسسه امام هادی علیه 

السلام در قم می باشند .
جناب ایشان تالیفات و تحقیقات بسیاری 
در زمینه فقه، حدیــث، ادعیه، زیارت، 
مهدویت، معارف اسلامی و ... با همکاری 

پژوهشگران موسسه به زبانهای فارسی و 
عربی به چاپ رسانده است که مورد تایید 
و تقدیر رهبر معظم انقلاب )مدظله العالی( 
، مراجع، علما، محققین، اساتید و فضلای 

حوزه و دانشگاه قرار گرفته است.
ولادت)به روایتی( و شــهادت امام هادی 
علیه السلام به ترتیب در دوم و سوم رجب 

در تقویم درج گردیده اســت به همین 
مناســبت گفتگویی از راه دور با ارسال 
ســئوالات و دریافت پاسخ های علمی و 

روشن از جانب ایشان شدیم.
با آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون برای 
وی توجه خوانندگان را به این گفتگو جلب 

می نمائیم.

مصاحبه با حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید هادی رفیعی پور علوی

کمالات و کرامات امام هادی )ع(
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مي‌شود و بنابر قول مسعودي قريب 19 سال.

لطفاً به بعضي از فضائل حضرت اشاره 
بفرمائيد.

به طور فشرده بايد گفت كمالات، كرامات، زهد، 
جود، علم و ساير فضائل اخلاقي آن حضرت در 
بين همه مردم زمان شــايع بود، تاريخ براي هر 
كدام نمونه‌هايي ثبت كرده است. مقام معنوي 
حضرت آنچنان همه اهل زمانــه را متوجه به 
حضرت نموده بود كه بعضي راجع به حضرت غلو 
نموده و به حضرت نسبت ألُوهيت دادند، حضرت 
فوراً آنها را محكوم كرد و مورد نكوهش قرار داد و 

مردم را از غلو و شرك نجات بخشيد.
مســلمانان و غير مســلمانان ارادت خاص به 
حضرت داشتند و با توسل به حضرت از خداوند 
حاجات خــود را طلب مي‌نمودند و ايشــان را 

واسطه قرار مي‌دادند.
داستان يوسف بن يعقوب مسيحي معروف است 
كه متوكل او را احضار كرد، او كه احساس خوف 
براي جانــش نمود مقداري پــول نذر حضرت 
هادي عليه‌الســام كرد، )خلاصه بگويم( وارد 
سامرا كه شــد، منزل حضرت را نمي‌دانست، 
جرأت نداشت آدرس را از كسي بپرسد، افسار 
استر را رها كرد شايد به منزل حضرت برود، استر 
در كوچه‌هاي شهر گشت ناگهان از منزلي غلامي 
بيرون آمد و گفت: تو يوسف بن يعقوب هستي؟ 
گفتك آري. او را به منزل برد و گفت: فلان مقدار 
كه براي حضرت نذر كرده‌اي پرداخت كن، مرد 
مســيحي تعجب كرد و پرداخت نمود، و گفت 
ممكن است حضرت اجازه تشرف به من بدهند؟ 
غلام داخل منزل شد و سپس بازگشت و گفت: 

مي‌توانيد خدمت حضرت برسيد، 
او به محضر حضرت تشرف يافت، حضرت به او 
گفتند متوكل به تو آسيبي نمي‌رساند، و راجع به 

فرزندش و هدايت او ارشاداتي فرمودند.
خلاصه آنكه حضرت هادي عليه‌السلام در زمان 
حياتشان مورد تكريم و احترام مسلمانان و غير 
مســلمانان بودند و حضرت را مستجاب الدعوه 
مي‌دانستند، در اين زمينه داستان‌ها زياد است 

به همين مورد بسنده ميك‌نم.
اگر بخواهم درباره زهد و سخاوت و علم حضرت 

صحبت كنم مصاحبه طولاني مي‌شود.
اجمال آنكه زهد حضرت همه اهل زمان خصوصاً 

خلفا و حكام را به عجب آورده بود.
علم و قدرت استدلال و احتجاجات حضرت همه 
دانشمندان را متواضع ساخته بود كه در كتب 

تاريخ نقل شده است.
سيوطي در كتاب در المنثور نقل كرده يحي بن 
اكثم در مجلس واثق بالله خليفه عباسي سؤالي 
كرد همه علما نتوانستند جواب دهند، واثق از 

حضرت سؤال كرد و حضرت جواب دادند. 
جنيدي كه كيي از علماي ناصبي در مدينه بود 
از بركت ملاقات و استفاده از علوم حضرت قبل 
از آنكه حضرت به سن هشت سالگي برسند، به 
مقام اهل بيت عليهم‌السلام علم پيدا كرد و پيرو 

حضرت و اهل بيت عليهم‌السلام شد. 
در مورد احسان وجود حضرت مطالبي شگفت 
نقل شده كه حقاً بايد گفت حضرت معدن جود 
و ســخاوت بود در حاليكه خود زاهدانه زندگي 

ميك‌رد.

 شــرايط حاكم بر 
دوران زندگيشان را براي 

خوانندگان بفرمائيد.
به طوركيه از تاريخ اســتفاده 
مي‌شــود حضــرت از تولــد 
تا شــهادت با هفــت خليفه 
عباســي معاصر بودند. مأمون 
و معتصم، در زمان زندگي پدر 
بزرگوارشان، در سال 220 كه 
جواد الائمه را معتصم شــهيد 

كرد و مقام امامت شيعيان به حضرت امام هادي 
عليه‌السلام منتقل شد. پس از فوت معتصم به 
ترتيب، واثق، متوكل، منتصر، مستعين و معتز 
به خلافت رســيدند و خليفه‌اي كه حضرت را 
شهيد نمود معتز بود، تمام اين خلفا كاملاً زندگي 
حضرت را زير نظر داشتند و شيعيان و دوستان 
حضرت و علويون در فشــار و سختي بودند به 
جز شــش ماه كه منتصر بر مسند خلافت بود ، 
ابن اثير در الكامــل في التاريخ جلد 6 ص 188 
مي‌نويسد: منتصر دستور داد كه به زيارت قبر 
حضرت علي و حضرت حســين عليهماالسلام 
بروند، منتصر بــه علويون امنيت داد - در زمان 
پدرش متوكل در خوف بسر مي‌بردند - منتصر 
دســتور داد فدك را به اولاد امام حسن و امام 
حسين و فرزندان علي بن ابي طالب برگردانند.

مي‌توان گفت در بين حكام عباسي شقي‌ترين 
حاكم متوكل بود، نسبت به علويون و دوستان 
اهل بيت عليهم‌السلام بسيار سخت مي‌گرفت، 
حكام عباســي اگر احتمال مي‌دادند كسي با 
امام هادي عليه‌السلام ارتباط دارد او را شديداً 
اذيت و آزار ميك‌ردند، تاريخ بيانگر آن است كه 
دوســتان حضرت چگونه به زندان افتادند و به 

قتل رسيدند.

 براي شناسايي و معرفي بيشتر امام 
هادي عليه‌السلام چه توصيه‌اي داريد.

كي شناسايي بررسي اجمالي ابعاد شخصيتي 
امام اســت مانند القاب اوصاف و مقام امامت و 

شهادت و... .
شناسايي ديگر تفصيلي است كه اهميت زيادي 

دارد.
توجه به سلطه خاص حكّام عباسي و فشارهاي 
زياد به امام هادي عليه‌الســام 
خصوصاً، علويان و شــيعيان 
عموماً، و نقش حضرت در حفظ 
كيان شــيعه از خطر انحراف 
در اعتقــادات و همچنيــن 
حفظ جان شــيعيان و از همه 
مهمتــر رهبري شــيعيان به 
امامت حضرت با روش تقيه از 
طريق وكالت و مكاتبه و شبكه 
اطلاع رساني و ايجاد امنيت و 
تقويت مكتب تشيع در سراسر 
مملكت بزرگ اسلامي از مصر و شام تا خراسان 
از ماوراءالنهر تا يمن و حجاز كار مهمي بود كه 
حضرت به خوبي انجــام دادند اگر بخواهم اين 
را توضيح دهــم بايد در چند بخــش جداگانه 

صحبت كنم:
بخش اول: مسائل عقيدتي

1-1- توجه دادن حضرت به مهدويت و بپاشدن 
دولت عدل با قيام حجة بن الحســن العسكري 

)عج(
1-2- مقابله امام هادي عليه‌السلام با غلات

1-3- شيوه استدلال‌ها و احتجاجات امام هادي 
عليه‌السلام

1-4- نقش امام هادي عليه‌الســام در احياي 
واقعه عاشورا

1-5- تعليم دعا و زيارت با متون قوي و سازنده 

و تیر و ترکش نیست، آن روز  شهادت به خون 
را با همه چیز و در همه جا دیدیم و نشان  که خدا 

ایم ...  دادیم، شهید شده 
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منبر

فرد و جامعه
بخش دوم: سيره تربيتي

2-1- ســيره تربيتي امام هادي عليه‌السلام، 
فردي، اجتماعي، در عمل و گفتار.

2-2- شاگردان تربيت يافته و راويان حديث از 
مكتب امام هادي عليه‌السلام

بخش سوم: سيره سياسي امام هادي عليه‌السلام
3-1- اقدامات سياســي و نظامــي حكومت 

عباسي و تدابير حضرت در مقابل ايشان
3-2- توجه به جريانات و مبارزات علوي

3-3- شناسايي جريانات مبارزاتي و عقيدتي در 
زمان حضرت و راهكارهاي آن حضرت

3-4- حفظ و رشد شــيعيان با 
تقويــت روش وكالت و شــبكه 

مخفي اطلاع رساني.
مؤسســه امام هادي عليه‌السلام 
در سال گذشته فراخوان مقالات 
كوتاه با بيش از ســي عنوان داد 
و مقالات بسيار خوبي رسيد كه 
مقالات ممتاز و شايســته تقدير 
در كتابي جمع‌آوري شده كه در 
حال ويرايش است و خواندن اين 
مقــالات با عنوان‌هــاي مختلف 
خواننده را به حساســيت دوران 

امامت آن حضرت آشــنا ميك‌ند و 
نقش آن امام را در حفظ شــيعه و 

معارف اســامي و طرد بدعت گذاران روشــن 
ميك‌ند و خواننده به خوبي حسن رهبري امام را 

در همه ابعاد متوجه مي‌شود.
كتابهاي ديگري هــم پيرامون زندگي حضرت 
نوشــته شــده كه با مراجعه به سايت مؤسسه 
مي‌توان با نام آنها آشنا شد و با خواندن كتابها به 
شخصيت والاي حضرت آگاهي بيشتر بدست 

آورد.
مطالعه چند كتــاب‌ كه پيرامون شــخصيت 
حضرت نوشته شده و براي شناسايي و معرفت 

به حضرت مفيد است از جمله كتاب:
1- موســوعة الامام الهادي تأليــف جمعي از 
نويسندگان )عربي( زير نظر آيت الله ابوالقاسم 
خزعلي، ناشر مؤسسه ولي عصر عجل الله تعالي 

فرجه الشريف- قم
2- موسوعة ســيرة اهل البيت عليهم‌السلام، 
)الامام الهادي عليه‌الســام( جلد 33 )عربي(، 

تأليف باقر شريف القرَ شــي، ناشر دارالمعروف 
لبنان.

3- اعلام الهداية، جلــد 12، زندگي امام هادي 
عليه‌السلام )عربي و فارســي(، تأليف جمعي 
از نويسندگان، ناشــر مجمع جهاني اهل بيت 

عليهم‌السلام
4- منتهي الآمام، جلــد 2، )زندگي امام هادي 

عليه‌السلام( تأليف حاج شيخ عباس قمي )ره(
5- الامام الهادي عليه‌الســام، من المهد الي 
اللحد، تأْليف سيد محمد كاظم قزويني، مركز 

نشر آثار شيعه
6- زندگاني حضرت امام هادي عليه‌الســام، 
تأليف سيد محمد تقي مدرسي، 

نشر بقيع
7- خورشــيد هدايت پيشــواي 
دهم امام علي بن محمد الهادي 
عليه‌السلام، تأليف حسين ايماني 

يامچي
8- امــام هادي عليه‌الســام، و 
نهضت علويــون، تأليف محمد 
رســول دريائي، ناشر رسالت قلم 

قم
9- فرهنــگ جامــع ســخنان 
امام هادي عليه‌الســام، همراه 
با متن كتــاب موســوعة كلمات 
الإمام الهادي، تأليف گروه حديث 
پژوهشــكده باقرالعلوم، ترجمه علي مؤيدي، 

نشر معروف
10-  تحليلي از دوران دهمين خورشيد امامت 
امام هادي عليه‌الســام، تأليف ســيد محمد 
حسيني، علي رفيعي، نشر دفتر تبليغات اسلامي

 چگونه حضرت زمينه ســاز براي 
امامت و غيبت حضــرت مهدي عجل الله 

تعالي فرجه بودند؟
رواياتــي از حضرت راجع بــه حضرت مهدي 
عجل الله تعالي وارد شــده كــه در كتب روائي 
ثبت گرديده اســت. مثل اينكه فرمودند وصي 
و جانشنين بعد از من فرزندم حسن و بعد از او 

فرزندش م ح م د مي‌باشد.
شــخصي از حضرت ســوال كرد آيا كسي در 
هفت سالگي ممكن است به مقام امامت برسد، 
حضرت فرمودند: بلي بلكه پنج سالگي )حضرت 

مهدي عجل الله تعالي در ســن پنج سالگي به 
امامت رسيدند(

ادعيه و صلواتي كه از حضرت در زمينه امام زمان 
حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشــريف 

رسيده مؤيد همين معنا است.
براي اينكه شــيعيان با غيبت امام آشنا شوند 
بعضي افراد كه خدمت حضرت مي‌رســيدند، 
حضرت از پس پرده جواب آنها را مي‌داد، حضرت 

را نمي‌ديدند ولي حجت به آنها رسيده بود.
تعيين وكيــل براي رجوع شــيعيان و گرفتن 
احكام دين از وكلاي خاص حضرت مثل حضرت 
عبدالعظيم حسني در شهر ري، زمينه را براي 
وكلاي عام حضرت مهدي عجل الله تعالي و فقها 
در زمان غيبت ايشــان آماده ميك‌رد و كي نوع 
زمينه سازي براي دوران غيبت حضرت مهدي 

عجل الله تعالي فرجه بود.

 شأن صدور زيارت جامعه كبيره از 
سوي امام دهم چه بود؟

غير  و  مسلمانان 
ارادت خاص  مسلمانان 
و  داشتند  به حضرت 
ز  ا به حضرت  توسل  با 
ا  ر خداوند حاجات خود 
ايشان  و  مي‌نمودند  طلب 
مي‌دادند ر  قرا واسطه  را 
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اين زيارت »جامعه« نام‌گذاري شده زيرا متن 
آن )همانطور كه روشن خواهد شد( بگونه‌اي 
تنظيم و تأليف شده كه مي‌توان هر كي از ائمه 
را با همين متن زيارت كرد، در اين متن علاوه 
بر شــهادت بر توحيد و نبوت و معاد، در سلام 
و سخن با امام اوصاف و القاب كلي و مشترك 
ائمه عليهم‌السلام آمده، بنابراين جميع ائمه 
معصومين را جدا جــدا با اين الفاظ مي‌توانيم 

زيارت كنيم و مورد خطاب قرار دهيم.
بعد از كلمه جامعه كلمــه »كبيره« آمده، زيرا 
زيارت‌هاي ديگري هم داريم كه الفاظ آنها چنين 
جامع است ولي آنها با الفاظ كمتري هستند مثل 
زيارت معروف به »جامعه صغيره« كه از امام رضا 

عليه‌السلام نقل شده است.
پس علت شــهرت اين زيــارت در كتب و بين 
مردم به »جامعه كبيره« روشن شد؛ و اما شأن 
صدور زيارت اينكــه كيي از اصحاب امام هادي 
عليه‌السلام به نام موسي بن عبدالله نخعي گويد 
از حضرت هادي )علي بــن محمد بن علي بن 

موسي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
بن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام( درخواست 
نمودم و گفتم: يابن رسول الله به من بياموزيد 
سخن و كلامي بليغ و كامل كه با آن هر كي از 

شما زيارت كنم، حضرت فرمودند: 
«هر زمانی که به آستان امامی رسیدی، در آنجا 
بایست و شــهادتین را در حال غسل و طهارت 
بر زبان جاری کن، وقتــی نگاهت به قبر افتاد، 
نخست ســی مرتبه الله اکبر بگو و چند قدم راه 
برو، البته با کمال وقار و آرامش بسیار، گام‌های 
خود را کوتاه بردار و بار دیگر بایست و سی مرتبه 
تکبیر را بر زبان جاری کن، ســپس نزدیک قبر 
شــو و این بار چهل مرتبه تکبیر بگو تا یکصد 

مرتبه کامل شود. آنگاه او را با 
اين جملات زیارت کن )السلام 
عليكم يا اهــل البيت النبوة...  
منظور زيــارت جامعه كبيره 

است(.
این زیارت شریف، مورد عنایت 
خاص امام عصــر ارواحنا فداه 
بوده و ســیره عملــی علمای 
ربانی، فقهای عظام و محدثین 
بزرگ شــیعه بر خواندن اين 
زيارت بوده است. این مسئله 
بــر اتقــان و اســتحکام این 
زیارت‌نامه شریف افزوده است، 
که به نمونه‌ای اشاره می‌گردد:

مرحوم محدّث نوري صاحب كتاب نجم الثاقب، 
حكايت تشرّف سيّد حسن رشتي، خدمت امام 
عصر ارواحنا له الفداء را مفصل نقل نموده است، 
تا آنجا كه سيد رشــتي مي گويد: آن حضرت 
)عج( دســت مبارك را بر زانوي من گذاشــت 
و فرمود: شــما چرا نافله نمي‌خوانيد؟ و ســه 
مرتبه فرمود: نافله، نافله، نافله. باز فرمود: شما 
چرا عاشورا نمي‌خوانيد؟ و ســه مرتبه فرمود: 
عاشورا، عاشورا، عاشــورا. بعد فرمود: شما چرا 
جامعه نمي‌خوانيد؟ و سه مرتبه فرمود: جامعه، 

جامعه، جامعه.
علامه مجلســي )ره( در بحار الانوار جلد 102 
صفحه 144 مي‌فرمايــد: اين زيــارت از نظر 
ســند صحيح‌ترين و در عين حال فصيح‌ترين 
و بليغ‌ترين زيارت اســت و عالي‌ترين شأن را از 

جهت معنا دارد.

 در ســال‌هاي اخير شاهد اهانت و 
جسارت توسط دشمنان داخل و خارج از 
كشور به مقدسات ديني بوده‌ايم، چرا از 
بيــن ائمه اطهــار )ع( ايــن اهانت‌ها و 
جسارت‌ها متوجه امام هادي عليه‌السلام 

بوده است؟
توجه خــاص جهانيان به اســام خصوصاً 
چند دهه‌ي اخير، دشــمن را سخت نگران 
كرده از ايــن رو درصدد تضعيــف و توهين 
به رهبران و مقدســات دينــي برآمده‌اند، 
براي اين عمل اول از پيشــواياني كه شهرت 
كمتري داشتند شــروع نمودند تا آرام آرام 
آنرا به ســاير پيشــوايان و ائمه برسانند، در 
اوليــن آزمايــش )اهانت به 
امام علي النقي عليه‌الســام 
توسط كي فرد معلوم الحال و 
خود فروخته( با عكس العمل 
شــديد مردم مواجه شدند 
كه با بكار افتادن ســايت‌ها 
و بيان فضائــل و مناقب اين 
امــام بزرگــوار در مقالات و 
مجالس، تير آنها بر ســنگ 
خورد گرچه تصور مي‌شــود 
دشمنان با شــيوه جديدي 

وارد شوند.
بعضــي معتقدند چــون امام 
هادي عليه‌السلام نقش ويژه‌اي در امام شناسي 
و معرفي شايسته ائمه اطهار عليهم‌السلام و بيان 
مقام و منزلت و اوصاف ائمه عليهم‌السلاســم 
دارند با آموزش دادن زيــارت جامعه كبيره و 
زيارت حضــرت علي عليه‌الســام در روز عيد 
غدير و ساير آثار و روايت وارده از آن حضرت در 
معرفي امام و امامت، از اين رو دشمن خواسته 
اول به شخصيت ايشان خدشــه وارد كند تا به 
دنبال آن رهنمودها و آموزش‌هاي آن حضرت 

خدشه‌دار شود.
به هر جهت ائمه ما كي نور هســتند در كمال 
جلالــت و بزرگي و خورشــيد با فــوت دهن 
خاموش شدني نيست بايد به محضر امام هادي 

عليه‌السلام عرض كرد:

كتاب فضل تو را آب بحر كافي نيست	
كه تركنم سر انگشت و صفحه بشمارم

زهد،  كرامات،  كمالات، 
و ساير فضائل  جود، علم 
در  آن حضرت  اخلاقي 
زمان  مردم  بين همه 

براي هر  تاريخ  بود،  شايع 
ثبت  نمونه‌هايي  كدام 

است كرده 
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اندیشه

سوال این اســت که واقعا جایگاه پیامبر 
در دین چیست ؟ این سوال به ظاهر ساده 
ابعاد وســیعی به لحاظ دینی و دنیایی به 

خود میگیرد ؟ 
آیا پیامبر کسی بوده که صرفا وحی را اخذ 
میکرده و به ما میرسانده است. مثل اینکه 
کسی برود از اتاق کناری کتابی را بردارد 
و بیاورد به ما تحویل دهد؟ اگر این است 
خوب چرا باید صرفا به او وحی شود ؟ چرا 
به همه وحی نشود ؟ راستی چه اشکالی 
داشت خداوند متعال این موهبت را به همه 
میکرد که این همه مشکلات شکل نگیرد 
؟یا لا اقل چه اشکالی داشت خود مردم 
کسی را که باید به او وحی شود خودشان 
انتخاب میکردند؟ این وحی که قرار است 

تا آن سوی کره زمین همه را 
هدایت کند چرا باید به یک 

نفر برسد؟ 
نکته اساســی این اســت که 
وحی نیاز به یک رشــد عمیق 
انســانی دارد . انســان بایــد 
به یک اوجی برســد که قابل 
دریافــت وحی شــود . وحی 
یک سویش متکلمی است به 
نام ذات بینهایــت خداوند اما 
طرف دیگرش انســانی رشد 
یافته است لذا این که به پیامبر 
وحی میشــود نکته ساده ای 

نیست که واقعیت اســت که اساسا او را از همه 
انسانهای دیگر متفاوت میکند لذا انا و علی من 
شجره واحده و سائر الناس من شجر شتی . اگر 
هر کس دیگری هم چنین رشدی داشته باشد 
قدرت دریافت وحی را خواهد داشت حالا اگر 
خداوند متعال به یک انسان وحی میکند ممکن 
اســت دیگرانی هم باشــند که همان وحی را 
بشنوند و ببینند اگر چه مخاطب نباشند . این 
که اهل بیت محدث بوده اند یا امیر المومنین 
میفرماید من هر آنچــه پیامبر میدید میدیدم 
و میشنیدم از این جهت است. ماجراهایی که 
نشــان میدهد اهل بیت پیامبر در جریان رفت 
و آمد ملائکه بوده اند در تاریخ زیاد نقل شــده 
اســت .اگر چه پیامبر مخاطب وحی است اما 
جایگاه او جایگاهی است که خیلی های دیگر 

حکومـــــت  جهانی 
نقطه شروع الی بی‌نهایت 

بررسی تطبیقی دو دستگاه                               سیـــاسی ولایت و خلافت 

نیز  مام  ا نائب  نتخاب  ا در 
نتساب  ا ا  ر ملاک  شیعه 
ند  میدا مام  ا با  تباط  ر ا و 
کشف  مردم  نتخاب  ا و 
یی  جا تا  شیعه  لذا  است. 
است خطای  ممکن  که 
میکند کم  ا  ر نتخاب  ا در 

هم ولو پشــت ســر پیامبر میتوانند به آن جا 
برسند . پیامبر آمده اســت که همه انسانها را 
به این مقام برســاند و او کاری جز این ارتقای 
بشــری ندارد . هدف پیامبران رساندن انسانها 
است به الله و این حرکت را نباید امری ساده و 

مادی تلقی کرد .  
با این حســاب جایگاه پیامبر به گونه ای است 
که اساسا او مصداق تمام حرکت و مسیر رشد 
انسانی است . باطن این عالم و مسیر حرکت به 
سمت خدا که مسیری از ظاهر به سمت باطن 
است همه در وجود او متجلی است. همین طور 
او به دلیل مستوایی که درش قرار گرفته است 
مسلط بر کل عالم است و همه عالم مثل جسمی 
است که او روح او است و قدرت تغییر در عالم 
را دارد و به اراده او همه چیــز در عالم محقق 
میشود . چنین شخصیتی در 
نگاه شیعه نمیتواند که نباشد 
باید در هر زمانی چنین  انسانی 
در عالم وجود داشــته باشد . 
و قطعا دســت همه بشــر در 

تشخیص او کوتاه است . 
پیامبر در نگاه شــیعه انسانی 
عادی نیســت اگر چه بشری 
مثل دیگران اســت اما بشری 
است که حد رشد یافتگی او در 
اندازه »او ادنی« است . چنین 
انســانی مثل روح برای همه 
عالم اســت لذا به اراده او همه 
عالم میتوانند تغییر کنند همه عالم مثل بدن 

برای او است و این معنای معجزه است . 
حدیث ثقلین نه به معنای ضمیمه کردن اهل 
بیت و قران است بلکه حدیث ثقلین به معنای 
یکی بودن این دو حقیقت است . این دو حقیقت 
هر دو کاملند ولی یکی هستند لذا اگر قران فهم 
شود قطعا انسان کامل را تبیین میکند و انسان 

کامل است که قران را به نمایش میکشد . 
ایــن دو جریان نه بعد از پیامبــر بلکه در خود 
زمان پیامبر هم از یکدیگر جدا بودند . دو نگاه 
به پیامبر وجود داشت دو نگاه به امیر المومنین 
وجود داشت و این دو را باید از هم تفکیک کرد 
. چه بسا روح نگاه عمومی جریان بعد از پیامبر 
در میان شیعه رســوخ کند و چه بسا روح نگاه 
شیعه در میان آن جریان عمومی رسوخ نماید 
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. یعنی شیعیان شناسنامه ای داشته باشیم که 
سنی میاندیشند و یا سنی های شناسنامه ای 

داشته باشیم که شیعی میاندیشند . 
نگاه شــیعی نگاهی است که برای انسان کامل 
جایگاه ویژه ای در عالم قائل است و همه چیز 
را در ید او میداند . انســان کامل آن هم انسان 
کامل زنده و در حال حیات برای شیعه خلیفه 
حقیقی خدا است یعنی همه اوصاف حق تعالی 
در او به تمامه ظهور میکند . و چنین موجودی 
قابل شناسایی توسط بشــر نیست دست بشر 

نمیرسد که بتواند او را انتخاب کند . 
انسان کامل زنده و در حال حیات که وجودی 
بشــری و مادی دارد مظهر همه اوصاف الهی 
است . لذا همه امامان قبلی کارهای خود را در 
این عالم به دست او انجام میدهند . کسانی که 

متوســل به پیامبر اکرم میشوند 
یا متوســل به امامان معصوم 
میشوند همه حاجت خود را به 
دستان امام زمان خود میگیرند 

 .
در نگاه مقابل پیامبر یک بشر 
عادی است چه بسا خطا هم از او 
سر بزند . ویژگی او این است که 
دین را از دست ملائکه میگیرد 
و به دست ما میدهد . این فهم 
طبیعی و ابتدایی از پیامبر بشر 
است و خیلی ها میتوانند به آن 

مبتلا باشند . این نیاز به یک عمق ایمانی دارد 
. ایمان به غیب باید در انســان ها شدت بگیرد 
تا بتوانند بفهمند این بشر ساده و صمیمی که 
درکنار آنها زندگی میکند عمقی به اندازه طاق 
هســتی دارد . این که در همــان زمان پیامبر 
خیلی ها از او میپرسیدند این حرف تو است یا 
حرف خدا ؟ ریشه در این نگاه دارد که جایگاه 
واقعی این شخصیت را نشناخته اند . حتی بعد 
از حدیث غدیر نقل شده است که عده ای از او 
پرسیدند این حرف تو است یا خدا ؟ این که در 
لحظه های آخر وقتی درخواســت قلم و دوات 
کرد به او تهمت زدند که این شــخص هزیان 
میگوید و خیلی ها ســکوت کردند و شنیدند و 
پذیرفتند ناشی از همین فهم از شخصیت پیامبر 
بود ؟ این که بعد از پیامبر آیات را نگاه داشتند 
و روایات را سوزاندند و کسی اذیت نشد ناشی 

از همین نگاه بود . تفاســیری که از شخصیت 
پیامبر میشود برای ما جالب توجه است . مشکل 
در شناخت شخصیت او است . ماجرا این است 
که خیلی ها با شریعت به معنای ظواهر و قواعد 
مشکل نداشــتند اما با انسان مشکل داشتند . 
صراط مستقیم این ها بر اساس »الذین انعمت« 
تعریف نمیشد . انســان نبود که صراطشان را 
تبیین میکرد . وقتی مردم به این نقطه برسند 
که چنین موجودی در عالم هست اساسا چگونه 
به خود اجازه میدهد که با رای گیری بخواهد 

او را انتخاب کند. 
قطعا آن نــگاه عمومی بعد پیامبر نســبت به 
انســان کامل به ســمت یک دین بدون باطن 
خواهد لغزید و از دین چیزی به جز مناســک 
خشک نخواهد ماند . چون باطن و معنای دین 
همه در وجود انسان کامل است 
که هست. قطعا باید از دل این 
اندیشه خوارج و اندیشه لا حکم 

الا لله سر بزند . 
لابد مجتهدیــن آنها نیز وقتی 
شــک میکننــد که آیــا امیر 
المومنین نصب خاص شــده 
اســت یا نه خود را زیاد اذیت 
نمیکنند و اصول عملیه را پیاده 

میکنند .  
ایــن یک روی ســکه اختلاف 
که مبنا و عمــق اختلاف بود 
. امــا روی دیگر اختلاف که مقایســه انتخاب 
خلیفه امام و خلیفه پیامبر است بر این اساس 
حالا میتواند روشن شود . حقیقت این است که 
ساختار ولایت فقیه یا نیابت امام دوازدهم هم 
به لحاظ رهبر کلان و هم به لحاظ غایت و نظام 
اهداف و هم به لحاظ قوانین و هم به لحاظ الگو 
و سیره رفتار با ســاختار خلافت متفاوت اند و 

مقایسه این دو ساختار با هم بی معنی است . 
شیعه هیچ وقت انسان کامل را انتخاب نکرد . 
به اعتقاد شیعه انســان کامل و امام زمان زنده 
اســت . امام کاری به جز تربیت همه بشریت و 
تقویت و رشد جبهه حق ندارد . فلسفه وجود او 
این است . با این حســاب غیبت امام به معنای 
مرگ امام نیست . غیبت یک رفتار است که امام 
دوازدهم انجام میدهد . رفتاری که فلسفه آن 
قطعا با فلسفه همه حرکتهای معصوم یکی است 

حکومـــــت  جهانی 
نقطه شروع الی بی‌نهایت 

بررسی تطبیقی دو دستگاه                               سیـــاسی ولایت و خلافت 

تربیت  جز  به  کاری  مام  ا  
و  تقویت  و  بشریت  همه 
 .‌ د ر ندا جبهه حق  رشد 
ین  ا و  ا وجود  فلسفه 

است

 حجت الاسلام علی مهدیان 
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. فلسفه غیبت هم رشد جبهه حق و حرکت به 
سمت شکل گیری یک جبهه منسجم و عمیق 
دینی است . غیبت مثل قهری است که یک پدر 
با بچه خود میکند و هدفش هم تربیت بچه است 
. غیبت رها کردن بچه نیســت . قطعا یک بچه 
دوســت ندارد پدرش با او قهر باشد و قطعا این 
بچه اگر به میزانی از رشد نرسیده بود پدر با او 
قهر نمیکرد . پدر میداند این قهر برای او مفید 
است . و بچه سعی میکند تلاش کند تا قهر پدر 
تبدیل به لبخند شــود . اما نباید فراموش کرد 
که این قهر یک رفتار تربیتی و در جهت رشــد 

جبهه حق است . 
البتــه در جبهــه حــق همه 
سرداران که او انتخاب میکند 
و آنها رفتار خود را بر اســاس 
خواست او تنظیم میکنند نیاز 
نیست انسان کامل باشد اما در 
راس این ســاختار و جریان او 
قرار میگیــرد او رهبر کل این 

جبهه است . 
به عقیده شــیعه رهبر و مدیر 
کلان همان امام معصوم است و 
رفتاری که او الان انتخاب کرده 
است غیبت است و راه خروج 
از این مرحله را هم به شــیعه 
تبیین کرده اســت . غایت و 

هدف البته زمینه سازی برای تعجیل فرج است 
. انتخاب خلیفه امام در واقع نقشــی است که 

شیعه در این زمین دارد بازی میکند . 
داشــتن حکومت یکی از اهداف متوسط امام 
است . شکل دادن به عدالت و وحدت قطعا یکی 
از اهداف متوســط امام است حتی شکل دادن 
به یک حکومت جهانی تازه یک هدف متوسط 
امام است ، امام قرار است انسان ها را تا بینهایت 

اوج و عروج دهد . 
به عقیده شیعه رفتار و ســبک رفتاری معیار 
فقط سبک رفتاری این انسانهای کامل است . 
امام قرار است انسان را به لحاظ رشد باطنی تا 
بینهایت بالا ببرد . چون داشتن نقشه برای این 
حرکت کافی نیســت باید کسی جامعه را مدد 

دهد و رشد دهد . 
حکومت و قدرت در چنین دســتگاهی تعریف 

میشــود . مثل اینکه هر امــام معصومی حتی 
خود پیامبر اکرم سرداران و حاکمان و والیانی 
را در کشــور قرار میداد . لــذا لزومی ندارد که 
هر سیاســت مداری انســان کامل باشد . باید 
دید جایگاه او در فضای حکومت و سیاســت 

چیست ؟
بارها بوده اســت کــه پیامبر به 

کســانی که به جایی میفرســتاده 
میگفتــه در نبود مــن چگونه رفتــار کنید یا 

چگونه استنباط کنید . که در روایات هست . 
جهت گیری و هدف گیری شــیعه 
د‌.  ر ا یــت نــد نها

بینهایت اســت . لذا حتی اگر 
کل عالــم را هم تســخیر کند 
هدف شیعه محقق نشده است . 
حکومت جهانی تازه نقطه شروع 
یک حرکت الی بینهایت است‌. 

حکومت شــیعه بعد از شکل 
گیری از جایــی به بعد به جز 
به دســتان امــام زمان پیش 
نمیــرود . چــون اهدافی که 
دارد فقط به دستان او محقق 

شدنی است . 
اگر حکومتــی دارای مدیری 
باشد که این مدیر در حال یک 
رفتار ویژه با کل بدنه باشــد و 
حتی غیبت او نیز یک رفتار تربیتی و فرهنگی و 
مدیریتی دیده میشود و دارای اهدافی باشد که 
این اهداف با آن غیبت ربط دارد و نظام اهدافی 
بینهایت دارد و دارای الگوها و ســبک رفتاری 
است که این الگوها و سبک رفتاری نیز الگو و 
سبک رفتاری خاصی است که مرتبط با همان 
انسان کامل است چنین حکومتی قطعا و ذاتا با 
حکومت های دیگر متفاوت است حکومت هایی 
که اهداف آنها اساسا از سطح فهم بشری بالاتر 
نیست . مسوول حکومت راسا انتخاب میشود 
و مسوول کلان حکومت اســت . با رفتارهای 
انسان کامل کاری ندارد و خود را در مقابل این 
رفتارها مسوول نمیبیند . و الگوهای رفتاریش 
کنار پیامبر میتواند هر کس دیگری هم باشد 
. این دو نحوه حکومت با هم ذاتا متفاوتند هم 
در مدیریت کلان هم در نظام اهداف و هم در 

جهت گیری و هدف 
گیری شیعه نهایت ندارد‌. 
اگر  . لذا حتی  بینهایت است 
را هم تسخیر کند  کل عالم 
هدف شیعه محقق نشده 
است . حکومت جهانی 
تازه نقطه شروع یک 

الی بینهایت است حرکت 
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دستورات  شیعه  ینکه  ا
ن  قرا ر  کنا ا  ر بیت  اهل 
ین  ا برای  میدهد  ر  ا قر
است  معتقد  که  است 
بدون  ا  ر ین حرکت  ا
نسان  ا که  راهی  نقشه 
کند  تعیین  کامل 
رفت نمیشود 

الگوها و اســوه ها . اگر بخواهیم دو الگوی ذاتا 
متفاوت داشته باشــیم چه چیز غیر از این باید 

بگوییم . 
این که شــما جهت گیری ات آوردن انســان 
کامل باشد یا جهت گیری ات کنار گذاشتن یا 
بیتفاوتی نسبت به انسان کامل باشد برای تو دو 
دستگاه و ساختار سیاســی و تصمیم گیری را 

شکل خواهد داد .   
اینکه شیعه دســتورات اهل بیت را کنار قران 
قرار میدهد برای این است که معتقد است این 
حرکت را بدون نقشــه راهی که انسان کامل 
تعیین کند نمیشود رفت . روایات اهل بیت برای 

شیعه در قواعد و قانون گزاری از 
این جهت کلیدی است . هر جا 
هر بیانی از انسان کامل برای 
شیعه مغتنم است و بر اساس 
آن نتایــج میگیرد . رفتارهای 
اهل بیت همه بــرای او مهم 
است و آن را تحلیل میکند . اما 
همه حرف جریان مقابل این 
بود که اساســا  با وجود قران 

نیازی به انسان کامل نیست .
دقت کنید امیر المومنین یک 
شرط را نپذیرفت و حاضر شد 
حکومــت را تحویل دهد و زیر 
بار این شــرط نرود و آن اینکه 

ســیره پیامبر در کنار ســیره خلفا ملاک عمل 
باشد . در حکومت و سبک حکومت شیعه فقط 
سیره انسان کامل ملاک است . دیگران خود را با 
آن باید چک کنند و در طول آن هستند و ملاک 

خوب و بد آنها همان سیره است . 
در بهترین حالت بگویید اهل ســنت کاری با 
اهل بیت نداشتند و با آنها مثل دیگران برخورد 
کردند این آثار فــوق العاده ای را هم در تقنین 
هم در تصمیم گیری و هدف گذاری هم در الگو 

برداری هم در رهبری شکل خواهد داد . 
این از جهت ســبک رفتاری شــیعه و سنی . 
مقایسه رفتار شــیعه و سنی مثل این است که 
یک چوب در درخت را با یک عصا مقایسه کنیم 
. چوب زنده است به درخت، عصا مرده است به 

جدایی از درخت . 
حتی در انتخاب نائب امام نیز شــیعه ملاک را 

انتساب و ارتباط با امام میداند و انتخاب مردم 
کشف است. لذا شیعه تا جایی که ممکن است 
خطای در انتخاب را کم میکند‌. شیعه وضعیت 
موجود را به نفــع امام تغییر میدهد با آن مدارا 
نمیکند . یعنی اگر مردم کس بهتری را انتخاب 
نکردند این به معنای آن نیست که از نگاه تشیع 

امر مهمی نباشد و کار را رها کنیم . 
در نگاه شیعه نیابت و امامت باید مرتبط با انسان 
کامل باشد لذا یا باید او راسا انتخاب کرده باشد یا 
اگر نه باید گشت و نزدیک ترین به او و در راستای 

این اهداف را انتخاب کرد . 
از طرف دیگر این انسان کامل نیز مشغول است 
و در کار کمک مــی کند که این 
بحث دیگری است . تفاوت است 
بین کسی که قائل به وجود امام 
نیســت و دنبال او نمیگردد و 
کسی که امام را قبول دارد که 
هست و باید باشــد و او را پیدا 
نمیکنــد . در بهترین حالت و 
خوشــبینانه ترین حالت، بعد 
از وفــات رســول خــدا مردم 
نفهمیدند که انســان کامل از 
دنیا رفت پس باید دنبال انسان 
کامل باشند  شــروع کردند به 

تشکیل حکومت . 
حالا باید پرسید چگونه این دو 
ساختار و نظام سیاسی را با هم مقایسه میکنید 
؟ دو سیستم داریم که هم به لحاظ مدیر کلان 
هم به لحاظ نظام مقاصد هم به لحاظ تقنین و 
قوانین عمل هم به لحاظ الگو و سیره رفتار با هم 
متفاوتند . این دو ساختار اختلافات عمیقی با 
یکدیگر پیدا میکنند و پرسش از شباهت این دو 

ساختار اساسا اشتباه است . 
به نظر میرسد برای حل و فصل علمی این مساله 
اساسا باید به سراغ محور وحدت بخش این دو 
جریان برویم یعنی شخصیت پیامبر اکرم ص و 
شخصیت امیر المومنین ع . این دو شخصیت 
را باید دقیق و از نو شــناخت و جایگاه آن ها را 
در نظام هستی و در دین تبیین نمود . تبیینی 
فطری و عقلانی که با همه آیات و روایات درباره 
شخصیت انســانهای کامل و پیامبران الهی و 

بلکه کل آیات و روایات سازگار باشد. 
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 چکیده
دعا خواندن توفیقِ بزرگی است، و توفیقِ بزرگ تر 
اینکه انســان برای جمعی دعا بخواند. یعنی حلقه 
وصل بندگان به درگاه بی نیاز مطلق بشود. استمرار 
این توفیق نیازمند مراقبت های ویژه اخلاقی و کسب 
مهارت های فنی است. ما در این نوشتار با استناد به 
آیات و روایات، برخی مراقبت هائی که رعایت آن برای 
یک دعا خوان لازمست، تا بهتر بتواند وظیفه خود را 
انجام دهد، خواهیم پرداخت. همچنین مهارت هائی 
که برای دعا خواندن نیاز است را بررسی خواهیم کرد.
یکی از موهبت های بزرگ الهی دعاســت. خدای 
متعال این نعمت را در اختیار بندگان خویش قرار 
داده، تا به این وسیله انسان ها بتوانند با خالق خود 
راز و نیاز کنند. خدای متعال دعا را وسیله آمرزش و 

برآوردن نیازهای بندگان خود قرار داده است.
امام زین العابدین علیه الســام در مقام نیایش به 

خدای متعال عرضه می دارد:
 وَ مِنْ أعَْظَمِ النِّعَمِ عَليَْنَا جَرَياَنُ ذِكْرِكَ عَلىَ ألَسِْنَتِنَا وَ 

إذِْنكَُ لنََا بدُِعَائك1ِ 
»از بزرگ ترین نعمت های تو بر ما، جاری شدن یاد 
تو بر زبان ما و اجــازه دادنت به ما برای دعا به درگاه 

توست.«

بالاتر از نعمت دعا، نعمت اجابت دعاست، که خدای 
متعال آن را تضمین کرده است، و فرموده:

 ادُْعُونىِ أسَْتَجِبْ لكَم‏.)غافر/60(
»بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.«

در دعای شریف کمیل نیز امیرمؤمنان علیه السلام 
عرض می کند:

و امََرتهَُم بدُِعائک وَ ضَمنتَ لهَُمُ الِجابه2َ 
»و دستور به دعا فرمودی و اجابت را ضمانت کردی.«

در اهمیّت دعا همین بس که ســتون دین3  و روح 
و مغز عبادت اســت و به همین دلیل سودمندتر از 

قرائت قرآن است. 4
امام خمینی قدس سره الشــریف  دعا را به »قرآ ن 

صاعد« تعبیر می کند و می فرماید:  
»قرآن، قرآن نازل است، آمده است به طرف پايين و 
دعا از پايين به بالا م‏ىرود، اين قرآن صاعد است.«5 

 ســخن گفتن با خالق ازلی و ابدی شرایطی دارد 
که اگر آن شرایط محقق نشود دعا سودی نخواهد 
داشت. مداحانی که دعا خوان هستند و جمع های 
زیادی را به فیض می رســانند، در حقیقت »حلقه 
وصل« بندگان به درگاه لایزال الهی هستند. توجّه 
کردن به اصولی در این زمینه موجب می شــود تا 
خوانندة دعا هم خودش بهره لازم را ببرد و هم فیض 

بی نهایت الهی را نصیب بندگان خدا نماید. به قول 
یکی از بزرگان می فرمود: »شما مداحان مانند جوی 
آبی هستید که فیض خدا از طریق شما به مردم می 
رسد هر چقدر این جوی تمییزتر باشد این آب زلال 
تر به مردم می رسد، و هر چقدر این جوی آلوده باشد 
این فیض کمتر به مردم می رســد. طوری نباشید 
که راه فیض خدا از طریق شما بسته شود و از طریق 
دیگری به مردم برسد.« در این نوشتار به اختصار و 
گذرا به نکاتی در زمینة »مهارت های دعا خوانی« 

اشاره می نمائیم.

1- ترک محرمات   
گناه هر چند کوچک باشد موجب تاریکی قلب و عدم 
استجابت دعا می شود. از آنجا که یک مداح بر کرسی 
هدایت مردم نشسته است. باید خود تارک گناه باشد 
تا با قلبی پاک، و نفس قدســی قلوب بندگان را به 

درگاه بخشنده مهربان پیوند دهد.
امام صادق علیه السلام مي‌فرمايد: 

مَا مِنْ شَي‏ْءٍ أفَْسَدَ للِقَْلبِْ مِنْ خَطِيئَةٍ إنَِّ القَْلبَْ ليَُوَاقعُِ 
الخَْطِيئَةَ فَمَا تزََالُ بهِِ حَتَّى تغَْلبَِ عَليَْهِ فَيُصَيِّرَ أعَْلَهُ 

أسَْفَلهَ‏ُ . 6.7
پدرم امام باقر علیه السلام فرمود: هيچ چيز براي قلب 

مهارت های
 دعا خوانی                                                                                

حاج‌عباس‌حیدرزاده 
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زيانبارتر از گناه نيست چه آنکه قلب با گناه مي‌آميزد 
و با آن گلاويز مي‌شود تا بالاخره گناه بر قلب چيره 

شده و آن را وارونه مي‌سازد.
گناه هر چند کوچک باشد تأثير خود را بر قلب انسان 
مي‌گذارد، حتي اگر به يک نگاه شهوت‌انگيز باشد، زيرا 
نگاه باعث هيجان قلب مي‌شود و قلب نيروي شهوت 

را به حرکت درمي‌آورد. 
پيامبر گرامي اسلام صلی الله علیه و آله مي‌فرمايد:

النّظر سهمٌ مسمومٌ من سهام ابليس فمن ترکها خوفاً 
من الله اعطاه ايماناً يجد حلاوته في قلبه.8 

نگاه حرام تير مسمومي از تيرهاي شيطان است هر 
کس از ترس خدا آن را ترک کند خداوند ايماني به 
او مي‌دهد که شيريني آن را در قلب خود احساس 

مي‌کند.
همچنین امام صادق علیه السلام در جواب یکی از 
اصحاب که ســؤال کرد، یابن رسول الله خداوند در 
قرآن فرموده: ادُعُونی اسَتَجِب لکَُم)غافر/60( بخوانید 
مرا تا اجابت کنم شما را. دعا می کنم ولی مستجاب 
نمی شــود، حضرت فرمود: توجّه داشته باش كه 
اگر شما از دســتورات خداوند اطاعت مك‏ىرديد و 
سپس دعا م‏ىنموديد، مسلّما خداوند دعاى شما را 
مستجاب م‏ىفرمود، ولى چون مخالفت و نافرمانى 

خدا مك‏ىنيد او دعايتان را مستجاب نم‏ىکند. 9
امیر سخن علی علیه السلام نیز در حدیثی علّت عدم 

استجابت دعا را معصیت می داند و می فرماید:
»تعجب از كسى است كه دعا ميكند دير مستجاب 
م‏ىشود با اينكه راه استجابت دعا را با معصيت بسته 

است.«  10
امام باقر ـ عليه السّلام نیز می فرماید: گاهي بنده از 
خداوند حاجتي را درخواست ميك‌ند كه شايسته 
استجابت است؛ حال، به زودي يا در مدت طولاني 
سپس اين بنده گناهي را مرتكب مي‌شود، خداوند 
به ملائكه مي‌فرمايد حاجتش را برآورده نكنيد و او را 

محروم كنيد چرا كه باعث خشم من و محروميت از 
فضل من شد. 11  بر این اساس گناه سّدی است که 
مانع اســتجابت دعا می شود. حالا اگر کسی که به 
عنوان جلودار و راهنمای جمعی در مجلس دعا و 
مناجات تریبون دار باشــد و خدای نا خواسته اهل 
معصیت باشد )در حقیقت عمل او با گفته هایش 
مغایرت داشته باشد( چطور می توانند این قافله را به 

سر منزل مقصود برسانند؟  

2  ـحضور قلب                 
یکی از مهم ترین چیزهایی که در استجابت دعا تأثیر 
زیادی دارد، حضور قلب است. قلب انسان می تواند 
چشمه جوشان انوار الهی باشد. اشک گرمی که از 
چشمان بنده دلداده جاری می شود حکایت از اتصال 
قلب عاشق به خالق مهربانی ها دارد. حقيقتي روشن 
است که انسان با حضور قلب، هنگام مناجات و راز 
و نياز با قاضي الحاجات به ملکوت آسمان‌ها پيوند 
مي‌خورد و خود را در محضر خداي متعال غرق در 
نور و نعمت مي‌بيند. پيامبر گرامي اسلام- در سخني 

خطاب به علي علیه السلام مي‌فرمايد:
ُ دُعَاءَ قَلبٍْ سَاه‏ يا علىّ.12  ياَ عَليُِّ لَ يقَْبَلُ اللَّ

يا علي خدا دعاى دل ب‏ىتوجّه را مستجاب نميكند. 
از اين سخن رســول گرامي اسلام صلی الله علیه و 
آله مشخص مي‌شود که حضور قلب، يکي از شرايط 
اصلي استجابت دعاست. همچنين امير مؤمنان علي 
علیه السلام وقتي شرايط استجابت دعا را بيان مي 

کند در حديثي زيبا مي‌فرمايد:
دعا چهار شــرط دارد: حضور قلب‏، خلوص باطن، 
معرفت نسبت به خدا و انصاف در آنچه م‏ىخواهد؛ 
زيرا روايت شده است كه حضرت موسى از كنار مردى 
كه در حال ســجده و گريه و زارى بود م‏ىگذشت، 
عرضه داشت: خدايا! اگر حاجت اين شخص به دست 
من بود، آن را برآورده مك‏ىردم، به موسى وحى شد: 

او مرا م‏ىخواند؛ اما دلش در هواى گوسفند است، بنا 
بر اين اگر آنقدر سجده كند كه مهره‏هاى پشتش 
شكسته و چشمانش سفيد گردد، دعايش را اجابت 

نخواهم كرد. 13
در حقیقت اصلی ترین شرط استجابت دعا حضور 
قلب است. هر کسی با دل شکسته که همان توجّه 
در خواستن است به درگاه خدای متعال روی آورد، 

دست خالی برنمی گردد. 
امام صادق علیه السلام نیز در حديثي زيبا مي‌فرمايد:
َ عَزَّ وَ جَلَّ لَ يسَْتَجِيبُ دُعَاءً بظَِهْرِ قَلبٍْ سَاهٍ فَإذَِا  إنَِّ اللَّ

دَعَوْتَ فَأقَْبِلْ بقَِلبِْكَ ثمَُّ اسْتَيْقِنْ باِلْجَِابةَِ. 14
خداوند، دعاى كسى را كه بدون حضور قلب باشد 
مستجاب نمك‏ىند؛ بنابراين هنگام دعا دلت را متوجه 

كن، آن‌گاه به اجابت يقين داشته باش.
عارف قرن حاضر امام خمینی رضوان الله علیه کلید 
همة سعادت ها را حضور قلب می داند و می فرماید: 
ىكي از مهمّات آداب قلبيّه كه شايد كثيرى از آداب 
مقدّمه آن باشــد و عبادت را بدون آن روح و روانى 
نيســت و خود مفتاح قفل كمالات و باب الأبواب 
سعادات است و در احاديث شريفه از كمتر چيزى 
اين قدر ذكر شــده و به كمتر ادبى اين قدر اهمّيّت 

داده شده، »حضور قلب« است. 15
بنابراين:

1. دعا، خواستن اســت و خواستنِ حقيقي بدون 
حضور قلب محقق نمي‌شود.

2. بدون حضور قلب، دعا در روح و جان انسان تأثير 
نخواهد داشت.

3. دعا بدون حضور قلب به اجابت نمي رسد.
4. ادب سخن گفتن با خدای متعال حضور قلب است.
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و أئمه علیهم السلام در 
آداب دعا و نیایش با خدا متعال دستورات مشروحی فرموده اند 

که، در این نوشتار مورد بحث ما نیست.
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15-   امام خمینی آداب الصلاة،)مؤسسه تنظیم و نشر آثار،چاپ هفتم، 1378ش( ، ص31

تو فرزند کدام نسل پاکی؟  تو از کدامین دشت روییده ای قاصدک!؟ چه کسی سینه 
دریاییت را پاره پاره کرده؟ کدام دست ناپاک خون پاک تو را ریخته؟ به کجا سفر می 

کنی؟ دور از خانه و شهر خویش؟! دور از دستهای پینه بسته پدر و قلب شکسته مادر!؟
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  آقای منصوری بفرمایید که چطور 
شد که شما فرمانده سپاه شدید، در واقع 
این انتخاب بود یا انتصــاب و فرأیند قرار 
گرفتن در این مسئولیت را توضیح بفرمایید.
بســم الله الرحمن الرحیم، در اسفند سال 57 
چهار تشــکیلات به موازات هــم ، بدون اطلاع 
همدیگر و بــدون هماهنگی با یکدیگر به وجود 
آمدند، با یــک هدف تقریباً مشــابه که دفاع از 

انقلاب و حفظ موجودیت کشور بود. در مذاکره 
ی که با شورای انقلاب شد، مطرح شد که وجود 
چهار تشکیلات با یک هدف و یک کار، مشکلاتی 
را به وجود می آورد و در عمل به صلاح نیســت 
به اضافه این که چهار تشکیلات عملًا به کسی 
پاسخگو نیســتند چرا که خود جوش به وجود 
آمدند، این چهار تشــکیلات عبارت بود از گارد 
ملی که توسط دولت به وجود آمده بود که بعداً 

اسم خودشان را به سپاه پاسداران عوض کردند. 
یک گروه مسلحی به نام کمیته انقلاب اسلامی 
که ســازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درست 
کرده بودنــد که آن هم به نوعــی بحث دفاع از 
انقلاب و امنیت کشــور را داشــتند. تعدادی از 
دوســتان قدیم زندان هم با هم یک تشکیلاتی 
را به وجود آوردیم در پادگان جمشیدیه )دژبان 
مرکز( که من به اتفاق آقــای زمانی معروف به 

از پادگان جمشیدیه تا تسویه گروهک‌ها
مصاحبه با آقای دکتر جواد منصوری اولین فرمانده سپاه پاسداران 

به مناسبت سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دوم اردیبهشت سالگرد تاسیس نهاد انقلابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. به همین مناسبت جهت اطلاع از چگونگی شکل گیری این نهاد مقدس 
به سراغ اولین فرمانده سپاه آقای جواد منصوری رفتیم تا از کم و کیف نحوه تشکیل سپاه برایمان بگویند.

حرفهای ناگفتنی بسیار داشتند که برخی از آنان را در این گفتگو به ما گفتند که توجه شما را به متن این مصاحبه جلب می نمائیم.
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گفت‌وگو تو آن روز خروشیدى و امروز... باور نم‏ىکنم که با آن همه 
خروش در خاک خفته‏اى! اى که حضور دریایى تو در آسمان‏ها 
جار‏ىتر از رودهاست! هنوز تپش امواج پرخروش غیرتت لرزه بر 

اندام دشمنان م‏ىافکند. 

ما  به  انقلاب  شورای 
فرمانده  گفتند خودتان 
که  پیشنهاد دهید  ا  ر
بین خودمان  ز  ا ما 
بر  و  کردیم  رای‌گیری 

اعضای شورای  آن  اساس 
تقریبا  فرماندهی سپاه 

مشخص شد

ابوشــریف و محمودزاده و بجنوردی و چند نفر 
دیگر که کار می کردیم. چهارمین تشکیلات هم 
که شهید محمد منتظری به وجود آورده بود به 
نام پاسداران انقلاب اسلامی با مخفف پاسا. به هر 
حال در فروردین 58 این چهار گروه با هم جمع 
شدند و با هم همکاری کردند. اساسنامه سپاه، 
تشکیلات سپاه و نحوه انتخاب شورای فرماندهی 
سپاه، همه اینها را مشخص کردند که به تصویب 
شورای انقلاب اســامی رسید. در اساسنامه ی 
که سپاه نوشته بود و پیشنهاد داده بود، این بود 
که اعضای شــورای فرماندهی توســط شورای 
انقلاب تعیین شود. شورای انقلاب به ما گفتند 
خودتان فرمانده را پیشنهاد دهید که ما از بین 
خودمان رأی گیری کردیم و بر اساس آن اعضای 
شورای فرماندهی سپاه تقریبا مشخص شد. البته 
در مورد فرمانده سپاه یک مقدار اختلاف بود و 
سرانجام نســبت به من رأی بیشتری داده شد، 
من خیلی اصرار داشتم که نمی خواهم فرمانده 
ســپاه باشــم به این دلیل که می خواستم یا به 
وزارت خارجه بروم یا صدا و سیما یا حتی وزارت 

آموزش پرورش.

 گرایش شما در پادگان جمشیدیه که 
در واقع اقدام به تشکیل سپاه کرده بودید 
عمدتاً وابســتگی جناحی و گروهیتان به 
کدام یک از احزاب و تشــکیلات قبل از 

انقلاب بر می گشت ؟
اولاً این چهار مجموعه خیلی اختلاف نداشتند 
به جز آن گروهی که با دولت بودند که بیشترین 
تمایل را به نهضت آزادی داشــتند. ولی 3 گروه 
دیگر خیلی شبیه هم بودند، شخص خود من در 
آن زمان عضو شــورای مرکزی حزب جمهوری 
اسلامی بودم، به هر حال من پذیرفتم که به مدت 
6 ماه فرمانده سپاه باشم تا کسی را انتخاب کنند.

   من در خاطرم هســت که در آن 
اساسنامه آمده بود فرمانده سپاه به انتخاب 

اعضای سپاه پاسداران باشد؟!
این در اساســنامه اولیه مطرح بــود ولی در آن 
مقطع )فروردین 58( چنین چیزی عملی نبود 
چون هنوز کسی عضو سپاه نبود و سپاه رسمیت 

نداشت.

  آیا این ذهنیت نبود که عمداً این بند 
را آوردند تا به نوعی ماهیت حزبی به سپاه 
بدهند که مثلًا فرمانده ســپاه به انتخاب 

اعضایش است؟
حالا در آن زمان یک تب شــدید شــورایی بر 
مملکت حاکم بود همه مملکت از طریق شــورا 
اداره می شد، روسای دانشگاه را اساتید انتخاب 
می کردند، استاندارها را مردم استان انتخاب  می 
کردند، اول انقلاب یک چنین تبی وجود داشت.

  این تب را بیشتر منافقین)مجاهدین 
خلق( ترویج نمی کردند؟

به یک معنایی چپی ها ترویج می کردند، در واقع 
برای این که این حربه را از دســت آنها بگیریم 
لذا ما مشابه آنها حرف می زدیم یعنی به جایی 

رسیده بود که حتی فرماندهان 
ارتش هم بــه رأی افســران 
انتخاب بشوند. هر افسری باید 
به رده بالاتر از خودش رأی می 
داد، لذا تــا ماه های اول مطرح 
بود که البته طبیعــی بود که 
در آن اوضاع آشــفته هر کس 
یک نظری بدهد ولی به تدریج 
وقتی آمدنــد در واقعیت اداره 
کشور دیدند امکان‌پذیر نیست 
و این شــکل از انتخابات اصلا 

معنی ندارد.

 علت سوالم این بود 
که چون آن موقع در پادگان 

ولیعصر )عج( بعضی از همین اعضای شورای 
فرماندهی سپاه می آمدند و تبلیغات می 
کردند تا بچه های سپاه برای فرماندهی به 

آنها رأی بدهند؟
عرض کردم این بحث ابتدا مطــرح بود، بعدها 
مسائلی به وجود آمد به خصوص در دوره ی بنی 
صدر و لذا این موضوع یک دوره مطرح شد ولی 
عملًا بعد از 6 ماه یا یک سال به کلی منتفی شد 
به خصوص بعد از تصویب قانون اساسی )آذر 58( 
که صریحاً گفته شد فرمانده سپاه توسط رهبری 
انقلاب تعیین می شود و اولین آن هم بنی صدر 
بود، به عنوان فرمانده کل قوا، عملًا برنامه سپاه 

هم او تعیین کرد.

به هر حــال من برای 6 ماه فرماندهی ســپاه را 
قبول کردم که عملًا 10 مــاه فرمانده بودم که 
بعد از این که فرمانده بنی صدر شد من گفتم با 
بنی صدر کار نمی کنم چرا که من او را خائن می 
دانستم و به من ربطی نداشت که چرا امام ایشان 

را انتخاب کردند.

  تحلیل شما از این که بنی صدر خائن 
است چیســت؟ کما این که بعضی ها او را 

خائن نمی دانند؟
خوب من یک دیدگاهی را از سال 57 بر اساس 
تجزیه و تحلیل ها و صحبت هایش در آن موقع و 

مواضعی را که می گفت، می فهمیدم. 
آدمها آزادند که هر چه می خواهند بیان کنند 
ولی من می توانم بفهمم، از آنجا که دلایل زیاد 
و اســناد زیادی وجود داشت 
که قرار اســت عــراق به ایران 
حمله کند. بعــد بنی صدر در 
17 شــهریور در میدان شهدا 
می ایستد و چراغ سبز به عراق 
نشــان می دهد، بعــد از این 
که حمله می شــود باز در روز 
عاشورا آن جنجال عجیب را راه 
می اندازد، بعد قضیه نخســت 

وزیر و ده ها مسئله دیگر.
من نمی توانم بگویم اشــتباه 
کرده، نفهمیــده، به عمد نمی 
گذاشت تشــکیل دولت شود، 
دائماً علیه دولت کارشــکنی 
می کــرد و تبلیغات می کرد و 
آخرش هم که دیدیــم... بنده این را عادی نمی 
دانستم، مجرم معمولی هم نمی دانم و جز خائن 
هیچ چیز دیگری نمــی توانم بگویم، ضمن این 
که اســنادش در ارتباط داشتن با آمریکایی ها، 
اســنادش مربوط به این که در طبس دخالت 
داشــته، اســناد مربوط به کودتای نوژه که او 

هماهنگ کرده بود و...وجود دارد
حالا بعضی ها نمی خواهند بدانند خب ندانند من 
که خودم متوجه هستم. به هر ترتیب 2 اسفند 
58 من دیگر در سپاه نبودم، خیلی اصرار داشتند 
که من عضو شــورای فرماندهی سپاه بشوم که 
نظرم منفی بود، رفتم و بخش فرهنگی سپاه را 
تأسیس کردم که از همان موقع برنامه رادیویی، 
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تلویزیونی، نشریات، کتابخانه و کلًا بخش های 
تبلیغاتی و کارهای بسیاری دیگر را شروع به کار 
کردیم، تا فروردین 60 این کار را داشتم که در 
فروردین 60 شــهید رجایی از من خواستند به 
وزارت خارجه بروم، علیرغم این که تمایل داشتم 
در سپاه بمانم ولی چون ایشان گفتند من مدتی 
سرپرست وزارت خارجه شــدم و نتوانستم کار 
خاصی انجام بدهم، لذا از چند نفر دعوت کرده 
بود که به وزارت خارجه بیایند، من بودم، آقای 
شیخ الاسلام، آقای احمد عزیزی و آقای عبداله 
نوری کــه بعداً به ما اضافه شــد، ما معاون وزیر 

خارجه شدیم.

 آقای دکتر چه نگاهی وجود داشت که 

ســپاه پاسداران انقلاب اســامی با یک 
زیربنای سالم و سلامت پی ریزی شد و این 
دیواره ها و تشکیلاتش خوب چیده شود که 
دســتاوردش این انقلابی است که تا الان 
ادامــه دارد و بتوانــد از ایــن انقلاب به 
شایســتگی حفاظت کنــد و تغییرات را 

متناسب با شرایط در خودش ایجاد کند؟
ما در سپاه پاسداران نسبت به عضوگیری افراد و 
انتصاباتی که در داخل سپاه برای مسئولیت های 
مختلف بود و همچنین برای اداره امور سپاه سعی 
می کردیم که واقعاً ضوابط دینی و درستی اجرا 
شود. مثلًا ما هر کسی را برای سپاه عضوگیری 
نمی کردیم بررســی و مطالعه می کردیم و اگر 
در جریان کار می دیدیم فرد شایستگی لازم را 

ندارد اخراجش می کردیم و سکوت نمی کردیم. 
معمولاً در دستگاههای دیگر به این سختی نبود.
دوم این که اساساً تمام نیروهای سپاه افرادی از 
طبقات متوسط به پایین جامعه بودند آدم های 
به معنای واقعی متدین؛ آدم هایی که واقعاً برای 

اسلام و برای مردم خدمت می کردند.
نکته سوم این که ما سعی می کردیم مرتب برنامه 
های آموزشی و برنامه های انتصاباتمان را تقویت 
کنیم، این طور نبود که امروز به کسی حکم دهیم 
و دیگه رهایش کنیم، به محض این که احساس 
می کردیم اشتباه کردیم حکم را پس می گرفتیم 

و با کسی رودروایستی نداشتیم.
شهرستانی بود که به اعضای شورای فرماندهیش 
حکم دادیم و آنها شروع به کار کردند بعد از 2 ماه 
بر اساس ضوابط فهمیدیم اشتباه کردیم و آنها 
شایستگی لازم را ندارند، بلافاصله عوض کردیم.

 این ضوابط از کجا می آمد؟
مــا اول کار تعیین کردیم، عــرض کردم بحث 
پایبندی به فرائض دینی، اخلاق و اجرای مقررات 
سپاه، اعتقاد به امام و... را مشخص کرده بودیم. 
اگر هم خلافی می دیدیم گذشت نمی کردیم و 
به این ترتیب در سپاه ما نسبت به تمام ارگانهای 
مملکت از ابتدا تا الان اگر چه 32 ســاله که در 
سپاه نیســتم، اما می توانم بگویم به طور نسبی 

کمترین تخلف اخلاقی و مالی را داشتیم. 
در آبان 58 ما خواستیم تعدادی را از سپاه بیرون 
کنیم بعد اینها متوجه شدند و رفتند متوسل به 
آقای لاهوتی شدند، آقای لاهوتی هم آنها را به قم 
نزد امام برد، که در حضور امام شروع به شکایت 
از شــورای فرماندهی کردند. امام یه جمله ی 
جالبی گفتند، طوری وانمود کردند که اصلًا من 
نمیشنوم شما چه می گویید و گفتند شما بروید 
ارتش 20 میلیونی را درست کنید بروید بسیج را 
درست کنید، اینها آمدند تهران ما آنها را از سپاه 

بیرون کردیم و آنها بسیج و درست کردند.
امام به ما اعتماد داشتند چون عملکرد ما را می 
دیدند حتی بعدها که در ســپاه هم نبودیم امام 
که ما را می دید می گفتند می شناسمشــان، 

قبولشان داریم و...
واقعاً در سپاه بچه بازی و خودسری و جناح بازی 

و فامیل بازی نکردیم.
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گفت‌وگو   شما شهدا بوی آسمان دارید پس به حرمت خدای آسمانها 
شفاعتمان کنید. بال و پر پرواز گرفته اید. اما گاه گاهی نیز خبر 

از زمینیان غبارآلود بگیرید و پاکمان کنید.   

 اسم جناح را آوردید در ابتدا در سپاه 
گروها و حزب ها ی مختلفی حضور داشت با 
گرایش های مختلف سیاسی، اینها را چگونه 

مهار کردید؟ 
همه این ها را در همان سال اول تسویه کردیم 
و از اواسط سال 59 دیگر از این باند بازی ها در 
سپاه نبود همه را تسویه کردیم. نه تنها در تهران 
بلکه در شهرستانها افرادی از جنبش مسلمانان 
مبارز بودند، بعضی از منافقین نفوذ کرده بودند 

همه اینها را تسویه کردیم و محکم ایستادیم.

  از کسانی که با شما بودند چه کسانی 
در ســپاه ماندند؟ چه از موسسین و چه از 

معاونین؟
تقریباً کســی نمانده، به این دلیل که یا شهید 
شدند مانند شهید )کلاهدوز( یا از سپاه بیرون 
آمدند و بــه کار دیگری پرداختنــد مثل آقای 
شــریعتمداری، آقــای محمدزاده؛ یــا این که 
بازنشسته شدند و یا از دنیا رفتند. ولی کسی از 

آن دوره را الان به خاطرم نمی آید.

 فکر کنم تنها کسی که در تشکیلات 
نظامی مانده آقای محمودزاده باشد که در 

ناجاست؟
خب ایشــان در ســپاه نیســت و به یک معنا 

بازنشسته شده است.

 شاهد بودیم که منافقین تلاش زیادی 
کردند در ســپاه نفوذ کننــد و بعضاً یک 
درگیری هم در پادگان ولیعصر داشــتند، 
شناســایی آنها و اســاس تشکیل واحد 
اطلاعات ســپاه که کشــور تشکیلات 
اطلاعاتی نداشت، قوت و پا گرفتن آن در 
سالهای اول انقلاب چه تدبیر و سیاستی کار 

می کرد که این موفقیت ها حاصل می شد؟
در اساسنامه اولیه که برای سپاه نوشته شده بود 
یکی از اعضای شورای فرماندهی سپاه مسئول 
اطلاعات و پرســنل بود )آقای بشارتی( یکی دو 
ماه که گذشت احساس کردیم که هر دو کار مهم 
است و یک نفر نمی تواند، لذا با موافقت شورای 
فرماندهی ســپاه قرار شد ما یک معاونت جدید 
درســت کنیم که آقای محسن رضایی را حکم 
دادیم و ایشان مشغول شد و یک واحد اطلاعات 

درست کردیم که آرام آرام این واحد یکی از شاخه 
های شورای فرماندهی شد و گسترش پیدا کرد، 
خدماتی که این واحد در سال های 60 به بعد کرد 

فوق العاده است.
در جریان قضیه منافقیــن و توده ای ها، البته با 
همکاری واحد اطلاعاتی نخست وزیری با کمیته 
هم همکاری می شد. مجموعاً کار خیلی بزرگی 
شد و بعد هم اطلاعات جنگ که کار کامل خود 

سپاه بود.

 ستادی برای کار شکل گرفته بود که 
این هماهنگی هــا را انجام بدهد یا این که 

جلسات مشترک در کشور داشتند؟
با هم یک ارتباط منظمی داشــتند و بعضاً افراد 
رابط داشتند، مثلًا در ســپاه یک نفر را داشتیم 
که در اداره برون مرزی بود تمام تحولات و اخبار 
و... را مبادله می کرد یا یک نفر را داشــتیم در 

کمیته مرکزی که اطلاعات خوبی 
از کمیته می آورد چون کمیته 
ها زیاد بودند، یا مثلًا با اطلاعات 
نخست وزیری خیلی همکاری 

داشتیم و الی آخر...
به هر حال ما در یکی دو سال 
رشد کردیم و این بخش خیلی 
رشد کرد و در ســال 60 - 61 
واحد اطلاعاتی صورت گرفت 

و ضربات سنگینی به گروه های ضد انقلابی وارد 
شد که خودشان هم باور نمی کردند البته باز هم 
می گویم که فقط اطلاعات ســپاه نبود آنها هم 

بودند کار کردند، همکاری کردند.

 حضور گشت ثارا... ایده چه کسی 
بود؟

دقیقاً به خاطرم نیســت ولی فکــر می کنم که 
این ایده از شهربانی بود چون یک گشت آگاهی 

داشت برای ردیابی دزدها و...
در واقع ما از آنها ایده گرفتیم و گشت ثاراله بیشتر 
برای مقابله با زنان خیابانی، برای بدام انداختن 
دزدها و کمک به آگاهی شهربانی بود، اما اصل 
گشــت ثارا... نامحســوس بود برای همین می 
توانستیم ضربه های سنگینی به منافقین بزنیم. 
مثلًا ما یکی از منافقین را می گرفتیم در ماشین 
می گذاشتیم و بعد در خیابان ها راه می افتادیم 

و اون هر کسی را که می شناخت به ما نشان می 
داد و ما آن فرد را می گرفتیم.

 یک جمله شهید محلاتی)ره( که از 
امام نقل کردند این بود که: سپاه صددرصد 
نظامی، صددرصد فرهنگی. این جنبه های 
فرهنگی و نظامی چــه طور با هم تفکیک 
میشد یعنی شما در حوزه فرهنگی چه می 
کردید که تاثیرات خــودش را در جامعه 
بگذارد؟ این یک مأموریت کاملًا فرهنگی 

بود ، تلفیقش با کار نظامی چگونه بود؟
در اساسنامه سپاه اتفاقا تصریح شده بود که سپاه 
یک نیروی مکتبی است و بنابراین در یک اقدام 
به یک شکل خاص منحصر نمی شود. حتی گفته 
شده بود اگر یک روزی لازم باشد ما به دستگاهای 
مختلف مملکت هر کمکی لازم باشد انجام می 
دهیم، مثلا اگر زلزله شد و مملکت به هم خورد 
نیروهای سپاه برای کمک می روند که نگویند ما 
فقط نیروی مسلح هستیم و کاری 
به این نداریم که مردم زیر آوار 
ماندند! به همین دلیل از ابتدا تا 
الان سپاه در تمام زمینه ها اگر 
لازم باشد کاری انجام بدهد می 
دهد. امــا در عین حال ما مهم 
ترین نقش خودمــان را برای 
بلند مــدت روی کار فرهنگی 
آموزشی داشــتیم که حتی از 
نظامی مهم تر بــود، برای این که می گفتیم آن 
چیزی که اساس نظام را در دراز مدت حفظ می 
کند قدرت فرهنگی است، اگر چه ما متاسفانه در 
این قضیه نتوانستیم اون حرفی که اول زدیم را 

پیاده کنیم 

حالا به هر دلیلی که بــود، دولت 
نگذاشت، هماهنگ نبود، ما خودمان کیفیت 
لازم را نداشتیم، جنگ، منافقین، بنی صدر 
اینها در واقع نگذاشــت، توطئه بنی صدر 

توطئه کوچکی نبود.
مثلًا در حال حاضر قضیه مــواد مخدر، بالاخره 
مملکت را گرفتار کرده است، یا فرض بفرمایید 
این مناطق محروم که باید ســاخته شود آمدیم 
بسیج سازندگی درست کردیم. اینها در مجموع 
نگذاشت سپاه نقش اصلی خودشان را در بخش 
فرهنگی انجام بدهد. با وجود این به شما بگویم 

بنی صدر  با  گفتم   من 
که من  کنم چرا  نمی  کار 
دانستم می  را خائن  و  ا
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گفت‌وگو

که سپاه در کار فرهنگی کارهای بزرگی انجام داده 
است. زمانی در کشور ما از پوستر و کتاب و پلاکارد 
خبری نبود یعنی هیچ دستگاهی این کار را انجام 
نمــی داد، اما ما انجام دادیــم، برنامه رادیویی و 
تلویزیونی پاسدار داشتیم، مجله پیام انقلاب، نهال 
انقلاب، امید انقلاب همه ی اینها برای سپاه بود 
و اولین نشریاتی بود که بعد از انقلاب آمدند. شما 
اگر بروید و تاریخ خدمات دفتر سیاسی سپاه را 
ببینید قطعاً براتون جالب خواهد بود ) اون جزوات 

اون موضع گیری ها اون جلسات و..(
ما فرماندهان سپاه را می خواستیم برای آنها 6 
تا 10 ساعت جلســه می گذاشتیم صحبت می 
کردیم، یکی راجع به منافقیــن، یکی راجع به 
ملی گرایان، یکی راجع به گروه های چپ، خیلی 
قشنگ فرماندهان را توجیه می‌کردند و بعد آنها 

به شهرســتان ها می رفتند و 
خودشــان کار می کردند، این 

موضوع خیلی مهم بود.

 درباره تشــکیلات 
بســیج بعد از فرمایشات 
حضرت امــام )ره( و نحوه 
شکل گیری و تشکیل آن 

توضیح بفرمائید.
عرض کنم کــه اواخــر آبان 
58 یــک روز بنــد و داوودی 
شمســی ) اداره مالی سپاه( و 

شهیدکلاهدوز با هم طبق قراری قبلی که با امام 
داشتیم رفتیم قم که گزارشی از وضع سپاه بدهیم 
در راه کــه می رفتیم صحبــت کردیم که، باید 
ترتیبی بدهیم که در مملکت هر مسجد و محله، 
خودش مرکز اون محله بشود، یعنی امنیت هر 
محله و آبادی هر مسجدی بتواند به عهده بگیرد 
اگه این طوری بشــه ما از نظر امنیتی و حتی از 
لحاظ خدمات مردم محــروم و از نظر آبادیش 

وضعمون خیلی بهتر می شود.
آمدیم و در هر مســجدی یک گــروه 22 نفره 
تشــکیل دادیم )با الهام از 22 بهمن(، که یک 
نفر فرمانده گروه باشد و نفر دوم جانشین او، 2 
تا گروه 10 نفره، یک روز این گروه 10 نفره آماده 
باشه روز دیگه گروه دیگر و این امنیت محله بود، 
رفتیم و این ایده را با امام مطــرح کردیم، امام 
فرمدند فکر خوبیست بروید بررسی کنید و اجرا 

کنید. قریب به این مضمون، همین صحبت ما با 
امام شد که یک هفته بعد از ما اون افراد رفتند نزد 
امام و امام گفت بروید بسیج 20 میلیونی درست 

کنید. لذا ما همان جا شروع کردیم.
به این 3 نفر گفتیم بنشینید و بسیج را تشکیل 
دهید )هسته اولیه ( کجا ؟ سازمان دفاع ملی، آنجا 
مستقر شدیم، آنجا هم یک رئیس داشت که بنی 
صدر گذاشته بود روحانی بود آدم خاصی بود، به 
هر حال ما بسیج را به هر قیمتی بود راه انداختیم 
و اسم آن را هم گذاشتیم بسیج مستضعفین و 
بالاخره در سال 59 ما با مجلس همکاری کردیم 
و مجلس یک مصوبه داد که بسیج به سپاه ملحق 
شود، که بنی صدر داد و بیداد کرد اما فایده ای 
نداشت چون شورای نگهبان تصویب کرد و این پا 
گرفت و سریع در همه کشور بسیج تشکیل شد 
و بعد از آن شــاخه های بسیج 
شکل گرفت البته شروع جنگ 
و ادامه آن در گسترش بسیج 
خیلی نقش داشت، خوب ایده 
اولیه تشکیل بسیج 5 آذر سال 

58 بود.

 علت ناراحتی آقای 
لاهوتی چه بود؟

خیلی بحــث مفصلی دارد که 
ما را به غیبت می کشــاند، در 
کتابمان )تاریخ شفاهی سپاه 

پاسداران( نوشتیم، البته زیر چاپ است.

 نیازمند های سپاه خصوصا نیازمند 
های تسلیحاتی در اوایل چگونه تامین می 

شد؟
ابتدای تاسیس سپاه معمولاً مردم سلاح هایی 
که داشــتند را می آوردند و به ما می دادند یک 
مقداری هم از کمیته ها می گرفتیم بعد که رسماً 
از شــورای انقلاب حکم گرفتیم و من هم عضو 
شورای امنیت ملی شدم ما نیازهای تسلیحاتی 
را مطرح می کردیم کــه اولش طفره می رفتند 
ولی بعداً دستور دادند به ما بدهند و گاهی هم از 

ما پول می گرفتند.

 شخص خاصی می داد ؟ وزارت دفاع 
می داد؟

نخست وزیر نامه به ستاد ارتش می داد که این 
مقدار به سپاه بدهند که آنها هم یا می دادند یا 
می گفتند پولش رو بدهید.  ولی از سال 60 آقای 
رفیق دوست شروع کرد در مقیاس های کلان 
به خرید و داستان چیز دیگری شد تا آنجا که ما 

گاهی به ارتش سلاح می دادیم. 

  روز اولی که سپاه داشت تشکیل می 
شــد تصور این را داشتید که 35 سال بعد 
سپاه به این عظمت بشود حتی آقای هاشمی 
گفته از دولت قوی تره و دولت در برابر سپاه 
عددی نیست، آیا همچین تصویری داشتید 
تا جایی که الان افرادی از اجزای کوچکش 
وزیر و کاندید ریاســت جمهوری و رئیس 

مجلس و... بشود؟
نه تنها در مورد ســپاه بلکه در هیچ مسئله ای 
ما نمی توانســتیم چنین تصوری داشته باشیم 
حالا در مورد جمهوری اسلامی فکر می کردیم 
که بعد از 34 سال این بشه اما در مورد سپاه نه. 
ولی مطمئن بودیم که در برخورد با این گروهک 
ها و آدم های یاغی موفقیم اما این که در جنگ 
بیایم جلو و در بحــث های فرهنگی و اقتصادی 

تأثیرگذار باشیم، نه همچین تصوری نداشتیم.
اگر گرفتاری های سپاه کمتر بود و یک مقداری 
می توانست در زمینه فرهنگی سرمایه گذاری 
کند امروز وضع کشــور بهتر از این بود این طور 
نبود که رهبر معظم انقلاب بگویند من از وضع 

فرهنگی کشور نگرانم.

  در حال حاضر شما اولویت اول سپاه 
را کار فرهنگی می دانید؟

عرض می کنم که به یک معنا جوهره اصلی دفاع 
از انقلاب همه ابعــاده ولی بعد فرهنگی بر روی 
تمام آثار و جنبه های مملکــت اثر می گذارد، 
اگر وجدان کاری آدمها  اصلاح شود تمام مسائل 
مملکت تحت شــعاع قرار می گیرد، اگر قانون 
گرایی حاکم شــود اگر اعتقاد به خدا و قیامت 
در آدم ها درست شد در پی آن در تمام کارهای 
مملکت اثر می گذارد، روی امنیت روی اقتصاد، 

سیاست و فرهنگ. 

  با تشکر فراوان از وقت و فرصتی که 
در اختیار ما قرار دادید.

گشت ثاراله بیشتر برای 
مقابله با زنان خیابانی، 
برای بدام انداختن دزدها 
و کمک به آگاهی شهربانی 
بود، اما اصل گشت ثارا... 

نامحسوس بود
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استفتائات

 تعریف نذر: ملتزم دانستن خود به اینکه عملی را برای خدا 
به نحو مخصوص انجام دهیم.

 شرایط انعقاد نذر:
1- صیغه نذر: در انعقاد نذر، صرف نیت کافی نیست و ذکر 
صیغه لازم اســت، گرچه لازم نیست صیغه به عربی باشد ، 
مثال: »لله علیّ ان اصلّی صلاه اللیل« ،»برای خدا برمن است 
که نماز شب بخوانم « یا » لله علیّ ان اترک الغیبه« ،» برای 

خدا برمن است که غیبت نکنم«.

 مسئله
منعقد شدن نذر با جملات زیر محل اشکال است:

»نــذرت لله ان اصوم« ، »نذر کردم بــرای خدا اینکه روزه 
بگیرم«.

»لله علی نذر صوم یوم« ، »برای خداوند بر من است نذر یک 
روز روزه«.

لذا بنابر احتیاط، باید به نذر عمل شــود و با ترک آن، بنابر 
احتیاط، کفاره تعلق می گیرد.

2- متعلق نذر) آنچه در نذر بیان شده انجام یا ترک آن( باید 
رجحان داشته باشد، چه واجب باشد و چه مستحب) از نظر 
انجام آن( و چه مکروه ) از نظر ترک آن(، مانند اینکه نذر کند 
روزه بگیرد یا زیارت بــرود یا نذر کند غیبت را ترک کند یا 

سیگار نکشد.
بنابر این در صورتی که متعلق نذر، امر مرجوحی باشــد، 
نذر صحیح نیست، مانند اینکه نذر کند سیگار بکشد یا 
غیبت کند. اما اگر متعلق نذر امر مباحی باشد، در صورتی 
که جهت رجحانی در آن مدّ نظر باشد، نذر منعقد می شود، 
مانند اینکه نذر کند غذا بخورد تا توانایی براطاعت خدا 
داشته باشد. اما اگر هیچ رجحانی نداشته باشد، نذر منعقد 

نمی شود.

3- باید متعلق نذر مقدور ناذر باشد و مشقت فراوان یا ضرر 
قابل توجه نداشته باشد، مثلا کسی که روزه برایش ضرردارد، 
نمی تواند نذر کند که روزه بگیرد یا کسی که توان راه رفتن 

ندارد، نمی تواند نذر کند که با پای پیاده به کربلا برود.

  نکته
ترجیح داشتن و عاجز نبودن هنگام فرا رسیدن وقت عمل 
نذر نیز ملاک است. لذا اگر وقت عمل، متعلق نذر رجحان 
نداشت یا ناذر، عاجز از انجام آن بود یا برای او مشقت فراوان 

داشت، عمل به نذر واجب نیست.
4- شخص نذر کننده باید بالغ، عاقل، دارای اختیار و دارای 
قصد باشد و همچنین اگر در مورد مال خود نذر کرده، محجور 

)مثل سفیه یا مفلس( نباشد.

  نکته
انسان سفیه حتی وقتی چیزی را نذر به عهده و ذمه بگیرد 
که جنبه مالی داشته باشد، اگر چه از عین اموال حال حاضر 
او نباشد، نذرش باطل است. اما شخص مفلس اگر چیزی را 
که جنبه مالی دارد، به عهده و ذمه بگیرد، ولی در مورد عین 
یکی از اموال حال حاضرش نذر نکرده، ایرادی ندارد و نذر 

منعقد است.
5- اگر زن به همراه شوهرش باشد، نذر زن بدون اذن شوهر، 

اگر چه در مورد اموال زن باشد ، باطل است.

  مسئله
1- اگر ابتدا شوهر اذن دهد و پس از نذر ، مانع شود، نذر واجب 

الوفاء است.
2- معنای لزوم اذن شوهر آن نیست که زن در اموال خودش 
اجازه تصرف ندارد. بلکه بدین معناســت که نذر از واجب 

الوفاء نیست.

  تهیه و تنظیم: حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل سعادت نژاد

استفتائات
احکام فقهی نذر در فتا وای مقام معظم رهبری- مدظله العالی

بر گرفته از رساله آموزش معظم له  جلد 2
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1-   برجسته شدن نقش رسانه ها؛ برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی، رسانه باید خود را موظف بداند 
تا مــردم را در جریان امور قــرار دهد پس نقش 
فعال رسانه ها را هرگز نباید نادیده گرفت. رسانه 
می توانــد مطالبات واقعی را به رخ مســئولان و 
دست اندرکاران مسائل مهم اقتصادی بکشانند تا 
مشارکتی معنادار در تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد 
شود؛ اقتصادی که می تواند زمینه پویایی جامعه 
را فراهم کند، ایجاد اشتغال کند، نرخ بیکاری را 

کاهش دهد و میزان تولید و بهره وری را افزایش 
دهد.پس بر رسانه‌‌ها، خبرگزار‌یها و سایت‌های 
خبری و تحلیلی و روزنامه‌ها تکلیف است که مردم  

و مسئولین را در این زمینه آگاه کنند.
2- ایجــاد گفتمان رایج ؛حضــرت آیت الله 
خامنه‌ای فرهنگ ســازی و ایجاد گفتمان رایج 
و فراگیر را برای اجرای سیاســتهای کلی اقتصاد 
مقاومتی ضروری می دانند و خاطر نشان کردند» 
باید محورهای اصلی این سیاســتها با استدلال 

چگونگی مطالبه گری 
مردم از  اقتصاد مقاومتی

اعمال تحریم های یک جانبه و محدوديت هاي مالي و تجاري همواره  علی قاسمی  
یکی از ابزارهای غیر قانونی نظام سلطه برای وارد آوردن فشار به نظام 
جمهوری اسلامی ایران در طول سی و دو سال گذشته بوده و مرتبا بر حجم این تحریم ها افزوده 
است.اين وضعيت با اجرای تحریم هوشمند از سوی نظام سلطه به اوج خودش رسيد. در مقابل 
اتخاذ چنین رویکردی از سوی غرب، مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی را دو سال پیش 
مطرح و آن را به عنوان یک روش مهم در تغییر مسیر حرکت اقتصادی کشور عنوان کردند. به 
عبارتي نظام سلطه بعد از نااميدي هايي که در فضاي تخاصم با محوريت نظامي ديد، در حوزه 
اقتصاد به طمع افتاد.در همين راستا اقداماتي را به صورت پازل وار براي تحت تاثير قرار دادن محيط 
اقتصادي با هدف‌هايي که منجر به تضعيف نظام و فشار روي آحاد مردم باشد در دستور کار قرار 
داده است تا با اين روش پازل خود را کامل کند. ابلاغیه 24 محوری مقام معظم رهبری برای اجرای 
اقتصاد مقاومتی سبب گردید یک بار دیگر این راهبرد به موضوع محوری اقتصاد مطرح گردد.با 
اینکه موارد اعلامی ابلاغیه کاملا شفاف و روشن است اما یک سوالی در این میان قابل طرح است 
و آن اینکه راهبرد اقتصاد مقاومتي به عنوان مطالبه عمومی در بیاید چه اقداماتی باید صورت 
گیرد؟ به نظر می رسد برای عملیاتی کردن در سطوح مختلف باید یک سری اقداماتی انجام گیرد 

که به صورت فهرست وار به آنها اشاره می گردد.
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صحیح و منطقی برای مردم بیان شوند تا به تدریج 
در بخشهای مختلف جامعه رسوخ پیدا کند و به 
یک مطالبه عمومی تبدیل شود.« گفتمان سازی 
در خصوص اقتصاد مقاومتی و تبدیل آن به یک 
گفتمان عمومی، بسیاری از مشکلات را بر طرف 
و کارها را تســهیل خواهد کرد. همچنین رهبر 
معظم انقلاب دو ســال قبل در جمع تعدادی از 
دانشگاهیان فرمودند: »من بحث اقتصاد مقاومتی 
را مطرح می‌کنم اســاتید دانشگاه، دانشجویان و 
اقتصاددان‌هــا روی آکادمیک کردن این مبحث 
کار کننــد« در رابطه با مراحل گفتمان‌ســازی 
این مبحث  باید گفت،ابتــدا ما باید این اصطلاح 
را به‌خوبی بفهمیم، سپس زاوایای مختلف آن را 
درست درک کنیم، در ادامه ضرورتش را بشناسیم 
و نهایتاً، این مفاهیم را به لایه‌های بعدی که بعضاً 
گفتمان هستند، منتقل کنیم.با چنین تدبیری 
راهبرد اقتصاد مقاومتی باید به‌‌قدری در جامعه در 
سطوح مختلف بازگو شود تا به یک مطالبه عمومی 
تبدیل شوند به‌گونه‌ای که هر فرد در جامعه بفهمد 
در کجای این پازل قرار دارد و سهمش چیست اما 
این موضوع به قدری مهم است که جز با مطالبه 

عمومی میسر نمی‌شود.
3- کوتاه نیامدن از آرمــان ها ؛ برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی اگر چه باید تمام تلاش ها صورت 
گیرد اما این گونه نباشد که از برخی آرمان ها کوتاه 
عدول کنیم چون رفاه اقتصادی، رشــد اقتصادی 
بالا، درآمد ســرانه بالا، تورم پائین و ...معمولاً بین 
همه ملت‌ها مشترک است اما اهداف و آرمان‌های 
سیاسی بســته به اعتقادات ملت‌ها با هم متفاوت 
است. معمولاً همه ملت‌ها استقلال برایشان یک 
ارزش محسوب می‌شود لذا در کشوری مثل ایران 
دین‌دار بودن جامعه، صالح بودن حاکمان و امثال 

این مسائل ارزش است. 
در اقتصاد مقاومتی یعنی 

اینکه شــما تــاش کنید 
اهداف اقتصاد‌یتان را به‌دســت 

آورید و آن‌ها را حفظ کنید اما برای دستیابی 
به این آرمان‌های اقتصادی ذره‌ای از ارزش ها خود 

کوتاه نیایید
4- تداوم و اســتمرار  گفتمان؛ در پی ابلاغ 
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، رهبر معظم انقلاب 
اسلامی، جلسه ای که با حضور سران قوا، چگونگی 
راههای اجرا و تحقق این سیاستها را مورد بررسی 
قرار دادند. در بخشی از سخنان معظم له آمده است: 
» با ابلاغ این سیاستها، مردم اکنون منتظر اجرای 
آنها و تأثیرات مثبت ناشی از اجرای سیاستهای کلی 
اقتصاد مقاومتی هستند، بنابراین دولت، مجلس و قوه 
قضائیه باید بطور جدی وارد میدان شوند و وظایف 
مربوط به خود را، در هر بخش، پیگیری و اجرا کنند. 
باید روند اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، 
بصورت یک حرکت مســتمر و متوقف نشدنی، تا 
رسیدن به نتیجه، ادامه یابد.«وقتی این راهبرد به 
صورت مستمر تداوم داشته باشد آن موقع انتظارات 
و مطالبات هم افزایش می یابد و پیگیری ها بیشتر 

خواهد شد.
5- مشارکت مردم‌؛ اقتصاد مقاومتی همواره 
باید با حضــور اقتصادی مردم همــراه و همگام 
باشد وقتی عزم عمومی و ملی بر توجه به اقتصاد 
مقاومتی متمرکز  گردد ، تمام آحاد مردم در این 
زمینه احســاس تکلیف و مسئولیت  می کنند و 
به نوعی مطالبه گری مردم در این صورت بیشتر 
می شود.کشور در طول 35 سال گذشته به ویژه 
در پیروزی انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس 
از حضور و مشارکت مردم نتایج و ثمرات فراوانی 

بدست آورده است و 
در بخش اقتصاد نیز قطعا هدایت سرمایه 
های کوچک مردم در مسیر اقتصاد عمومی بسیار 
راهگشا و موثر خواهد بود.رهبر انقلاب اسلامی در 
همین رابطه تاکید دارند» با استفاده از ظرفیتهای 
مردمی، می توان کارهایی را انجام داد که شاید از 
عهده چند وزارتخانه هــم بر نیاید.«ایجاد اعتقاد 
برای ایفای نقش مــردم در مبــارزه اقتصادی، 
ممانعت از شــکل‌گیری انحصارات، تقویت بدنه‌ 
مردمی نظارت، شــکوفایی ظرفیت‌های خلاقانه 
و تنوع راهکارهــای مقابله با تحریــم و تقویت 
مردم‌ســالاری دینی از برکات حضور حداکثری 

مردم در اقتصاد خواهد بود.
6- مطالبه‌گری اقتصاد مقاومتی حتی بعد از 
گشایش خارجی؛ ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد 
مقاومتی از ســوی رهبر معظم انقلاب نشــان داد 
برخلاف تصور برخی، همزمان با گشــایش بیشتر 
در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و افزایش 
تمایل کشورهای مختلف بویژه جهان صنعتی و نیز 
شرکت‌های بزرگ چندملیتی برای تعامل بیشتر با 
اقتصاد ایران، جایگاه اقتصاد دوچندان شده است. 
شاید تصور اشتباه از مفهوم اقتصاد مقاومتی باعث 
شده است تا ذهنیت کمرنگ شدن اقتصاد مقاومتی 
همزمان با توسعه روابط خارجی در برخی ایجاد شود.
در پایان ذکر این نکته ضروری است آنچه مردم از 
مسئولین انتظار دارند  و مطالبه اصلی آنهاست  تنها 
به تقدیر و حرف در این زمینه بپردازند و با تمام توان و 
ظرفیت و به طور جدی این سیاست‌ها را دنبال کنند.
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مداح

چه طور شد که سراغ مداحی رفتید و 
از کی و در کجا شروع به مداحی کردید؟

به قول خواجه حافظ شیرازی:
                 در ازل پرتــو حســنت ز تجلــی دم زد                            

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
آنهایی که به ســراغ مداحی میروند فرق دارند با 
آنان که مداحی به ســراغ آنها رفته. مداحی بارقه 
ایســت رحمانی که از عهد و روز الســت نشأت 
می گیرد و موهبتی است و باقی عوامل و سبب و 
مسببات و علل و معلول آن در تکمیل مداحی به 
سراغ شخص می آید. گندم از گندم بروید جو ز جو 
، یعنی دانه حیاتی و نباتی اولیه باید همان باشد که 
بعد از آن در شرایط مستعد قرار می گیرد همان 
بروید. روایتی در این باره از مرحوم استادم آیت الله 
مروج خراسانی رضوان الله تعالی علیه آموختم که 
در تحف العقول و بحارالانوار آمده و در این باره از 
غرایب است اگر کسی این روایت را نپذیرد سخنان 

اولیه ما را در پیرامون آن می پذیرد.

امام صادق)ع( فرمودند:
إن حبنا - أهل البیت - ینزله الله من الســماء من 
خزائن تحت العــرش کخزائن الذهب والفضة ولا 
ینزله إلا بقدر ولا یعطیه إلا خیــر الخلق وإن له 
غمامة کغمامة القطر، فإذا أراد الله أن یخص به من 
أحب من خلقه أذن لتلک الغمامة فتهطلت کما 

تهطلت السحاب
حضرت فرمودند: محبت مــارا خدا از خانه هایی 
که زیر عرش اوست نازل می کند و به اندازه معین 
نازل می کند و به بهترین بندگان آن را می بخشد 
این محبت همانند ابری باران زاست هر گاه خدا 
بخواهد فرمان میدهد و نازل می کند تا جایی که به 
جنین داخل شکم مادر هم میدهد. در تکمیل این 
حدیث نورانی روایتی دیگر در امالی شیخ طوسی 
وکشف الغمه آمده است که حضرت امیر )ع(  به 

ابوذر فرمود پیامبر فرموده است: 
ای اباذر هر کس ما را دوســت دارد خدارا شــکر 
کند براولین نعمت او. ابوذر پرســید اولین نعمت 

چیســت؟ فرمود: ) قال طیب الولاده( پاکی مولد 
و حلال‌زادگی.

بنابراین تاریخ زندگی ما گواهی میدهد از روزی 
که زبان باز کردیم در ذکر غرق شــدیم چون دانه 
مداحی ما را در زمین قابل و زارعین عاشق کاشتند 
و این موهبت نصیب ما گردید که از زمانی که خود 

را شناختیم با آن ذوات مقدسه شناختیم.

چه کسی الگوی شما در مداحی بود؟
اگر منظور این است از چه کسی یا کسانی تقلید 
کردیم بهتر است بگویم خوشه چین خرمن اقبال 
بزرگان بودم به هر باغی رسیدم بوی خوش صاحب 
نفسی را استشمام می کردم در مقابل او گدایی می 
کردم . در مداحی شاگردی نداریم اگر به صاحب 
کرامتی رسیدید دیدید به او از غیب و تحت العرش 
چیزی کرم شــده باید گدایی کنید، این فرمانی 
بودکه مرحوم میرزا اسماعیل دولابی به عاشقان 
می آموخت ما هم در محله ایشان با انفاس قدیسه 

مداحان گل‌های گلستان سیدالشهدایند
مصاحبه با حاج عباس دلجو مداح و ذاکر اهل بیت )ع(
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عباس ویجویی )دلجو( از طلاب و محققین بسیجی، نویسنده و دارای تألیفات قابل توجهی است. ایشان از کودکی و نوجوانی به برکت تربیت پدری ولایی 
و عالم دوست و بنیانگزار چندین جلسات و مراکز مذهبی و به برکت انُس و الفت با استادان و علماء برجسته افتخار بهره مندی فراوان و شاگردی بزرگان 
بسیاری را دارد. وی پس از سالها تلمّذ در محضر علماء و استادان گوناگون افتخار داوری علمی و تدریس در سازمان بسیج مداحان و هیأت رزمندگان اسلام 
را دارد ، از سال 1370 تا کنون موفق به تعلیم و تربیت صدها شاگرد در زمینه مدح و مراثیه سرایی و ادبیات آئینی و مقتل شناسی و مقتل خوانی و معارف 

اهل بیت )علیهم السلام( در سطح کشور می باشد. با ایشان در زمینه هنر مداحی به گفتگو نشسته ایم.
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مداح ايران اسلامى  اينكه متعلق به  ما احتياج داريم كه جوان ما امروز افتخار كند به 
امام؛ افتخار كند به جمهورى اسلامى؛ افتخار كند  است؛ افتخار كند به وجود 

        1390/3/3 و به پيروى اهل‌بيت.   به دين خود و به مذهب خود 

گرم  نوای  با  انصافا 
استاد حاج  عرشی  و 

و  ارضی محظوظ  منصور 
رم دا یی  هوا و  حال 

مجالس این بزرگان مأنــوس بودیم تا جرعه ای 
به کام تشنه برســانیم. ولی بهترین الگوهایی که 
نصیبم شد از مداحی و مراثی عالمانه حضرات علما 
بود که بیشتر اســتادانم اهل علم بودند و عالمانه 
مرثیه خواندن عادت ما شدو به همگنانم توصیه 
می کنم ببینید اهل علم و فقها و آنان که غرق قال 
الصادق قال الباقر)ع( وقتی دهان به روضه باز می 
کنند از کجا و چگونه و با چه شیوه این رسالت را 
ابلاغ می کنند. علمایــی که صاحب نفس و نوای 
گرم و حرارت حسینی هستند فراوانند. الحمدوالله 

رب العالمین  

مداح محبوب شــما کیســت و اگر 
بخواهید مداحی کس دیگری را گوش دهید 

سراغ که می روید؟
همه مداحــان محبوبند همه گلهای گلســتان 
سیدالشهدایند. ولی با نوای گرم و عالمانه حجت 
الاسلام مصطفوی ماهینی حفظت الله و نوای گرم 
حجت الاسلام سیفی اردبیلی در مراثی و در دعا 
و مناجات انصافا با نوای گرم و عرشی استاد حاج 
منصور ارضی محظوظ و حــال و هوایی دارم. در 
مــوارد خاصی فقط پای روضه اســتاد حاج علی 
انسانی عواطفم را تأمین می کنم. البته زمانی استاد 
ســازگار وقتی حال روضه داشت هر فرصتی بود 
سعی می کردم پای روضه او نیز باشم الان که دیگر 
خیلی کم این توفیق نصیبم می شود. اگر حمل بر 
خودستایی نشود قضاوت را به سئوال کننده می 
سپارم و می پرسم آیا کسی که سالها مطالعه ودر 
علوم مختلفه غور می کند می تواند بدون دغدغه 
و با اطمینان خاطر از هر حیثی پای هر روضه ای 
بنشیند مگر اهل علم نباشد. به هر چه شنید و به 
هر سلیقه و علاقه و گزینش مطلب و شعری بگرید. 
فلذا خاصیت علم پیدایش دقت اســت به همین 
اندازه کمی که در ســاحل علوم تلظّی می کنیم 
حق بدهید که حساسیت هم داشته باشیم و دور از 
انصاف است اگر نگویم که با خیلی از مرثیه خوانان 

در مواقعی حال خوشی داریم.

مداحی علم است یا هنر؟ یعنی یک 
استعداد خدادادی است یا اینکه هرکسی می 

تواند با تمرین مداح حرفه ای شود یا هردو؟
در پاسخ سئوال اول کامل بیان نمودم که اهل دقت 
بروشنی در می یابند مداحی  روزی که شروع می 

شود  طبق روایات از آثار و لوازم محبت اهل بیت)ع( 
است در هر مرحله ای نامی می گیرد. وقتی شروع 
می شود عشق است و ذوق فطری و آسمانی، وقتی 
با فهم و درک آمیخته می شود علم به سراغش می 
آید وقتی پخته می شود و می خواهد تکمیل شود 
با هنر تکمیل شود. اینکه کسی تعریف قطعی و 
جامعی از مداحی و مرثیه خوانی داشــته باشــد 
چنین نیست در سخنان مقام معظم ولی فقیه این 
مراحل را در مداحی می بینیم وقتی می خواهند 
مداحی را در قالب محبت و ولایت توصیف کنند 
با عبارات ذوق و عشق معرفی می کنند وقتی می 
خواهند به مداحان توصیه کنند که درک و درایت 
را در مداحی به کار گیرند . تشویق به علم و آموزش 
می کنند وقتی می خواهند اشــاعه فرهنگ اهل 
بیت)ع( را توصیــف کنند برهنر و هنرمندی می 

پردازند هیأت علمی می خواهد 
که راجع به فرمایشات حضرت 

آقا بپردازند و تبیین کنند.

 کلاسهای مداحی که 
الان تشکیل می شود چگونه 
است؟ نقاط ضعف و قوتش 

چیست؟
قبل از کلاس مداحــی نیاز به 

مرکز تربیت مدرس است و قبل از تربیت مدرس 
در مداحی نیاز به حوزه علمی اســت که منابع و 
شیوه ها و موضوعات را در مداحی استاندارد شده 
تعریف و تبیین کند. فعلاً بازار عشق است هر کس 
دوست دارد مثل هر مداح دلخواهش مداحی کند 
می رود پای آن مداح تا مثل آن شود الان کلاسها 
ذوقی و انتخابی اســت هرکس به سلیقه و علاقه 
خود مینگرد و کسی را انتخاب می کند همه اینها 
خوبند این بازار عشق باید همچنان با رونق باشد 
تا حوزه های علمیه برایش آغاز و آغوش باز کنند 
شاید بپرسید مگر می خواهیم طلبه تربیت کنیم 
خواهیم گفت آری می خواهیم مرثیه خوان و مداح 
عالم و عالم مرثیه خوان تعلیم شود این راه چاره 
است. آنکه دنبال راههای دیگری می روند یک روز 
به این نتیجه خواهند رسید منتهی آن روز یا خیلی 
دیر شده یا خیلی مداحی آسیب دیده خواهد بود. 

 آیا لزومی دارد رشته ای در دانشگاه 
داشته باشیم که آکادمیک مداح تربیت کند؟

بنده نظراتم را راجع به دانشگاهی شدن مداحی را 
مفصل داده ام . در نشریه بنیاد دعبل شماره 14 که 
اسفند ماه 92 چاپ شده مصاحبه تخصصی ام را 
مطالعه فرمائید. در پایان سئوال قبلی هم به نظرم 
اشاره نمودم و امیدوارم این نشریه ها و مصاحبات 
را به سمع و نظر مبارک مقام معظم ولایت حضرت 
امام خامنه‌ای برسد بلکه آقا نظر نهایی مرحمت 
فرمایند ومداحی ســرو ســامانی بیابد. تا یار چه 
خواهد و میلش به چه باشــد و پسندیم آنچه را 
جانان پسندد و به نظر نهایی در این باره از معظم 

له سرتعظیم فرود می آوریم، و گوش به فرمانیم.

 ســبکهای مداحی موجود آیا برای 
مداحی کافیســت؟ نو آوری در سبکهای 
مداحی چه جایگاهــی دارد و چه نکاتی در 
ســبک های مداحی باید 

رعایت شود؟
ســبک یعنی گداختن فلز و به 
قالب ریختن فلــز گداخته و در 
ادبیات کلمــات را  به طرز نیکو 
تلفیق کــردن و آراســتن و در 
معنی ریخت و طــرز روش هم 
معنا شده است. در شعر و شاعری 
روش یا شــیوه خاص که شاعر 
و نویسنده برای بیان مطالب و افکار خود اختیار 
می کند. وخلاصه اینکه سبک در هر علم و هنری 
تفــاوت دارد اول باید تعریض جامــع و قطعی از 
مداحی پیدا شود بعد راجع به سبک آن صحبت 
کرد. تعریف کنونی از سبک یعنی تقلید از دیگران 
یعنی تقلید از سبکهایی که به ذائقه عمومی خوش 
بیاید اما وقتی ســبک را به واقع بخواهیم تعریف 
کنیم باید مداحی را جزء به جزء برایش ســبک 
ها تعیین کرد ســبک در آهنگ و نواها، ســبک 
در انتخاب شــعر و ادبیات، سبک در شیوه اجرا و 
همانند اینها. نتیجه اینکه سبکهای فعلی بر اساس 
فنی و شناخته شــده و استاندارد مداحی نیست. 
ذوقی و سلیقه ای است هنوز تعیین شده و ثابت 
شده نیست که معیار بشود و مثل سبک های ادبی 

بخواهیم ثابت و معیار قرار دهیم.

 جایگاه شعر در مداحی کجاست؟ شعر 
خوب در مداحی چه عناصری باید داشــته 

باشد؟
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 عقاید حقیــر راجع به ادبیات و شــعر مداحی را 
آقای غلامحسین مردانی که فرزند عالم بزرگوار 
آقای حجت الاسلام خیرالله مردانی تألیف نمودند 
که مفصل نقدو بررســی نمودم تا اخلاق و عرفان 
عملی و تهذیب و تزکیه در شاعری که برای اهل 
بیت)ع( شعر می ســراید و می خواهد آن ذوات 
مقدســه را معرفی کند پیدا نشود صحیح نیست 
پاکترین خلایق را معرفی کند. شاعری که یکدوره 
تفسیر و ترجمه قرآن را تعلیم ندیده، شاعری که 
یکدوره عقاید ناب شیعه را نیاموخته و عقاید ضاله 
و فرق شیعه را نمی تواند از هم تشخیص و تمیز 

دهد و به قول مرحوم آیت الله شیخ 
جواد خراسانی )رضوان الله تعالی 
علیه( تا شاعری به قرآن و علوم و 
عقاید اهل بیت)ع( مسلط نشود 
حق شعر گفتن را ندارد زیرا مروج 
عقاید صوفیه و عرفاء گمراه می 
شود کتاب جلوه ی حق حضرت 
آیتالله مکارم شــیرازی، کتاب 
فضایح الصوفیه آیت الله علامه 
آل آقا، کتاب کشــف الاشتباه 
مرحوم شیخ ذبیح الله محلاتی، 
کتاب خیراتیه آیت الله بهبهانی، 
کتاب تحقیق در تصوف آیت الله 
الهامی را بخواند که هر چیزی 

را به اهل بیت)ع( نسبت ندهد. بنابراین شعر اهل 
بیت)ع( نمی تواند صرفاً شــعر آئینی باشد، نمی 
تواند صرفاً شعر هیأت باشد- که برخی معتقدند 
شعر هیأت ضعیف است- وصرفاً نمی تواند شعر 
مذهبی تلقی شود- بلکه باید تعریف جامع از شعر 
در مدح و مرثیه اهل بیت)ع( همان شعر ولایی و 
ولایت باشد که از تولی و تبری که در عقیده ناب 
شیعه و تأئید شده مراجع عظیم الشأن است نشات 
گرفته باشد. لذا تا معیار و اساس در جایگاه شعر 
مداحی از یک مأخذ قوی حکومتی تأئید و تنظیم 
نشود هر کس این کشتی عاطفه و احساس را به 
سمت و سویی هدایت خواهد کرد، باز هم به عقیده 
حقیر هیأت علمی قوی از ادبا و شــعرا و مداحان 
شاعر و علماء مرثیه خوان تشکیل شود و نظرات 
جمع بندی شود و نظرنهایی را اعلام و در شورای 
عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود. کار با همایش و 
انجمن و گفتگوهایی غیر کارشناسی شده و ذوقی 

سرو سامان نمی گیرد.

 آیا احیای اشعار و سبکهای قدیمی 
مداحــی را لازم می دانید؟ اگــر آری، چه 

کارهایی باید برای آن انجام داد؟
ای کاش بگذارند مداحی به همان شیوه قدیمی 
و سنتی پیش برود مثال معروف اینکه آمدیم ابرو 
درست کنیم چشم را کور کردیم نشود. این همه 
شاعر و این همه کتاب شــعر مذهبی را بررسی 
کنید ببینید چه چیزهایی ورد زبانهاست همان 
گویای حقیقت است. هنوز مردم می خوانند:  من 
از کودکی عاشــقت بوده ام  - یا: گلی گم کرده ام 
می جویم اورا . چرا اینها ورد زبان است. بنشینیم 
اینها را روان شناسی کنیم از لحاظ 
جامعه شناسی مذهبی بررسی 
کنیــم برویــم درون و اعماق 
عاطفه ها و اخلاص ها ببینم این 
شعرها چگونه از چه دلهایی از چه 
طبایعی خارج و صادر شده، آنجا 
را درست کنیم، قوی و ضعیف آن 
را از پیدا شدن آن پیدا کنیم . آن 
کسی که الهام فرموده شاعری 
مثل مرحوم کهنمویی که اکثر 
شــعرهای او ورد زبانهاســت و 
خیلی ها هم او را نمی شناسد. 
نه حفظیات و قیافه استادی می 
گرفته و نه انجمنی بوده. دلش 
ســوخته به زبانش جاری کردند بگوید: امشــب 
حرم آل عبا آب ندارد؛خلاصه باید و نباید ها خیلی 

زیاد است.

 فاصله گرفتن از مداحی سنتی و سبک 
های قدیمی و حرکت به سوی سبکهای جدید 

چه ملزوماتی دارد؟
اینکه در سبک و سنت قدیمی بمانیم ودر جا بزنیم 
عقیده باطلی است. و اینکه با هر روشی که به نام 
نوآوری بخواهیم قالب عوض کنیم خدای ناکرده 
قالب تهی می کنیم و نابود مــی کنیم . مداحی 
پاپ! مداحی موســیقیایی! مداحی باسازو آلات 
موســیقی! مداحی محدود به قالب دستگاههای 
سنتی و مداحی که با ذائقه منحرف عمومی مطرب 
بخواهد پیش برود نرود بهتر است. اول مسیر و راه 
را مشخص کنیم بعد به ســوی نو آوری در شیوه 
و راهکارها حرکت کنیم . افــراط و تفریط را باید 
بشناسیم و روح این پیکره مقدس را آزرده نکنیم 

این سئولات و پاسخهایش در قالب مصاحبه نمی 
گنجد زمان و هزینه می خواهد که عالمی مطالب را 
به شکل کتاب بنویسد. فعلابًه شکل گفتگو و گپ و 
گفت از ما بپذیرید اگر فنی تر بخواهید لازم است 

تألیف خاص در این باره شروع شود.
چرا ما در سبکهای مولودی و مولودی 

خوانی ضعیف هستیم؟
ما از قدیم در مداحی چیزی به نام مولودی خوانی 
به شکل امروزه بزن و بکوب نداشتیم، حتی کف هم 
نمی زدند. در بهشت زهرا وقتی امام راحل در بدو 
ورود سخنرانی قاطع داشتند مردم در تأئید کف 
زدند فوراً علماء ممانعت کردند و تکبیر و صلوات 
رایاد دادند به قول روضــه خوانها این علماء کجا 
بودند وقتی که اولین بــار درمولودی خوانی کف 
زنی گرفتند و هیاهوی بزن و بکوب آغاز شد. دلها 
سوزد برای آن زمانی که مولودی خوانی ضربی و 
مطرب جای مدح خوانی و فضیلت و منقبت خوانی 
را گرفت و ذائقه عمومی هم آن را تشدید کرد. در 
روایات مدح و مرثیه از ما خواسته شده است. شعر 
مولودی و مدح یکی اســت باید با نشاط و شوق و 
ذوق خوانده شود. نماز وحشت را با وحشت نمی 
خوانیم بلکه نیت ما نماز وحشت است. ما معنی 
آمیختگی نشــاط و شــادی را با آهنگ و کلام و 
شیوه اجرا باید درست درک کنیم. نشاط و شادی 
در فرهنگ و محدوده شرعی و فرهنگ )یفرحون 
بفرحنا( باید درست معنا شود و اجرای آن هم باید 
کارشناسی شــده ملودی های مولودی خوانی را 

بشناسیم.

 از چه نوع سبکهایی می شود هم در 
مولودی و هم عزا استفاده کرد؟

پاسخ به این سئوال را در پاســخ به سئوال قبلی 
بیان نمودیم اول باید بدانیم مولودی خوانی پدیده 
ای جدید اســت باید اصلاح کنیم مولودی و مدح 
خوانی را یکی بدانیم تا مشــمول قواعد و ضوابط 
شرعی بشــود. مولودی خوانی ها بهترین الگوی 
امروز است اگر بتوانیم بازگشت داشته باشیم که 
بعید میدانم با این الگو دهی های رســانه ای و جا 
افتادن، ســبک نوینی بتوانیم به مولودی خوانی 
قدیم بازگشت داشته باشیم. البته در قدیم نمانیم 
با کارشناسی و راه شناسی و رعایت حدود شئونات 
و شرعیات سبکها و روشهای جدیدی را پیدا کنیم 
که به سمت موسیقی غنایی و مطرب پیش نرویم . 

در  اساس  و  ر  معیا تا 
مداحی  شعر  جایگاه 
قوی  مأخذ  یک  ز  ا

تنظیم  و  ئید  تأ حکومتی 
کشتی  این  هر کس  نشود 
به  ا  ر احساس  و  عاطفه 
و سویی هدایت  سمت 

کرد خواهد 

مداح
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ما خفتگان در ساحلت غرقه به طوفانیم و تو چه آرام، در پهنه بیکرانت، 
حیرتمان را به نظاره نشسته‏اى. چه زیباست قاب عکس خال‏ىات بر دیوار 

قلب‏مان. هنوز در صفحه صفحه تاریخ، تفسیر حدیث جاودانگ‏ىات را 
م‏ىنویسند و چه زیباست شعر دلتنگ‏ىهامان.

مداحی و مدح خوانی سر جای خود بماند. موسیقی 
و آواز هم با تصنیف ها و موسیقی جدید هم جای 
خود پیرایش شده باقی بماند تا اهلش با آنها در دنیا 
وآخرت محشور و مأنوس باشند هر کس هر کدام 
را انتخاب میکند به آفات و محاسن و عواقب آن هم 

بپردازد و بیاندیشد که روزی تأسف نداشته باشد.

 به نظر شما آیا مداحان می توانند از 
تریبون مداحی برای مسائل سیاسی استفاده 
کنند؟ نحوه ورود مداحان به مسائل سیاسی 

چگونه باید باشد؟
ما اهل بیت)ع( را در زیارت جامعه) وساسه العباد( 
می خوانیم اما به این معنا نیست که همه استعداد 
و علم و صلاحیت و قابلیت ورود بر مسائل سیاسی 
را داشته باشند. سیاســت در مداحی دو قسمت 
اســت معنای اول اجرای امر به معروف و نهی از 
منکر که وظیفه همه ماست باید در مقابل منکرات. 
و انحرافات فریاد بزنیم، تذکــر بدهیم که اینهم 
آموزش و شرایط شرعی و اجتماعی دارد. قسمت 
دوم سیاست آنچه که در عملکرد احزاب و خط و 
خطوطهای سیاسی می گذرد را رصد کنیم و هر 
کجا دیدیم به ولایت و دین و مقدسات می خواهند 
آسیبی برسانند روشنگری می کنیم و اگر لازم شد 
هیاهو کنیم. نفری به یکی از عزاداران عراق که در 
عزای حسینی به سرو سینه میزد و پا برهنه میدوید 
گفت این چه اداو اطواری است چرا اینقدر شلوغ 
می کنید؟ آن عزادار فهمیده گفته بود : در غدیر 
ساکت نشستیم علی را منکر شدند داریم شلوغ می 
کنیم امام حسین و عاشورا را از ما نگیرید خلاصه 
اینکه هر کجا ببینم از هر مقامی بوی ضد ولایت 
می آید نباید ساکت بنشینیم. هر کس به اندازه علم 
و هنر و فهم و جایگاه و پایگاهی که دارد باید وارد 

صحنه دفاع از ولایت شود.

سرلوحه کار مداح چه چیزی باید باشد؟
عمل به واجبات شرعی و مقید به مسائل و احکام 
و عقاید شرعی و پیروی از ولایت و بصیرت و تقوی 
باید ســرلوحه کار مداح باشد که اگر بخواهیم در 
یک جمله بیان کنیم تعلیم و تربیت دینی و ولایی 

سرلوحه کار مداحی است.

چقدر با الگوی اسلامی مداحی فاصله 
داریم؟

تعیین فاصله با الگوهای اسلامی کار یک مداح و 
شاعر نیست ، کار کسی است که خط و خطوط و 
حدود ثغور و محدودیتهای شرعی را کاملًا مسلط 
باشــد و اینکه فاصله داریم یا تفاوت و یا اختلاف 
روش یا اختلاف و فاصله عقیدتی این مسأله بسیار 
مهمی است باید گروهی از علماء برجسته حوزه 
بنشینند این فاصله را اول بپذیرند یا نپذیرند بعد 
راجع به مقدار فاصله اش صحبت و کارشناســی 
شود و این بحث کلامی است و جای آن در قالب 
این گفتگوها نمی گنجد . به نظر حقیر بامطالعه 

کتابهای ارزنده شهید مطهری)ره( 
و حضرت آیت الله جوادی آملی 
این الگوها و فاصله ها تبیین شده 
و مورد بررسی قرار گرفته است.

شهرت برای مداح چه 
آفاتی می تواند داشته باشد و 
راه مقابلــه با ایــن آفات 

چیست؟
در پاســخ به این ســئوال باید 
کتاب نوشت. احادیث و روایات 
و فرامین ها که در رابطه با گریز 
از شهرت و اســباب و مقدمات 
شهرت آمده است همه گویای 
آن است که که شهرت منطقه 

خطر است. شهرت دو نوع داریم شهرت در عوام 
که مشخص است و شهرت در خوبان که ارزشی 
است. بقول خواجه حافظ می فرماید:   در وفای 
عشق تو مشهور خوبانم چو شمع ، یعنی مشهور 
خوبان شدن شرط است. شهرت یک وقت بر اثر 
مهارت و هنر و زرنگی و تبلیغات و دنیا طلبی است 
زمانی شهرت را خدا به کسی مرحمت می کند 
که بقول عرفا امتحان عظیمی است که خطرها 
دارد. اینکه هنر من، علم من، صدای من، شــعر 
من، چهره من ، زبان من ، مرا شهره و ستاره کرده 
هر کدام جدا جدا باید مورد بحث باشد. اینکه به 
هر دلیل من نوعی لیاقت و ظرفیت مشهود شدن 
را داشته باشم یا کســی این ظرفیت و لیاقت را 
دیده باشــد و کمک به شهرت کرده باشد . اینها 
همه مورد بحث است. شهرت خوب است که اگر 
منجر به خدمتی عظیم شــود و اگر ما را به دنیا 
طلبی بکشاند آفت است . اگر اخلاق و تواضع ما را 

بیافزاید حسن است.

تاثیر مداحی برای اهل بیت)ع( را در 
زندگی خود چگونه می بینید؟

همان که مقام معظم رهبری فرمود: زندگی یک 
مداح باید غرق ولایت و شور و شوق تعالیم مکتب 
اهل بیت)ع( باشــد . مداحی اگر خانواده ما را به 
تقوی و ارتقاء علمی و ولایی نرساند معلوم است 
مداحی واقعی نداشته ایم کارمند امام حسین)ع( 
بوده ایم نه نوکر و شاگرد اهل بیت)ع( خدا را شاکرم 
تمام زندگــی ام و دارو ندارم صرف راه ولایت و در 
این مسیر است و شــب و روز ما در این جلسات 
تعلیم و تربیت و مساجد و مطالعه 
دینی مــی گذرد امید اســت 
خداوند این نعمت را برما بیافزاید 

و به آرزومندان مرحمت کند.

اگر از یک تا بیست 
برای مداحی رتبه بگذاریم 
خود را در چــه رتبه ای می 
بینید و چه امتیازی به خود 

می دهید؟
هرگز جرأت اینکــه خود را در 
زمره مداحــان واقعی اهل بیت 
)ع( قلمداد کنم ندارم . ســعی 
می کنم دست و پا میزنم نامم در 
کنار اسامی مقدمه اهل بیت)ع( 
و تشکیلات ولایت باقی بماند و برای این هدف و 

آرزو می کوشم و می جوشم 
این نوکری ما به تو ننگ است فخر نیست              

 الا که نام نامی تو افتخار ماست

 چه توصیه ای برای علاقمندان به مداحی 
و مداحان تازه کار و همچنین هیاتی ها دارید؟

 حدیث نفس می کنم اگر دوست داشتند بپذیرند
با مداحی و هیأت کاسبی و کسب موقعیت دنیوی 
نکنیم با مداحی و جلسات نفس خود را ارضا نکنیم 
قبل از اینکه مداحی کنیم اول به قرآن و احکام و 
عقاید و تاریخ اهل بیت)ع( مســلط و آگاه شویم 
اگر دیدیم همه کارهایمان درست شد و به شرط 
لقمه حلال و تقوی و تعلیم و تربیت صحیح به این 
مستحبی که هزاران واجب در آن احیاء می شود 
بپردازیم و خدای نا کرده مصداق این شعر نشویم.

گرید دو چشم و سینه پر از کینه و غرور           
 رفت آبروی گریه هم از گریه های ما 

به  از کلاس مداحی نیاز  قبل 
مرکز تربیت مدرس است 
از تربیت مدرس در  و قبل 
مداحی نیاز به حوزه علمی 
است که منابع و شیوه ها 
را در مداحی  و موضوعات 
استاندارد شده تعریف و 

تبیین کند

مداح



ماهنامه فرهنگي هيأت رزمندگان اسلام

اندیشه

در‌کشاکش‌کوچه های مدینه
در سوگ حضرت باب الحوائج موسی بن جعفر)ع(؛

»کاظم« نامیدند حضرتش را چون پاسخ هر بدی را با نیکی می داد و برای دشمنانش هم لب به نفرین نگشود حتی در »زندان«.
بیست ساله بود که با شهادت پدرگرامی اش امام صادق)ع( به مقام امامت نایل شد و آوازه و شهرت کرامت و علم و حلم و عبادتش همه جا را فراگرفته تا 

حدی که هارون الرشید هم می دانست که حجت خدا در زمین اوست.

خلفای عباســی برایشان ســخت بود که حضور 
آزادانه اش را تحمل کنند. مهدى از خلفای عباسی 
حضرتش را به عراق طلبید و محبوس گرداند اما 
به سـبـب مـشـاهـده مـــعجزات بسيار جرأت 
آزارش را نداشن و به مدينه بـرگـردانـــد و بعد از 
آن هادى خلیفه پس از او در حبسش نهاد اما شبی 

اميرالمؤمنين عليه السلام را در خواب دید كه به او 
مْ انَْ تفُْسِدُوا  ُـ ْـت َّي وَل َـ مْ انِْ ت ُـ ْـت َـي َـس َـلْ ع َـه فرمود:»ف

عُوا ارَْحامَكُمْ؟« فىِ الارَْضَ وَ تقَُطِّ
چـون بـيـدار شد مـــراد آن حضرت را فهمید و 
امر به آزادی اش کرد؛ پس از آن خلافت به هارون 

الرشيد رسید.

وقتی مامون شیعه گی را از هارون می آموزد
مأمــون فرزند هــارون الرشــید روزی در جمع 
درباریانش می گوید:»مى دانيد چه کسی تشیع را 
به من تعليم كرد؟ همه پاسخ می گویند: نه ! به خدا 

نـمى دانيم ، می گوید: هارون الرشـيـد!
همه با تعجب می گویند: ايـن چـگـونـه بـود وحال 
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اندیشه

آنكه رشيد اهل بيت را مى كشت؟ و مأمون پاسخ 
می دهد: براى مُلك مى كشت زيرا كه ملك عقيم 
است. و ادامه می دهد: من با پـدرم رشـيـد سالى 
به حج رفتيم وقتى كه به مدينه رســيد به دربان 
خود گفت : كـسـى بـر مـن داخـل نـشود مـگـر 
آنـكـه نـسـب خـود بـــاز گـويـد، پـس هركـه 
داخل مى شد مى گفت من فلان بن فلانم و تا جد 
بالاى خود هاشم يا قريش يا مهاجر و يا انـصـار را 
بـر مـ‌ىشـمرد، پس اورا عطاىي مى داد و پنج هزار 
زر سرخ و كمتر تا دويســت زر سرخ به قدر شرف 

پدرانش .
فضل بن ربيع آمد و گفت: يا اميرالمؤمنين! بر در 
كسى ايـسـتـاده است و اظهار مى دارد كه او موسى 
بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن على 
بن ابـى طـالب اسـت. من و امين و مؤتمن و ساير 
سرداران درکنار پدرم ايـسـتـاده بـوديـم؛ روبـه مـا 
كـرد و گفت : خود را محافظت كنيد، يعنى حركت 
نالايق نكنيد. سپس گفت اذن دهيد او را و فقط باید 
کنار من بنشیند؛ پیرمردى داخل شد كه از كثرت 
بيدارى شب و عبادت زرد رنگ، گران جسم و اما 
سپيده روى بود و عبادت اورا گداخته بود، همچو 
مشك كهنه شده و سجود روى و بينى اورا خراش 
وزخم كرده بود و چون خواست از مرکبش پیاده 
شود، رشــيد بانگ زد: قسم به خدا که نه! ميا مگر 
بر بساط من! دربانان از پیاده گشتنش مانع شدند. 
ما همه به نظر اجلال و اعظام در اونظر مى كرديم و 
اوهمچنان بر حمار سواره بـيـامـد تا نزد بساط همه 
گرد اودرآمده بودند. فرود آمد، و رشيد برخاست و 
تـا آخـر بـسـاط، اورا اسـتـقـبال نمود و رويش و 
دو چشمش ببوسيد و دستش بگرفت و او را به صدر 
مجلس درآورد و پهلوى خود نشانيد و با اوسخن مى 
گفت و روى به او داشت. از اواحـوال مـى پـرسـيـد، 
سپـس گـفـت : يـا ابـا الحـسـن ! عـيـال تـو چند 
نفرند؟ فـرمـــود: از پانصد در مى گذرند، گفت : 
همه فرزندان تواند؟ فـرمود: نه ، اكثرشان موالى و 
خادمانند اما فرزندان من سى وچند است ، اين قدر 
پسر و اين قـدر دخـتـر، گـفـت : چرا دختران را 
تزويج نمى كنى؟ فرمود: دسترسى آن قدر نيست، 
گفت: ملك و مزرعـه تو چقدر است؟ فرمود: گـاه 
حـــاصل مى دهد و گاه نمى دهد، گفت: قرضی 
دارى؟ فرمود: آرى، گفت: چقدر مى شود؟ فـرمـود: 
حدودا ده هـزار ديـنـار مـى شـود. گـفـت: يـابـن 
عـم! مـــن تورا آن قدر مال مى دهم كه پسران را 

داماد و دختران را عروس و مزرعه را تعمير كنى.
حضرت او را دعا كرد.آنـگـــاه فـرمـود: اى اميـر! 
خداى ـ عزوجل ـ واجب كرده است بر واليان عهد 
خود، يعنى ملوك و ســاطين كه فقيران امت را 
از خاك بردارند و از جانب اربابان وامهاى ايشــان 
را بپردازند و صـاحـــب عـيـال را دسـتـگـيرى 
كنند و برهنه را بپوشــانند، و به اسيران محنت و 
تـنـگـدستى، مـحـبـــت و نـيـكـى كـنـند و 
تو اولى از آنان كه ايــن كار كنند، گفت : مى كنم 

يا اباالحســن ، بعد از آن برخاست 
و رشــيد بــا او برخاســت و دو 
چشــمش و رويش ببوسيد، پس 
روى به مــن و امين و مؤتمن كرد 
و گفت : يا عبــدالّل و يا محمّد و يا 
ابراهيم ! برويد همراه عمو و سيد 
خـــود و ركاب او را بگيريد و او را 
ســوار و جامه هايش را درست و 
مـشـايـعـتش کنید. پس ما چنان 
كرديم كه پــدر گفته بود، و در راه 
كه در مشايعت او بوديم ، حضرت 
ابوالحسن عليه السلام پنهان روى 
به من كرد و مرا به خلافت بشارت 
داد و گفت : چـــون مالك اين امر 
شوى با پســرم نيكوىي كن، پس 
بازگشتيم و من از فرزندان ديگر بر 
پدر جـرأت بـيشتر داشتم. چون 
مجلس خالى شــد با اوگفتم : يا 

اميرالمؤمنين ! اين مرد كه بـود كـه 
تو او را تعظيم و تكريم نمودى و براى 

اواز جای خود برخاســتى و استقبال نمودى و بر 
صدر مجلس نشاندى و از او پایین تر نشستى ، بعد 

از آن ما را فرمودى تـا ركـاب اوگرفتيم ؟ 
گـفت : اين امام مردمان و حجت خداست بر خلق 
و خليفه او است ميان بـنـدگـــان. گـفـتـم: يـا 
امـــيرالمؤمنين! اين صفتها كه گفتى همه از آن 
توست و در تـو اسـت ، گـفت : من امام جماعتم 
در ظاهر به قهر و غلبه؛ و موســى بن جعفر عليه 
السلام امام حـق اســـت والّل ! اى پـسـرك مـن 
او سـزاوارتـر اسـت بـه مـقـام رسـول خـدا صلى 
الّل عليه وآله و سلم از من و از همه خلق؛ و به خدا 
كه اگر تو در اين امر، يـعـنـى دولت و خلافـت با 
من منازعه كنى سرت كه دو چشمت در اوست می 

برم؛ زيرا كه ملك عقيم اسـت.

چـــون موسى بن جعفر عليه السلام خـواست از 
مدينه به جانب مكه حرکت كند رشــید گفت تا 
كيسه سياهى در آن دويـسـت ديـنـار كـردنـد 
وروى بـه )فضل( كرد وگفت : اين را نزد موسى بن 
جعفر بـبر و بگو اميرالمؤمنين مى گويد ما در اين 
وقت دست تنگ بوديم و خواهد آمد عـطـاى مـا بـه 
تـو بـعـد از ايـن ، مـن بـرخـاسـتـم و پيشرفـتـم 
و گـــفتم : يــا اميرالمؤ منين! تـوپـسـرهـــاى 
مـهـاجـران و انـصـــار و سـايـر قـريـش و بنى 
هاشم را و آنانكه نمى دانى حسب و 
نـسبشان را پنج هزار دينار و مادون 
آن مى دهى و موسى بن جفعر عليه 
السلام را دويست ديـنـار مـى دهـى 
حـال آنـكـه او را اكـرام واجـلال و 

اعـظام کردى؟ 
گفــت: اســكت لا امّ لك!)خاموش 
باش بی مادر( اگر من مال بســيار 
عطا كنم اورا ايمن نباشم از او كه فردا 
بر روى من صـــد هـزار شمـشير از 
شيعيان وتابعان خود بزند؛ تنگدست 
و پريشان باشند او و اهلبيتش بهتر 
اســت براى من و براى شما از اينكه 

فراخ باشد دستشان و چشمشان.«

يحيى برمىك كه اعظم وزراى هارون 
است تا می تواند از حضرتش بدگویی 
می کند و هارون را به فكر می اندازد. 
تا اینکه روزى هارون می پرسد: آيا مى 
شناسيد از آل ابـى طـالب كـسـى را 

كـه احوال موسى بن جعفر از اوسؤال نمايم ؟
اطرافیان هــارون على بن اســماعيل بن جعفر 
برادرزاده حضرتش را كه احسان بسيار نسبت به او 

کرده انتخاب می کنند.
به امر هارون نامه اى به علی بن اسماعيل نوشته و 
او را می طلبند، چون حضرتش بر آن امـر مـطـلع 

می شود اورا طلبيده و می گوید : 
- قصد سفر به كجا دارى ؟

- بغداد.
- براى چه مـى روى ؟ 

- پريشان شده ام و قرض بسيارى به هم رسانيده‌ام .
- مـن قـرض تـو را اداء مـى كـنـم و خـرج تـو را 

مـتـكـفـل مـى شـوم.
قبول نکرده و می گوید: مرا وصيتى كن! و امام می 
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از سخنان علی  هارون که 
بن اسماعیل نسبت 
امام بیمناک شده،  به 
براى استحكام خلافت 
فرزندانش بـه گـرفتن 
اراده  بیعت حضرت 
حج كرده و دستور می 
دهد عـلمـا و سـادات 
و اشـراف هـمـه در 
از  مـكه حاضر شوند كه 
ايشان بعيت بگيرد و خبر 
را  ولايتعهدی فرزندانش 

منتشر کند
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فرماید: وصيت مى كنم كه در خون من شــركي 
نـشوى و اولاد مرا يتيم نگردانى.

باز می گوید: مرا وصيت كن ! و باز امام همان وصیت 
را تا سه بار تکرار فرموده و سيصد دينار طلا و چهار 
هزار درهم به او عطا می فرماید. وقتی برای رفتن از 
جابلند می شود حضرتش به حاضران می گوید: بـه 
خـدا سوگند كه در ريختن خون من سعايت خواهد 
كرد و فـرزنـدان مـرا بـــه يـتـيـمـى خـواهـد 
انـداخـــت ! حاضران می گویند: يـابـن رسـول 
الّل ! اگـر چـنـيـن اسـت چـــرا بـه او احـسـان 
مـى نـمـايـى و ايـن مال جزيل را به او مى دهى . 
کریمانه می فرماید: پـدران مـن روايـت كرده اند 
از رسول خدا صلى الّل عليه وآله و سـلم كـه چون 
كسى كه با رحم خود احسان كند و او در بـرابـــر 
بـدى كـنـد و ايـن كس قطع احسان خود را از او 
نكند حق تعالى قطع رحمت خود را از او مى كند و 

او را به عقوبت خود گرفتار مى نمايد.
على بن اســماعيل به بغداد می رسد، يحيى بن 
خالد برمىك اورا بــه خانه می برد و با او توطئه می 
کند كه وقتی به مجلس هارون رود چیزی نسبت 
به حضرتش گوید كه هـارون را بـه خـشـم آورد؛ 
هنگامی که نزد هارون مــی رود می گوید : هرگز 
نديده ام كه دو خليفه در كي عصر بوده باشند، تو در 
اين شهر خليفه، و موسى بن جعفر در مدينه خليفه 
است ، مردم از اطراف عالم خراج براى او مى آورند 
وخزانـــه ها به هم رسانيده و ملىك را به سى هزار 

درهم خريده و نام او را يسيره گذاشته است. 
هارون دســتور می دهد دويســت هزار درهم به 
اوبدهند، اما وقتی علی بن اسماعیل به خانه باز می 

گردد دردى در حـلقـش رسيده 
و هلاك می شود!

هارون که از ســخنان علی بن 
اسماعیل نسبت به امام بیمناک 
شده، براى اســتحكام خلافت 
فرزندانش بـه گـــرفتن بیعت 
حضرت اراده حج كرده و دستور 
می دهد عـلمـــا و ســـادات و 
اشـراف هـمـه در مـكه حاضر 
شوند كه از ايشان بعيت بگيرد 
و خبر ولايتعهدی فرزندانش را 

منتشر کند. 
يعقــوب بــن داود مــی گوید: 
هنگامی که هارون به مدينه آمد، 

من شـبـى بـه خـانـه يـحـيـى بـرمـكـى رفـتـم 
و اونقل كرد كه امروز شــنيدم كه هارون نزد قبر 
رسـول خـدا صـلى الّل عـليـــه وآله و سـلم بـا 
ایشــان صحبت مى كرد كه پدر ومادرم به فداى 
توباد يا رسول الّل ، من عذر مى طلبم در امرى كه 
اراده كرده ام در باب موسى بن جعفر، مـى خـواهـم 
اورا حـبس كنم براى آنكه مى ترسم فتنه برپا كند 
كه خونهاى امت توريخته شـود؛ و يحيـى ادامه 

داد: چـنـيـن گمان دارم كه فردا او را خواهد 
گرفت . 

امام فردای آن روز در مســجد النبی 
مشــغول نماز و نیایش اســت که 

هارون فـضـــل بـــن ربـيـع را 
نزدش می فرســتد؛ در هنگام 
نماز حرمت نگه نمی دارند و 
حضرتش را کشان کشان از 
مسجد به بیرون می برند. 
روبه مزار جــد بزرگوارش 
رســول الله )ص( کرده و 
می گوید: يا رســـول الّل! 
بـــه تـوشـكـايـت مـى 
كـنـم از آنـچـه از امـت 
بـدكـردار تـــو بـه اهل 
بـيـت بـزرگـــوار تو مى 

رسد.
صدای گریه مردم از هر طرف 

بلند می شــود، گویی خاطره 
رفتار نامردان بــا مادر گرام اش 

زهرا)س( و بــی حرمتی به علی 
)ع( در میان همین 

کوچــه ها برایشــان 
تداعی شده باشــد. یاد 

روزهایی که بــرای گرفتن 
بیعت کشان کشان علی)ع( را به 
سمت مسجد می بردند و مادرت 

در حال دفاع از او...
حضرت را نزد هارون می برند ، 
هارون که حرمت شکنی راتمام 
کرده زبان به دشــنامت باز می 
کند و توهین می کند و دستور به 
حبس می دهد. از ترس شورش 
مردم دو محمل ترتیب می دهد 
و یکی را به بصــره و دیگری را 

به بغــداد می 
فرســتد کــه مردم 

ندانند به کدام ســو بــرده اند 
حضرت را.

حسان سروى را همراهش می کند؛ اوحضرتش را 
در بـصـره بـه عيسى بن جعفر امير بصره و پسر 
عموى هارون بود تسليم می کند و وی ضرت را در 

امام می  و  مرا وصيتى كن! 
فرماید: وصيت مى كنم 
كه در خون من شركي 
اولاد مرا يتيم  و  نـشوى 

نگردانى.
باز می گوید: مرا وصيت كن 
را  باز امام همان وصیت  و   !
بار تکرار فرمود تا سه 



آمدم نگاهم را با نگاهتان گره بزنم، پس چشمان 
ظلمت زده مان را روشن کنید، آمدیم تا جا پای 

قدمهاتان بگذاریم، مواظب راه رفتنمان باشید.
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تاقی محبوس  ا
می گرداند.

یکی از ماموران عیســی می گوید 
در ایام حبس مدام ذکــر حضرتش این بوده که: 
خـداونـدا! مـن پـيـوسـته از تو می خواستم كه 
زاويه خلوتى و گوشــه عزلتى و فراخ خاطرى از 
جهت عبادت و بندگى خود مرا روزى كنى، اكنون 

شكر مى كنم كه دعـاى مـرا مستجاب گردانيدى 
، آنچه مى خواستم عطا فرمودى!

يـك سال از حبس می گذرد و هارون مدام نامه 
می نویسد که عیسی حضرت را به شهادت برساند 
اما او جرأت نمی کند تا اینکــه برای هارون نامه 
می نویسد که »حـبـــس مـوسـى)ع( نـزد من 
طـول كـشـيـد و من بر قتل وى اقدام نمى کنم، 
مـن چندان كه از حال او تفحص مى کنم به غير 
از عبادت و تضــرع و زارى و ذكر و مناجات 
با قاضى الحاجات چيزى نمى شــنوم و 
نشــنيدم كه هرگز به تو يا بر من يا بر 
احدى نفرين نمايد يــا به بدى از ما 
ياد نمايد بلكه پيوسته متوجه كار 
خود است به ديگرى نمى پردازد، 
كسى را بفرســت كه من اورا 
تسليم اونمايم و الاّ او را رها مى 
كنم و ديگر حبس و زجر او را 

بر خود نمى پسندم«.
نامه عيســى به هارون می 
رسد و وی دستور می دهد 
حضرت را از بـصـــره بـه 
بـغـداد بـــرند و نـزد فضل 

بن ربيع محبوس گردانند. 
هـارون بـر بام خانه مى رود و 
به محبس نگاه می کند، لباسی 
می بیند که بر زمين افتاده است 
وكسى نیست! به ربيع می گوید: 

اين جامه چيســت 
كــه مى بينــم در 
اين خانه؟ و ربیع می 
گوید:اين جامه نيســت 
بلكه موسى بن جعفر اسـت 
، كـه هـــر روز بـعـد از طـلوع 
آفـتـاب بـه سـجـده مـى رود 

تـا وقـت زوال آفتاب.
کنیزی زیباروی را نزد حضرت 
می آوردند تا که به مردم بگویند 
از یاد خدا غافل شده و به کنیز 
مشــغول اســت و حضرت را 
بدنام کنند اما بعــد از چندی 
که نزدش می رسند کنیز را در 
حال عبادت می بینند! کنیز می 
گوید: چه کار دارید با این مرد 

که مدام به ذکر خدا مشغول است؟ و کنیز را نیز از 
محضرت دور می کنند.

هارون الرشيد به يحيى بن خالد می گوید: برو نزد 
موسى بن جعفر)ع( و آهن را از او بردار و سلام مرا 
به او برســان و بگو: پسر عمويت مى گويد كه من 
پيش از اين قســم خورده ام كه تو را رها نكنم تا 
آنكه اقرار كنى براى مـــن بـه آنكه بد كرده اى و 
از مـن خـواهـش كـنـى كـه عـفـو كـنـم آنچه 
از توسر زده پس از آن هـركجا خواهى به سلامت 
برو. حضرت در جواب يحيى می فرماید: ابوعلى 
! من مردنم نزدكي اســت و از اجلم چیزی باقى 

نمانده است .
فـضـل بـــن ربـيـــع از دستور هارون مبنی بر 
کشتن حضرت اجتناب می کند و هـارون حضرت 
را نزد فضل بن يحيى برمىك محبوس می گرداند. 
فضل نیز از دستور هارون سر باز می زندو هارون باز 
حضرت را نزد سـنـدى بـن شـاهـك می فرستد 

تا محبوس گرداند.
هارون سندى بن شاهك را امر می كند كه آن امام 
معصوم را مسموم گـردانـد و چند رطـب را به زهر 
آلوده كرد و به ابن شاهك می دهد كه نزد حضرت 
برد و در خـوردن آنـهـــا اصرار کند و دسـت بـر 
نـدارد تـــا تناول کند و سندی چنین می کند و 
برای اینکه مردم نفهمند از زهر هارون بیمار گشته 
پيش از شهادت حضرت بزرگانِ مردم را می طلبد 

که همه ببینند در سلامت است.
می فرماید:اى جماعت گواه باشيد كـــه سـه روز 
اسـت كـــه ايشان زهر به من داده 
اند وبه ظاهر صحيح و ســالم به 
نظر می رســم در حالی که زهر 
در درون مـن جـا كـرده اسـت 
و در آخـــر امروز سرخ خواهم 
شد به سرخى شديد و فردا زرد 
خـواهـم شـد زردى شـديـد و 
روز سـوم رنـگـم بـه سـفـيـدى 
مـايـل خـواهد شد و به رحمت 
حق تعالى واصل خواهم شد؛ و 
در نهایت در روز 25 رجب سال 
183 هجری قمری و هنگامی که 
55 سال از عمر شریف حضرت 
می گذرد دعوت حق را لبیک می 
گوید و همه فرزندان و شیعیانش 

را غمی جانکاه فرا می گیرد. 

ابوالحسن عليه  حضرت 
به  پنهان روى  السلام 
به خلافت  و مرا  من كرد 
: چـون  و گفت  داد  بشارت 
با  امر شوى  اين  مالك 
نكيوىي كن، پس  پسرم 
از فرزندان  و من  بازگشتيم 
پدر جـرات  بر  ديگر 
بـيشتر داشتم
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پس از شهادت امام  مسعوده فراهانی  
حسین)ع( صحنه 
ی رشــادت زینــب)س( آشــکار مــی گردد. 
زینب)س( اولین واقعه نگار و تحلیل گر مسئله 
عاشورا است. امروز، بشریت دانسته یا نادانسته 
مدیون خون شــهدای کربلا هستند و شهدای 
کربلا مدیون این بانو در رساندن پیام آن راست 

قامتان تاریخ اند.
زینب نمونه ی والای انسانیت است که در قالب 
زن مسلمان جلوه نموده است و با اظهار شخصیت 
کامل انسانیت بخصوص در طی وقایع عاشورا و 
پس از آن، جلوه گاه کامل اراده الهی می گردد. از 
این رو بررسی زندگینامه و سیره ی آن بزرگوار، 
راهگشای انسان مسلمان در شناخت وظایف و 

مسئولیت های الهی و اجتماعی او می باشد.

مؤلف کتاب اسد الغابة فی معرفة الصحایة، زینب 
کبری)س( را چنین معرفــی می نماید: زینب 
دختر علی ابن ابیطالب، مادرش فاطمه و دختر 
رســول خدا)ص( اســت. زینب، زمان حضرت 
رســول)ص( را درک نمــوده و در زمان حیات 
ایشان متولد گردید. او زنی عاقل، خردمند و در 
منطق بسیار گویا بود. پدر بزرگوارش علی)ع( که 
خداوند از ایشان راضی باد، او را به تزویج عبدالله 
فرزند برادرش جعفر درآورد با این پیش شرط از 
سوی زینب)س( که هر روز حسین)ع( را زیارت 

کند و در سفرها او را همراهی نماید. . . 
زینب عقیله ی بنی هاشم است. سرآمد خردمندان 
عصر و در هم آمیزنده ی خرد انســان با عاطفه و 
محبت یک زن. در اهمیت این صفت باید به جایگاه 

عقل در مبانی دین مبین اسلام توجه کرد.

» خدا چون عقــل را آفرید بدو فرمود: به عزت و 
جلالم سوگند مخلوقی که از تو به پیشم محبوبتر 
باشد نیافریدم و تنها تو را به کسانی که دوستشان 

دارم بطور کامل دادم. « 1
زینب )س( در طول 5 ســال حکومت علی)ع( 
و ســپس تا زمان صلح امام حسن)ع( در کوفه 
و دارالخلافه می زیســت و در متن جریان های 
سیاسی و اجتماعی جامعه قرار داشت.2 و مقام 
علمی او به آنجا رسید که امام حسین)ع( وصایت 
و نیابت در کربــا به دلیل بیمــاری امام زین 
العابدین)ع( و حفظ جان او، به او می ســپارد. 
شــیخ صدوق در این زمینه می‌فرماید: حضرت 
زینب)س( نیابت خاص از طرف امام حسین)ع( 
به عهده داشت، و مردم در مسائل حرام و حلال 
به او رجــوع می کردند، تا زمانــی که امام زین 

 به مناسبت پانزدهم رجب
 وفات حضرت زینب کبری )سلام الله علیها(

زینب )س( 
وصی الامام

شــهادت حضرت سیدالشــهداء)ع( از رحلت 
پیامبر)ص( و خروج امّت از خط امامت آغاز می گردد. 
شهادت حسین)ع(؛ اســتمرار شهادت مظلومانه 
زهرای اطهر)س( اســت و خون او در صحنه فرات، 
همان خون علــی)ع( در محراب کوفه و خون جگر 
حسن)ع(. اگر امّت در راستای نبوت، بر جایگاه امامت 
استقامت می جستند، هرگز حسین)ع( به شهادت 
نمی رسید و زنان و کودکان اهل بیت به کاروان اسارت 

سپرده نمی شدند. 

ّ
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العابدین)ع( از بیماری خلاص یافت. 3
آنچه که به زینب)س( و شخصیت او عظمتی صد 
چندان می بخشــد، جامع الجهات بودن است. 
آنچنان که او در حلم و بخشندگی و بصیرت در 
امور سیاست و جمال و جلال سیرت و صورت و 
اخلاق و فضیلت، مشهورِ بنی هاشم و عرب است. 
شب ها در عبادت و روزها در روزه و معروف باهل 
التقی است.4 رسیدن به مقامات ولایت و رضایت 
و صبر و امانت، علم و فهم، زهد و عبادت و عفاف 
و تسلیم و جهد و شــرافت، فصاحت و بلاغت و 
ممتاز بودن در گفتار و رفتار از ابعاد شــخصیت 
اوست. مقامات آرامش و وقارش را به خدیجهی‌ 
کبری)س(، عصمت و حیائــش را به فاطمه ی 
زهرا)س(، فصاحت و بلاغتش را هنگام تکلّم به 
علی مرتضی)ع(، حلم و بردباریش را به حســن 

مجتبی)ع( و شــجاعت قلبــش را به حضرت 
سیدالشهداء)ع( همانند نموده اند.

از دیگر نشــانه های منزلت علمی او، روایت است. 
بررسی احادیث وارده از حضرت بیانگر بعدی از ابعاد 
علمی شــخصیت زینب کبری)س( است. برخی 
از احادیث که از حضرت رســیده است عبارتند از: 
حدیث امّ ایمن که در مصائب وارده بر اهل بیت از 
سوی جبرئیل بر پیامبر)ص( خوانده شده و حضرت 
زینب)س( آن را در قتلگاه بیان فرمود و نیز خطبه 
فدکیه که از مــادرش صدیقهی‌ کبری )ع( روایت 
می کند و شیعه و سنی در صحت صدور این خطبه 
متفقند. حضرت زینب )س( از سال 6 تا 61 هجری 
از نور اهل بیت)ع( بهــره گرفت و زندگی اش تنها 
یکســال و نیم بعد از شهادت امام حسین)ع( دوام 
یافت. 5 زینب نمونه ی بارز الگویی نمونه است. نمونه 

ی بانوی فرهیخته، دانشمند، شجاع و با ایمان که 
در طول زندگی با ظلم و ستم در راه هدف مقدس 
خویش پیکار می کند. زینب)س( بیدادگری است 
که مردم غافل را نهیب می زند. قدرت ایمان و تقوای 
زینب)س( از میان مصائب و بلایا نمایان اســت و 
فریاد ما رأیت الّ جمیلا اوج توحید و سپاسگزاری 

اوست. او پیام آور کربلاست. 

  پی‌نوشت
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در شماره قبل کمی راجع 
به آيــه 165 ســوره آل 
عمران توضیــح دادم در 
این شماره بیشتر توضيح 
خواهــم داد ايــن آيــه 
مي‌گويد كه وقتي بر شــما مصيبتي وارد شد 
شروع كرديد گفتيد كه چرا شكست خورديم و 
اين از كجاست؟! قرآن مي فرمايد ا علت شكست 
از ناحيه خودتان است و اين كي واقعيتي است 
براي انقلا ب‌ها و حركت‌ها و حتي براي خودمان، 
و ايــن كه ريشــه اصلــي را در بيــرون نبايد 
جستجوكرد بلكه در درون بايد پي جويي كرد. 
هر آســيبي كه مي رسد فقط سر امپرياليسم و 
كمونيســم نبايد خراب كرد بلكــه بايد دنبال 
زمینه‌هایی باشــيم كه خودمان ايجاد كرديم و 
معمولاً  ضربه هايي كه مي خوريم ريشه اش در 

خارج نيست تا زمینه‌اي در درون نباشد دشمن 
نمي توانــد ضربه بزند، در نگاه بــه انقلاب ها و 
جريان ها اين كي اصل كلي است. ريشه اصلي 
شكست ها در فشارو قدرت و قوت نيروي غصب 
نبوده است مثلا در قضيه ستارخان و باقرخان 
دشمن آن ها را از هم جدا مي كند بعد ضربه می 
زند و در قضيه ميرزا كوچك خان هم عده اي از 
نزدكيان او را فريب مي دهند كه مهمترين آن 
ها شيخ احمد كسمايي است و در حركت هاي 
ما در زندگي داخلي خودمان هم همين است. آیه 
می خواهد بگوید كه علت شكست در احد سه 
هزار نيروي جنگي دشــمن و عِده و عُده آن ها 
نبوده! بلكه ريشه شكست در خودتان است آن را 
ترميم كنيد اگر آياتي را كه ناظر بر جنگ احد 
اســت مطالعه كنيد به مطالب بسيار مفيدي 
دست خواهيد يافت و همه اين ها براي اين است 

كه ما زندگي مان و برخوردمان را بهبود ببخشيم، 
مطالب این شماره مربوط به جنگ خندق است 
كه مسائل بســيار حساســي دارد و خندق از 
حوادث سال پنجم است ولي كي سري حوادثي 
در سال هاي اواخر سوم و بعد از جنگ احد و كلا 
درسال چهارم هجرت رخ داده که اجمالا به آن 
ها اشاره مي كنم و بعد مي رويم سراغ خندق، دو 
حادثه تبليغي مهم كه بعضي گفته اند در سال 
چهارم هجرت و عده اي هم آن را اواخر ســال 
سوم هجرت دانســته اند اين دو حادثه معروف 
است كيي قضيه سريه يوم رجيع كيي هم سريه 
بئر مَؤنه اســت اين ها را اكثرا از حوادث ســال 
چهارم و بعد از جنگ احد دانســته اند و قبل از 
خندق و هر دو هم حادثــه تبليغي اما ناراحت 
كننده براي مسلمانان بوده است و البته سرشار 
از عبرت آموزي. جنگ احد خيلي ها را بر عليه 

تاریخ تحلیلی اسلام 
قسمت نهمواقعه جنگ خندق                                     

محمد قهرماني
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مسلمانان جسور كرد و منافقين هم تبليغ مي 
كردند كه اين چه اسلامي است و اين چه ادعايي 
است كه از جانب خداســت و اين چه پيامبري 
است كه به اين وضع افتاده است و بي اعتمادي 
ايجاد كردند و حتي آن هايي كه با مســلمانان 
پيمان بســته بودند پيمان خود را شكستند و 
قدري هم گستاخ و دلير شدند و بدشان نمي آمد 
ضربه اي به مسلمانان بزنند و همان ها هم كه 
جبراً و در اثر ضعف تن به مصالحه با مسلمانان 
داده بودنــد هم مي خواســتند ضربــه اي به 
مســلمانان بزنند و ناتوان كنند مسلمانان را، از 
جمله حادثه رجيع بود كه اسم ديگرش سريه 
»مَرثد ابن ابي مَرثد«هم بود ايشان از دلاوران 
بدر بوده اند نقل مي كنند كه عده اي از دو طايفه 
أزََل و قارَه نزد پيامبر اكرم آمدند و اظهار كردند 
كه در طايفه ما عده اي مسلمان شدند و كساني 
را براي ما بفرستيد كه مسائل و احكام اسلام را 
براي ما بيان كنند و به ما ياد دهند و پيامبر هم 
6 نفر را به رهبري »مَرثد ابن ابي مَرثد« همراه 
اين ها مي فرســتند تا اين ها بروند و ان ها را با 
احكام و مسائل اسلامي آشنا كنند و تبليغ دين 
بكنند و اين 6 نفر همراه ان ها ميروند تا به منطقه 
اي به نام رجيع مي رسند كه آبگاه است و آنجا 
معلوم مي شود كه اين ها همه دروغ و نقشه بوده 
و طايفه بني لحِيان به اين ها شتر داده بودند و 
گفته بودند به بهانه اي ان ها را بكشانند اين جا، 
زماني كه رسيدند افرادی طايفه بني لحِيان و دو 
طايفــه أزََل و قــارَه اين جا بودند و شمشــير 
كشــيدند و 4 نفر را به شــهادت رســاندند و 
2نفرشان را اســير كردند  )ابتدا سه نفر كشته 
شدندو سه نفر اسير كه كيي از اسرا دستش را از 
بند آزاد مي كند و سلاح مي گيرد و او را هم مي 
كشند( خلاصه 4 نفر شهيد شدند و 2 نفر اسير  
كه نامشان زيد و خُبَيو است و اين دو اسير را مي 
برند تا به مكيان بفروشند و يا با اسيران خودشان 
مبادله كنند و مكيان هم كه از مسلمانان كينه 
دارند اين ها را مي گيرند و هر دو را به وضع بدي 
به شــهادت مي رســانند،  مرحوم مطهري در 
كتاب جاذبه و دافعه اش صفحه 82  قضيه زيد و 
خُبيو را از سيره ابن هشام نقل كرده و در قضيه 
زيد چيز جالبي را نقل مي كند كه زيد را صفوان 
ابن اميه مي خرد كه كينه اي سخت از مسلمانان 
در دل داشته و اعلام مي كند كه فلان روز مي 

خواهم او را شكنجه كنم و بكشم و مي گويند كه 
عده زيادي جمع مي شوند در مكه تا ببينند كه 
صفوان ابن اميه با اين زيد مي خواهد چه كند و 
چگونه او را شكنجه كند ابوسفيان هم مي آيد در 
آن جمع و براي اينكه تبليغ منفي بكند بر عليه 
مسلمانان به زيد كه دست هايش بسته است مي 
گويد كه آيا تو دوست داري محمد الان جاي تو 
بــود و توپيش زن و بچه ات بــودي و اين همه 
شكنجه و آسيب هم نمي ديدي؟ زيد پاسخ مي 

دهد كه به خدا قســم دوست 
نمي دارم خاري به پاي محمد 
بخلد و من پهلوي زن و فرزندم 
آسوده بمانم ! ابوسفيان حيرت 
مي كند از اين حرف و بعد هم 
زيد را به وضع بدي به شهادت 
مي رسانند جُنيو هم جرياناتي 
دارد كه اگر خواستيد در كتاب 
جاذبه و دافعه در صفحه 82  تا 
85 در ارتباط با رَجيع بخوانيد. 
پس در اين سریه دو طايفه أزل 
و قاره بــه تحركي بني لحِيان 

آمدند و به عنوان مبلغ شش نفر از مسلمانان را 
بردند و به شهادت رساندند. پيغمبر اكرم)ص( 
هنوز از حادثه رجيع مطلع نيست كه قضيه بئر 
مؤنه رخ مي دهد و اين قضيه به فاصله بســيار 
كوتاهي در ســال 4 هجرت اتفاق مي افتد و به 
طور خلاصه به اين شكل است كه شخص بسيار 
متشخصي به نام ابو براءآمده به نزد پيامبر اكرم 

و پيامبر تبليغ اسلام مي كند و او نه مي پذيرد و 
نه بي ميلي نشان مي دهد و به پيامبر مي گويد 
كه اگر كســاني را به قبيله نجَد بفرســتي من 
اميدوارم كه تعداد  زيادي اســام بياورند اين 
قبيله معروف و مشهورند و پيامبر مي گويند كه 
من از اين قبيله بيم دارم و ابوبراء مي گويد كه 
در پناه من باشند و پيامبر هم 40 نفر را روانه مي 
كند به آن جا و رهبريشــان با »مُنظَر ابن عمرو 
ساعدي« است كه اين ســريه به نام ايشان هم 
مشهور اســت اين ها آمدند و 
رسيدند به منطقه بئر مؤنه - 
بئر يعني چاه- در اين منطقه 
شخصي از صحابه نامه اي را نزد 
عامر ابــن طُفيــل رئيس آن 
منطقه مي برد و او نامه را بدون 
خواندن پاره مي كند و صحابه 
را هم مي كشــد و عامر هم با 
عــده اي از قبايــل ديگــر 
مسلمانان را محاصره مي كند 
و 38 نفــر رابه شــهادت مي 
رسانند و فقط 2نفر از آن ها كه 
كيي »كعب ابن زيد خزرجي« و ديگري »عمرو 
ابن اميه« هستند، اين جا به شهادت نمي رسند، 
یکی از كساني كه به شهادت مي رسند »حارث 
ابن سَنَّه« است كه او هم باپيامبر در جنگ احد 
پيمان مرگ بسته بود و مُنظر ابن عمرو هم به 
شهادت مي رسد ، در تاریخ مي نويسند كه خبر 
شهداي رجيع و بئر مؤنه به پيامبر داده ميشود و 

و  انقلاب ها  به  در نگاه 
اين كي اصل  جريان ها 
ريشه اصلي  كلي است. 
در فشارو  شكست ها 
نيروي  و قوت  قدرت 
نبوده است غصب 
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ايشان فوق العاده متأثر مي شوند. حادثه ديگري 
كه بعد از جنگ احد رخ داده غزوه بني نظير است 
اين غزوه دومين درگيري مسلمانان با يهوديان 
است پيامبر با عده اي به نزدشان  مي روند و از 
آن هــا كمك مــي خواهند و آن هــا هم قول 
مساعدت مي دهند چون پيمان نامه داشتند، 

پيغمبر در كنــار ديواري مي 
نشينند تا استراحت كنند و آن 
ها نقشه مي كشــند كه از بالا 
ســنگي بيندازند و ايشان را از 
بين ببرند و به خيال خودشان 
مي خواهند همــه را خلاص 
كنند! آن ها مي روند كه سنگ 
را بيندازند پيامبر متوجه مي 
شوند و از آن جا بلند مي شوند 
و به مدينه برمي گردند - البته 
فاصله تا مدينه مختصر بوده و 

اين ها جــزو مدينه بودند ولي نه 
لزوما در خــود مدينه- پيامبر -عمــرو ابن ام 
مكتوم- آن پيرمرد نابينــا را جاي خودش در 
مدينه مي گذارد و باسپاهي به طرف بني نظير 
مي آيد تــا با آن ها بجنگنــد آن ها قلعه هايي 
داشتند و در حدودا 15روز همان قلعه ها ماندند 
و پيامبر اين دژها را محاصره كرده بودند و پيك 
هايي رد وبدل میشــد و در آخر یهودیان قلعه 
رضادادند كه تسليم شوند و اموالشان را بگذارند 
و جز به اندازه بار شترهايشان برندارند و در اين 

صورت پيامبر حاضرنــد خطاي آن ها را ناديده 
بگيرند ولي از مدينه بايــد بروند. اين ها همان 
هايي هستند كه در خيبر هم بعدا مسئله ساز مي 
شوند، خلاصه دومين درگيري هم با يهوديان به 
اين شكل تمام مي شود كه بدون برخورد نظامي 
و با تبعيد يهوديان پايان مي پذيرد. نكته بعدي 
واقعــه بدر صغري اســت كه 
اجمــالا آورده می شــود. بدر 
كبري و بدر صغري چيست؟ 
واقعه بدر كه همان جنگ بدر 
است كه در شماره های گذشته 
پرداخته شد و در تاريخ به آن 
بدر كبري مــي گويند. بعد از 
جنگ احد يعني همان جا كه 
كفار پيروز شــدند ابوسفيان 
اعلام مي كند وعده ما با شما 
سال بعد بر سر چاه هاي بدر و 
ما امروز شما را شكست داديم 
پيامبر هم مي پذيرد و آن ها مي روند و بعد وسط 
راه پشيمان مي شوند و بقيه قضايا كه آورده شد، 
سال بعد براســاس اين قول و قرار كه گذاشته 
شده بود مســلمانان با پيامبر با 1500 نفر مي 
روند بر ســر چاه هاي بدر در ســر موعد مقرر، 
ابوسفيان هم ابتدا در رأ س سپاهي 2000 نفره 
مكه را ترك مي كند و ميآيد ولي در آن سال مكه 
قدري دچار خشكســالي و قحطي و مشكلات 
داخلي شده بود ، گفتگو بين آن ها درمي گيرد 

كه آيا جنگ در اين وضعيت به صلاح است يا نه؟ 
در آخر تصميم مي گيرند كه نيايند و نمي آيند 
و برمي گردند، پيامبر 8 روز بر سر چاه هاي بدر 
منتظر مي مانند تا ان ها بيايند و بعد از 8 روز كه 
مســلم مي شــود كه آن ها ديگر نمي آيند به 
مدينه برمي گردند. به اين قضيه مي گويند بدر 
صغري.اما سال پنجم مهمترين حادثه آن سال 
غزوه خندق و يا همان جنگ احزاب اســت آيه 
214 سوره بقره، 27 سوره آل عمران، 62تا 64 
سوره نور و 9 تا 25 سوره احزاب را مفسرين مي 
گويند ناظر بر اين جنگ است. آغاز جنگ خندق 
را اين گونه مي نويسند كه جمعي از يهوديان مي 
روند مكه پيش ســران قريــش و از آن ها مي 
خواهند كه با مســاعدت و همكاري همديگر با 
كي قبيله مشهوري در مكه به نام قَطَفان با هم 
كيي شوند و قضيه مدينه را براي هميشه تمامش 
كنند و همه مسلمانان را نابود كنند. اين جا آن 
گفتگوي مشهور بين يهوديان و سران قريش رخ 
مي دهد قريشــيان ســئوال مي كنند كه شما 
پيامبر را برتر مي دانيد و يــا ما را و آيين ما را و 
آيين او حق اســت يا آيين ما؟ كه بعد يهوديان 
براي اينكه دل آن ها را خوش كنند به ان ها مي 
گويند: آيين شــما البته كه از آيين پيامبر برتر 
است! البته خود بت پرستان هم تعجب ميك‌نند! 
خلاصه قريشيان قبول مي كنند و مي گويند كه 
حدود 10000 نفر سپاه از مكه و قبايل اطراف 
آن اجتماع ميك‌نند به رهبري »ابوسفيان ابن 
حَرب« و مي‌خواهند بيايند و به قول خودشان 
مدينه را از بيخ و بن نابود كنند خبر حركت اين 
سپاه عظيم به مدينه رسيده و پيامبر با يارانش 
گفتگومــي كند كه چه بكنيــم؟ نيروي آن ها 
عظيم اســت خلاصه نتيجه اين مي شــود كه 
اطراف مدينه را خندق بكنند و با اين خندق ها 
از نزدكي شدن سپاهيان كفر ياهمان احزاب به 
مدينه جلوگيري كنند تــا اين كه آن ها  بعد از 
مدتي خســته شــوند و بروند. اين پيشنهاد را 
ميگويند سلمان فارســي داده بود و پيامبر هم 
پذيرفتند و قرار شد كه در مدينه بمانند )كه البته 
اين كيي از تجربه هاي احد بود( و اطراف مدينه 
را خندق بكِنند ، البته دور تا دور مدينه را خندق 
نمي كنند چون پشت مدينه تيره اي از يهوديان 
بني قُريظه بودند و منطقه اش به گونه اي نبوده 
كه دشــمن بتواند از آن جا حملــه بكند و مي 

تاریخ

بعد  كه  ديگري  حادثه 
داده  رخ  احد  ز جنگ  ا
ين  ا است  نظير  بني  غزوه 
درگيري  دومين  غزوه 
يهوديان  با  مسلمانان 

است
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من به همه شما عزیزان قول می دهم 
که تا جایی که توان دارم حافظ خون 

پاک ریخته شده شما بهترینها باشم. 

گويند كه منطقه ناهمواري بوده و قسمت هايي 
از آن باغات و جنگل بوده است به هر حال خندق 
به شكل هِلال است نه دايره كامل و قسمت هايي 
هم كه خندق مي كنند مي گويند كه پل هايي 
گذاشته بودند كه متحرك بوده است، و البته در 
كندن خندق هم  تقسيم كار مي كنند و هر عده 
اي را مسئول كي قسمت مي كنند و مي گويند 
كه خــود پيامبر هم در كندن خندق شــركت 
داشتند، كفار به مدينه كه مي رسند در مقابل 
چيزي قرار مي گيرند كه تا آن روزگار برايشان 
سابقه نداشــته و نمي دانند كه چه كنند كفار 
شخصي را مي فرســتند پيش سران قبيله بني 
قُريظه كه با مسلمانان هم پيمان بودند كه ما با 
مشكل رو به رو شده ايم و امكان جنگ براي ما 
نيست و نمي توانيم از خندق عبور كنيم و شما 
اگر از پشت به مسلمانان حمله كنيد و آن ها را 
درگير كنيد ما مي توانيم با قرار دادن پل هايي 
و يا با آمدن در خندق و بيــرون آمدن از طرف 
ديگر آن از خندق عبور كنيم و شما از عقب و ما 
از جلو كار مسلمانان را كيسره مي كنيم صحبت 
هاي زيادي رد و بدل شــد و علــي رغم عهد و 
پيمانشان با مســلمانان بني قُريظه پذيرفتند، 
البته تعدادشان هم زياد بوده كه برحسب نقل 
تاريخ 700 نفر گفته اند. خلاصه خبر به پيامبر 
مي رسد كه يهوديان بني قُريظه علي رغم عهد 
و پيمانشــان با كفار همدست شــده اند و مي 
خواهند از پشت به ما حمله كنند پيامبر چند نفر 
را پيش آن ها مي فرســتد ولــي يهوديان بني 
قُريظه آن ها را مسخره مي كنند و مي گويند كه 
ما با شما عهد و پيماني نداريم و به آن ها اهانت 
مي كنند اين ها به پيامبر گزارش مي دهند كه 
خبر درست است اين لحظات براي مسلمانان 
لحظات سنگين و ناراحت كننده اي است چون 
از كي طرف امــكان حمله يهوديان بني قُريظه 
هســت و از طرف ديگر هم دشمنان دور تادور 
مدينه را محاصره كرده انــد و حالات بعضي از 
صحابه از قول خودشان هست كه گفته اند ما از 
شــدت ترس و رعب حتي نمي توانستيم پلك 
چشمانمان را بر هم بزنيم ، از اين طرف يهوديان 
دنبال فرصت بودند واز طــرف ديگر  محاصره 
مدت زمانش به طول انجاميد ، چند نفراز کفار 
خندق عبور كردند كه مشهورترين آن‌ها »عمرو 
ابن عبدود« بود كه او در احد شركت نداشت اما 

در بدر زخمي شــد و البته قدرتمند هم بود و 
همچنين »إكرمه ابن ابي جهل« هم از خندق 
پريد و فاصله زياد بوده ولي به هر حال اين ها مي 
پرند و عمرو ابن عبدود هل من مبارز مي طلبد و 
از مسلمانان هيچ كس صدايشان در نمي آيد تا 
اينكه علي )ع( به پيامبر)ص( مي گويد كه اجازه 

دهيد من بروم و پيامبر مي گويد 
بنشين و دوباره عمرو مبارز مي 
طلبد و مي گوينــد كه آنقدر 
فرياد زد كه صدايش گرفت دو 
سه بار فرياد مي زند و كسي جز 
علي بلند نمي شود به هر حال 
پيامبر اجازه دادند و براي او دعا 
كردند پيامبر تعبيري دارند كه 
مي گويند تمام ايمان در مقابل 
تمام كفر قرار گرفته، اگر عمرو 
ابن عبدود پيروز مي شد معلوم 
نبود وضعيت مسلمانان چگونه 
مي شد اول عمرو مي گويد كه 
من با تو نمي جنگم چون ما با 
هم قوم و خويشي داريم و كس 

ديگري بيايد و علي مي گويد كه من دوست دارم 
با تــو بجنگم و مــي خواهم تو را بكشــم فقط 
پيشنهادي دارم، من شنيده ام كه تو درهنگام 
نبرد به كيي از سه خواسته طرف مقابلت تن مي 
دهی من هم سه خواسته از تو دارم و عمرو مي 
گويد كه چيست؟ حضرت مي گويد اول اينكه 

ايمان بياور و عمرو مي گويــد كه اين را معلوم 
است نمي پذيرم دوم اينكه برگرد و نجنگ و از 
راهي كه آمده اي برگــرد و او مي گويد كه اگر 
برگردم همه مي گويند كه من ترسيده ام و اين 
ننگ است براي من و سوم اينكه از اسب پياده شو 
روي زمين با هــم بجنگيم چون حضرت پياده 
بودند و او سواره و او هم قبول مي 
كند و پياده مي شود، مرحوم 
مرتضي شبستري مي گويد كه 
علي )ع( در اين جا خدعه مي 
زند به عمــرو ) او غولي بوده و 
افســانه هايي هم در مورد او 
گفته اند كه شــايد بعضي هم 
حقيقت داشته باشد(  به او مي 
گويد كه يارانــت را بنگر كه از 
خندق عبور كردند و عمرو هم 
برمي گردد نــگاه مي كند كه 
حضرت شمشــير مي زند به 
ساق پاي او و عمرو به زمين مي 
افتد- البته عمرو هم قبل از اين 
به حضرت شمشير مي زند كه 
سپر حضرت را شــكاف مي دهد و سپر به سر 
حضرت اصابت مي كند - و حضرت مي خواهد 
شمشير را به روي او فرود بياورد كه مشهور است 
او آب دهان به روي حضرت مي اندازد حضرت 
بلند مي شوند و در ميدان چرخي مي زنند و بعد 
مي آيند و او را ميكشند اين به زبان اسان است 
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كه  شود  مي  اين  نتيجه 
ا خندق  ر مدينه  اطراف 
ها  اين خندق  با  و  بكنند 
سپاهيان  نزدكي شدن  ز  ا
به  احزاب  ياهمان  كفر 
تا  كنند  مدينه جلوگيري 
مدتي  ز  ا بعد  ها   آن  كه  اين 
بروند و  خسته شوند 
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ولي در عمل واقعا ســخت است و قصه عجيبي 
است

از علي آموز اخلاص عمل                                                                                  
  شير حق را دان منزه از دغل

در قضا بر پهلواني دست يافت                                                                          
زود شمشيرش برآورد و شتافت

او خَدو)آب دهان ( انداخت بر روي علي                                                                   
 افتخار هر نبي و هر ولي 

او خدو انداخت بر رويي كه ماه                                                                   
 سجده آرد پيش او در سجدهگاه  

در زمان انداخت شمشير آن علي                                                                           
 كرد او اندر قضايش كاهلي 

گشت حيران آن مبارز زين عمل 
از نمودن عفو و رحم بي محل
گفت بر من تيغ تيز افراشتي 
از چه افكندي مرا بگذاشتي 

گفت من تيغ از پي حق مي زنم 
بندة حقم نه مأمور تنم 

چون خدو انداختي بر روي من 
نفس جنبيد و توََح شــد خوي من )خشم مرا 

گرفت(
نيم بهر حق شد و نيمي هوي 
شركت اندر كار حق نبَُوَد روا 

قدم زدم كه خشم فرو بنشيند كه اگر سرت را 
بريدم فقط و فقط براي خدا باشد و ذره اي منيت 
و نفس نباشد اين ها در زبان اسان است ولي در 
عمل خيلي سخت اســت، اگر كسي چپ نگاه 

كند به ما يقه اش را مي چسبيم و بعد هم او مي 
گويد چرا اين جوري، و ما هم كلي آيه و حديث 
مي خوانيم كه همه اين حرف ها دروغ اســت و 
كار خود را به پاي اســام مي گذاريم كه اسلام 
گفته اينكار را بكنيم و اين ها دروغگويي است ، 
واقعيت اين است كه به ما برخورده و خودمان را 
كسي دانسته ايم و خشم ما را گرفته، ولي اسلام 
مي گويد كه هر كاري مي كني او را ببين و نه غير 
او را و اين خيلي سخن دارد. اجمالا مي گويند كه 
حضرت سر عمرو را مي برد و ان ها كه نگاه مي 
كنند مي ترسند و فرار مي كنند و خود إكرمه كه 
يلي بوده از ترس فرار مي كند و از روي خندق 
مي پرد اما كيي از ان ها كه نوفه نامي بوده از روي 
خندق نمي تواند بپرد و زبير وارد خندق مي شود 
و او را مي كشد و اين خودش در تضعيف روحيه 
دشمن بسيار مؤثر بوده است. مسلمانان انرژي 
مي گيرند و ان جمله مشــهور »ضربه علي يوم 
خندق افضل من عباده الثقلين« در همين جا 
گفته شده كه واقعا كار بسيار عجيب و عظيمي 
بوده اما مسلمانان باز وحشــت دارند چون هر 
لحظه حتي شــب هم ممكن بوده كه يهوديان 
بني قُريظه حمله كنند و شــب هم نمي توانند 
بخوابند و آن قدر وحشت داشتند كه نقل شده ، 
حتي براي رفتن به دستشويي هم نمي توانستند 
از هم جدا شوند، در اين وضعيت شخصي به نام 
نعیم ابن مسعود آمده پيامبرو مي گويدكه اي 
پيامبر از اســام من قريشــيان و ديگران خبر 

ندارند و من مــي توانــم كاري برايتان بكنم؟  
پيامبر مي‌فرمايد كه اگــر مي تواني اين ها را از 
مدينه دور كن و متفرق كن، نعیم بدون با خبر 
شدن كفار از اينكه او با پيامبر در تماس است و 
اينكه اسلام آورده مي آيد پيش سران قريش و 
بعد پيش يهوديان بني قُريظه به آنها می گوید 
كه شــما مي دانيد من دوست دار شمايم و آن 
ها گفتند آري مــي دانيم و او می گوید من مي 
خواهم واقعيتي را به شما بگويم و آن این است 
كه قريشيان و قَطفان و ديگران وضعيتشان مثل 
وضعيت شما نيست و اگر در اين جنگ مسلمانان 
پيروز شوند شما در دست مسلمانان هستيد و 
به كيي از شــما امان نمي دهند و همه شما را 
مي كشند ولي قريش و قَطفان و ديگران كه در 
مدينه زندگي نميك‌نند اگر مسلمانان بر آن ها 
پيروز شوند آن‌ها برمي‌گردند به شهر خودشان 
و زندگيشــان را مي كنند و مطمئن باشيد اگر 
قافيه بر قريشيان تنگ شود شــما را تنها مي 
گذارند و مسلمانان هم شما را خواهند كشت و 
آن ها هم مي گويند كه ما هم قبول داريم . بعد 
نعیم مي گويد كه براي اينكه مبادا آن ها شــما 
را تنها بگذارند شــما چند تن از بزرگان قريش 
و قَطفان را به عنــوان گروگان بگيريد يعني آن 
ها پيش شما باشند و شــما از آن ها پذيرايي و 
احترام كنيد ولي آن ها پيش شما باشند كه اگر 
آن ها خواستند شــما را تنها بگذارند به خاطر 
بزرگانشان نتوانند و شما را تنها نگذارند آن ها 
هم حرف او را تأييد مــي كنند . بعدنعیم آمده 
پيش قريشيان و قَطفان و به آن ها مي گويد كه 
من خبري دارم و به كسي نگوييد و من دوست 
دار شــمايم و مي گويد كه جريان اين است كه 
يهوديان بنــي قُريظه از عهد شــكني و پيمان 
شكني كه با مسلمانان كردند پشيمان شدند و 
پيغام فرستاده اند به مسلمانان كه ما پشيمانيم 
و براي اينكه شما پشيماني ما را بپذيريد ما مي 
خواهيم ابتدا از سران قريش و قَطفان را بگيريم 
و تحويل شما دهيم و شــما سر آن ها را از بدن 
جدا و به اين وسيله از خطاي ما درگذريد و آن 
ها باور نمي كنند! و نعيم مي گويد برويد ببينيد 
كه همچين تقاضايي از شــما دارند يا نه ؟! اين 
خدعه اي است كه نعيم مي زند و الحرب خدعه 
جنگ خدعه است و- إكرمه و عده اي مي آيند 
پيش سران بني قُريظه كه ما وضعيتمان با شما 

تاریخ
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چه می فهمیم شهادت چیست مردم؟ شهید و 
همنشین چیست مردم؟ تمام جستجومان حاصلش 

بود:شهادت اتفاقی نیست مردم

فرق دارد شما در شهر هستيد و آذوقه داريد و ما 
بيش از اين نمي توانيم شهر را محاصره كنيم و 
آذوقه مان تمام مي شود و اگر مي خواهيد حمله 
كنيد سريع تر اين كار را بكنيد و اين قدر تأخير 
نكنيد. و آن ها مي گويند كــه ما نمي جنگيم 
چون بر خودمان بيم داريم مگر اينكه شما 7و8و 
يا 10 نفر از بزرگانتان را به ما بدهيد براي اينكه 
نكند شما ما را تنها بگذاريد‌، آن ها مي گويند كه 
نعيم راست مي گفت و برمي گردند و با خود مي 
گويند كه اين ها حقه باز هستند و مي خواهند 
به ما كلك بزنند. و خلاصــه بين يهوديان بني 
قُريظه و مكيان فاصله و اختلاف مي افتد و اين را 
تمام مفسرين در ذيل همان آياتي كه اسم بردم 
مفصلا توضيح داده اند، كفار يا احزاب يقين دارند 
كه ديگر حمله اي بــه مدينه از جانب يهوديان 
صورت نمي گيرد و يهوديان بني قُريظه هم نامه 
اي نوشتند به مسلمانان كه ما غلط كرديم و ما 
ديگر با كفار نيســتيم و كفار هم از از كي طرف 
از يهوديان نا اميد شدند و از طرف ديگر بادهاي 
بسيار سختي مي وزد كه چادرهايشان را انداخته 
و وضعيت بدي به وجود آمده بود و بالاخره بين 
خود آن ها هم اختلاف ايجاد شــده است. البته 
تيرهايي هم به طرف مســلمانان انداختند كه 
ســعدابن معاذ كيي از كساني بود که تير خورد 
و زخمي شــد و چند نفر هم به اين ترتيب ازراه 
دور كشته شدند ولي كفار مي بينند كه نتيجه 
اي گرفته نمي شود و برمي گردند و قَطفان هم 
مي بينند قریشان برگشتند و تنها ماندند آن ها 
هم برمي گردند و جنگ بالاخره تمام مي شود. 
این ها اجمالي از اين غزوه خندق بود،قضيه كه 
تمام شد پيامبر با سپاه زيادي مي آيند به طرف 
يهوديان بني قُريظه و اعلام مي كنند كه تسليم 
شــويد و آن ها هم مي دانند كــه چه خطايي 
كرده اند در دژهايشــان پنهان شده اند پيامبر 
پيغام مي دهند كه اين وضع درست نيست كه 
هر وقت دشمن بر عليه ما وارد جنگ شد شما 
هم پيمان شكني كنيد و وقتي ما بر سر قدرت 
هستيم با ما رفيق باشــيد اين طور نمي شود و 
ما ديگر به شما اعتمادي نداريم، يهوديان بني 
قُريظه بعد از رد و بدل شــدن پيغام هايي مي 
گويند كه ما راضي هســتيم به حكميت سعد 
ابن معاذ و هر چه او گفت ما تســليم هستيم، 
پيامبر هم موافقت كردند - ســعد ابن معاذ كه 

در جنگ خندق زخمي شــده دو سه روز بعد 
از جنگ از دنيا مي رود ولي حكميتش را انجام 
مي دهد - رأي او اين است كه تمام مردان بني 
قُريظه را ســر بزنند و زنان آن ها را اسير كنند 
و اموالشان غنيمت باشــد و پيامبر هم كه رأي 

سعد را مي شــنود او را تحسين 
مي كند و بعــد از اين قضاوت 
700 نفر از مردان بني قريظه 
را گردن مي زنند و زنانشان را 
هم اسير مي گيرند و اموالشان 
را هم به عنوان غنيمت جنگي 
مي گيرند و اين قضيه مثل بني 
قينقاع و بنــي نظير كه تبعيد 
شدند تمام نمي شــود اما ان 
ها ااين انتظار را داشتند و فكر 
مي كردند كه ســعد اين گونه 
حكميت كند بعضي از تاريخ 
نويسان متأخر اين قضيه خيلي 
به نظرشان سنگين امده مثلا 
دكتر شهيدي در كتاب تاريخ 
اسلام انكار مي كند و مي گويد 

كه بعيد اســت اين قضيه درست باشد و به نظر 
دروغ مي آيد و اين كه خاورشناسان به خاطر اين 

قضيه به اسلام حمله مي كنند.
 البته باید گفت خاور شناسان هر چه مي خواهند 
بگويند، واقعيت تاريخ نشان مي دهد كه اين كار 
بهترين كاري بوده كه مي توان انجام داد چون 

اين درست نبوده كه پيمان بسته باشند ولي هر 
وقت مسلمانان را در ضعف مي بينند خدعه كنند 
و نقض پيمان و هر وقت مسلمانان را در قوت و 
برتري مي بينند بگويند كه با شماييم و با شما 
دوست هستيم اين طور نمي شود، بني قينقاع 
همين كار را كردند و پيامبر نرمش 
به خرج دادنــد و بعد هم بني 
نظير كه بــا ان ها  هم مصالحه 
كردند و نرمــش، و اگر اين بار 
برخورد تنــد و ضربتي صورت 
نمي گرفت باز هم همين قضايا 
تكرار مي شــد و اگر قرار باشد 
كه دشمن از رحمت و مرحمت 
اسلام و مسلمين سوء استفاده 
كند كه نمي شود، اسلام بنايش 
بر محبت و رحمت و بخشايش 
اســت و اين رحمت و محبت 
براي اصلاح اســت و براي اين 
اســت كه ان ها تغيير كنند و 
انسان شــوند اما اگر قرار باشد 
اين رحم موجب جري تر شدن 
دشمن شود و گستاخ تر شوند و از راه حق كنار 
بكشند اين جا قدرتمندي و شدت عمل تجويز 
مي شــود و اين عمل را عين بخشــش و رفق و 
رحمت مــي داند چون دشــمن دارد از محبت 
مسلمين سوءاســتفاده مي كند و اين جا قهر و 

تندي جز رحمت نيست. 
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اما مسلمانان باز وحشت 
دارند چون هر لحظه حتي 
شب هم ممكن بوده كه 
يهوديان بني قُريظه حمله 
كنند و شب هم نمي توانند 
بخوابند و آن قدر وحشت 
داشتند كه نقل شده ، حتي 
براي رفتن به دستشويي 
از هم  هم نمي توانستند 

جدا شوند
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یکم  رجب اردیبهشت

ولادت امام محمد باقر)ع(11
مشــهورترین لقب‏ امام محمد بن 

علی)ع(، باقرالعلوم اســت، و این 

لقبى است که پیغمبر اسلام )ص(  

آن جناب را بــه آن ملقّب فرموده، 

چنانچه شــیخ صدوق )ره( از عمرو بن شمر روایت کرده، که گفت: از 

جابر بن یزید جعفى ســؤال کردم که براى چه امام محمّد باقر )ع( را 
باقر نامیدند؟

ینِ بقَْرا؛ أى شقّه شقّا و اظهره اظهارا،]۷[  گفت: به علتّ آن که یبَْقُرُ عِلمَْ الدِّ

می شکافد علم را شکافتنى و آشکار و ظاهر می سازد آن را ظاهرکردنى.

جابر بن عبد الّل )ره( آن حضرت را در یکى از کوچه‏هاى مدینه دید و 
گفت، اى پسر تو کیستى؟

فرمود: محمّد بن علىّ بن الحسین بن علىّ بن ابى طالب هستم.

جابر گفت: اى پسر به من نگاه کن.

دوم  رجب اردیبهشت

ولادت امــام هــادی )ع( )بــه 12
روایتــی(- شــهادت آیــت الله 

مطهری

شهيد مطهري که مغز متفکر و يکي 

از معماران نظام جمهوري اسلامي 

ايران بود در شهر فريمان به دنيا آمد, پس از تحصيل مقدمات, راهي 

حوزه علميه قم شد و از محضر بزرگاني چون آيت الله بروجردي, علامه 

طباطبايي و حضرت امام خميني بهره برد و در همه اين سالها ضمن 

تحصيل علوم مختلف به تزکيه و تهذيب نفس پرداخت چنانکه به روشن 

بيني و هوش و ذکاوت و دقت علمي کم نظيري دست يافت. با شروع 

نهضت اسلامي ايران از سالهاي 42 و 1341 شهيد مطهري نيز فعالانه 

وارد صفوف نهضت شد و اوج فعاليت هايش در 15 خرداد 1342 بود 

که توسط ساواک دستگير و زنداني شد و پس از آزادي نيز تمام هم و 

غم خود را مصروف تشکل نيروهاي مبارز و مسلمان و حفظ نهضت از 

آسيب ها و انحرافات کرد. در اين سالها, استاد به تبيين فرهنگ اسلامي 

امام )ع( به جابر نگاه کرد.

عرض کرد: سوگند به پروردگار کعبه که این شمایل و خصال 

رسول خدا)ص( است، اى فرزند، رسول خدایت سلام رساند. 

امام )ع( در جواب جابر فرمود: مادامی که آســمان و زمین بر 

جاى باشد سلام بر رسول خداى باد، و بر تو باد اى جابر که تبلیغ 

سلام آن حضرت نمودى، آن‏گاه جابر به آن حضرت عرض کرد:

یا باقر! انت الباقر حقّا، انت الذّى تبقر العلم بقرا.

یَ بذَِلکَِ )باقر(  و علما گفته‏اند: آن حضرت را »باقر« گفتند، سُمِّ

عُهُ. حضرت امام )ع( را باقر نامیده  لتَِبَقُّرِهِ فیِ العِْلمِْ- وَ هُوَ توََسُّ
اند، چون داراى علم زیادى بود.

در تذکره سبط ابن الجوزى مسطور است که آن حضرت را باقر 

نامیدند از کثرت سجود آن حضرت، بقر السّجود جبهته؛ اى 

فتحها و شقّها، یعنى گشاده کرد سجود جبین او را و قیل بغزارة 

علمه؛  یعنى بعضى گفته‏اند که آن حضرت را به سبب غزارت 

و کثرت علمش باقر لقب کردند. )قمى، شیخ عباس، ‏منتهى 

الآمال فی تواریخ النبی و الآل،‏ ج‏۲،ص، ۱۲۶۴(

در جامعه پرداخت و در پايگاه هاي مختلف مخصوصا حسينيه 

ارشاد , مسجد جاويد ، مسجد الجواد و ... به آگاهي بخشيدن 

به نسل جوان و ديگر اقشار جامعه ايران پرداخت تا اينکه در 

سال 1351 توسط ساواک دســتگير و ممنوع المنبر شدند. 

با اين همه اســتاد فعاليت هاي خود را ادامه داد و رابط اصلي 

امام امت )ره( در کشور با مردم و گروه هاي مختلف و هدايت 

کننده خط فکري نهضت به شمار مي رفتند و در آستانه انقلاب 

نقش بسيار مهمي را در شوراي انقلاب و ... در پيروزي انقلاب 

ايفا نمودند. سرانجام اين مبارز خستگي ناپذير و دانشمند و 

فقيه عالي مقام به دست جنايتکاران جاهل گروهک »فرقان« 

در شب دوازدهم ارديبهشت 1358 به شهادت رسيد. شهيد 

مطهري داراي خصوصيات منحصر به فردي بود که مهمترين 

آنها جامعيت ايشان بود به طوريکه در همه صحنه هاي عملي 

و نظري حضور فعال داشتند. از ايشان آثار گرانقدري در زمينه 

هاي مختلف به جاي مانده که همواره تبيين کننده اسلام ناب 

محمدي )ص( و داراي دقت , ظرافت , روشن بيني و جامعيت 
کم نظيري بوده و هست .

روزشمار تاریخ و دفاع مقدس
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پنجم  رجب اردیبهشت

صدور تاريخي‏ترين سند مبارزه امام خميني 15
براي دعوت به قيام براي خدا 

در حالي که تبليغات مســموم عليه اســام و 

روحانيت و حوزه‏هاي علميه، ســعي داشت در 

سطح وســيعي مردم را از اصول راستين اسلام 

دور نمايد، حضرت امام خمينــي)ره( در 15 ارديبهشــت 1323 ش برابر با 11 

جمادي‏الاول 1363 در سن چهل و دو سالگي، اولين بيانيه سياسي خود را صادر 

کردند. در اين بيانيه، حضرت امام ضمن بررســي و تحليل اوضاع گذشته، حال و 

آينده مردم، قيام براي خدا را تنها راه اصلاح جهان عنوان کرده که آن، فلسفه بعثت 

ده  رجب اردیبهشت

ولادت امام محمد تقی جوادالائمه )ع(-20
آزاد سازی شلمچه

امام نهم شيعيان حضرت جواد )ع ( در دهم 

رجب  سال 195هجري در مدينه ولادت 

يافت . نام نامي اش محمد معروف به جواد 
و تقي است .

القاب ديگري مانند : رضي و متقي نيز داشته ، ولي تقي از همه معروفتر مي 

باشد . مادر گرامي اش سبيکه يا خيزران است که اين دو نام در تاريخ زندگي 
آن حضرت ثبت است .

 شخصى خدمت امام رضا)ع(بود. از حضرت)ع(پرسيد:» اگر براى شما اتفاقى 

افتاد چه كسى پس از شما امامت مك‏ىند؟ حضرت)ع(اشاره كردند به فرزندشان 

ابوجعفر)ع(كه در آن موقع سه ساله بود و فرمودند: اين فرزندم. راوى گفت: در 

سوم  رجب اردیبهشت

شهادت امام هادی )ع(13

مقام معظم رهبري)مد ظله العالي( درباره امام هادي)عليه السلام( مي‌فرمايند: 

در نبرد بين امام هادى )عليه‏السّــام( و خلفاىي كه در زمان ايشــان بودند، آن كس كه ظاهراً و باطناً پيروز شد، حضرت هادى 

)عليه‏السّلام( بود؛ اين بايد در همه‏ى بيانات و اظهارات ما مورد نظر باشد. 

در زمان امامت آن بزرگوار شش خليفه، ىكي پس از ديگرى، آمدند و به درك واصل شدند. آخرين نفر آنها، »معتز« بود - همان‏طور 

كه ايشان فرمودند - كه حضرت را شهيد كرد و خودش هم به فاصله‏ى كوتاهى مُرد. اين خلفا غالباً با ذلت مردند؛ ىكي به ‏دست پسرش كشته شد، ديگرى به دست 

برادرزاده‏اش و به همين ترتيب بن‏ىعباس تارومار شدند؛ به عكسِ ... شيعه در دوران حضرت هادى و حضرت عسگرى )عليهماالسّلام( و در آن شدت عمل روزبه‏روز 
وسعت پيدا كرده؛ قوى‏تر شد.

هشتم  رجب اردیبهشت

آزاد سازی هویزه	18

در جريان عمليات بزرگ بيت‏المقدس، رزمندگان اسلام با نزدكي شدن به مرزهاي بين‏المللي و استقرار در 17 كيلومتري نوار 

مرزي، شهر هويزه را كه از ماه‏هاي آغازين جنگ، در اشغال نيروهاي بعث بود، به محاصره خود درآوردند. علي‏رغم مقاومت فراوان 

دشمن، زماني كه حلقه محاصره هويزه تنگ‏تر شد، نيروهاي عراقي خود را در مهلكه‏اي دشوار يافته، اقدام به فرار و عقب‏نشيني 

كردند. در اين حال رزمندگان سرافراز اسلام قدم به شهر ويران شده هويزه گذاشتند و به تعقيب دشمن بعثي پرداختند. با انتشار 

خبر فتح هويزه، سران بعث همچون دفعات قبل، فرار از هويزه را جزو پيروزي‏هاي خود به حساب آورده و آن را عقب‏نشيني تاكتيكي عنوان كردند.

همه انبياي الهي بوده است. ايشان در ادامه، دلايل بدبختي مسلمانان 

و ملت ايران را تشريح مي‏کنند و در قسمت ديگري، مسؤوليت سنگين 

علما و روحانيان را برشــمرده و عواقب زيان‏بار غفلت سياسي آنها را 

متذکر مي‏شوند. در ادامه، ايشان در اين بيانيه، صريحاً علماي اسلام و 

جامعه اسلامي را به قيام عمومي فراخواندند و نسبت به سکوت در برابر 

توطئه‏هاي ضد اسلام هشدار دادند. مقصود امام از انتشار اين بيانيه، 

به صدا در آوردن زنگ خطر و بيدار باشي براي طلاب جوان بود. اين 

اقدام، شخصيت و موضع سياسي ايشان را بيش از پيش آشکار کرد و 

به تدريج زمينه حضور عده‏اي از ياران همفکر را در جمع شاگردنشان 

ايشان فراهم آورد. اين اشخاص کساني بودند که هسته اصلي اقدامات 

انقلابي سال‏هاي بعد را تحت رهبري معظم‏ٌله، تشکيل دادند.

اين سنّ؟ حضرت)ع(فرمود: آرى، در اين سنّ همچنان كه عيسى)ع(

حجّت خدا بود در دو سالگى«.]كفايه‏الأثر، ص279[.

 آن حضرت در روزگار خلافت معتصم، روز آخر ذى قعده يا آخر ذى 

حجه يا پنجم يا ششم ذى حجه در روز سه‏شنبه سال 220 هجرى در 

بغداد چشم از جهان فرو بست. و در مقابر قريش در پشت قبر جدش 

امام موسى كاظم )ع( به خاك ســپرده شد. مدت عمر وى بيست و 

پنج‏سال بود. كلينى گويد: عمر آن حضرت 25 سال بود.

امام رضا)ع(در طىّ نوشته‏اى به امام جواد)ع(فرموده بود:» شنيده‏ام 

كه دوستان تو را از درب كوچك بيرون م‏ىبرند و اين از بخل آنها 

است تا از تو به كسى خيرى نرسد. به حقّى كه من به گردنت دارم 

از تو م‏ىخواهم كه رفت وآمدت از درب بزرگ باشد و با خود طلا 

و نقره همراه داشــته باش و هر كس خواست به او بده...«]كافى، 
ج4، ص43[.
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13 رجب اردیبهشت

ولادت حضرت علی )ع(23
امشب به کعبه فاطمه پروانه علی است

دل دور کعبه گردد و دیوانه علی است

دست خدا به کعبه روی شانه علی است

امشب دل رسول خدا خانه علی است
باور کنید جان به تن کعبه آمده
باور کنید بت شکن کعبه آمده

امشب به لوح نقش قلم ذکر یا علی است

آوای سنگ های حرم ذکر یا علی است

بت‌های کعبه را همه دم ذکر یا علی است

امشب دعای فاطمه هم ذکر یا علی است

امشب زمین به یمن علی عرش می‌شود

امشب فلک ز بال ملک فرش می‌شود
ای کعبه جلوۀ ازلی را نگاه کن

مرآت حسن لم یزلی را نگاه کن
عید ولایت است ولی را نگاه کن
یا فاطمه جمال علی را نگاه کن
آیینه از جمال جمیل خدا بگیر

با چهرۀ علی زخدا رونما بگیر

مادر، تمام هستی پیغمبر است این

از انبیا به غیر محمد سر است این

بر خلق آسمان و زمین رهبر است این

دستش مبند بنت اسد، حیدر است این

ای دخت شیر! بهر نبی شیر زاده‌ای

شیری که هست صاحب شمشیر،زاده‌ای

15 رجب اردیبهشت

وفــات عقیله بنی هاشــم 25
حضرت زینب)س(

	

ترویج دین اگرچه به قتل حسین 

شــد/ تکمیل آن به موی پریشان 
زینب است

در بحر المصائب گوید حضرت زینب سلام الله علیها بعد از واقعه کربلا و 

رنج شام و محنت ایام چندان بگریست که قامتش خمیده و گیسوانش 

سفید گردید، ایشــان دائم الحزن زیست تا آنکه به سرای دیگر رخت 
کشید.

تو دخت شیری و اسدالله زاده‌ای
بر جمله خلق، رهبر آگاه زاده‌ای

بهر رسول، همدم و همراه زاده‌ای

خوشتر ز آفتاب رجب، ماه زاده‌ای

نوزاد تو کز او حرم الله منجلی است
آیینۀ تمام نمای خدا، علی است

نقش همیشه زنده ی لوح و قلم علی است
در بین اولیا به دو عالم عَلم علی

تصویری از حقیقت حُسن قدِم علی است

سعی و صفا و زمزم و رکن و حرم علی است

قرآن به وصف اوست که تکمیل می‌شود

جـز او چـه کس معلم جبریل می‌شود

روز نخست ارض و سما گفت یا علی

روح الامین به وقت دعا گفت یا علی
آدم به موج درد و بلا گفت یا علی

در جنگ‌ها رسول خدا گفت یا علی

در ذوالفقار زمزمۀ لافتی علی است

بر روی هر که می‌نگرم نقش یاعلی است

بی مِهر تو قبول صلوه و صیام نیست

تکبیر و حمد و نیت و رکن و قیام نیست

تبلیغ دین احمد مرسل تمام نیست

ما را به جز تو بعد پیمبر امام نیست

این مذهب و عقیده و ایمان»میثم«است

حتی بهشت گـر تـو نباشی جهنم است

استاد غلامرضا سازگار

و نیز گوید که چون علیا مخدره حضرت م کلثوم بعد از چهار 

ماه از ورود از ورود اهل بیت علیهم السلام به مدینه طیبه از این 

سرای پر ملال به رحمت خداوند لایزال پیوست و چون هشتاد 

روز از وفات ام کلثوم گذشــت حضرت زینب شبی در خواب 

مادرش فاطمه سلام الله علیها را دید که زمانی که از این خواب 

بیدار شد بسیار گریست و بر سر و صورت مبارک خود زد تا از 

هوش رفت؛ که چون اطرافیان آمدند و ایشان را حرکت دادند 

دیدند روح مقدس او به شاخسار جنان پرواز کرده است؛ که در 

این زمان گویند آل رسول و ذریه بتول در ماتم آن بزرگ بانوی 

اسلام زاری کردند چنانکه انگار روز عاشورا و آشوب نشور برپا 

شده است. ریاحین الشیعه،ج3،ص207
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منبر   گاهى كلمات مدح‌آميزى از ائمّه عليهم‌السّلام پشت سر هم مى‌آوريم 
كه نه درست مستمع به عمق اين كلمات مى‌رسد، نه با فهميدن آن 
كلمات چيزى بر معرفت او اضافه مى‌شود. اينها ارزش چندانى ندارد.

مقام معظم رهبری )مدظله‌العالی( 1380/6/18

22 رجب خرداد

شهادت محمد بروجردی فرمانده قرارگاه 1
سیدالشهدا	

در وصف خصایل اخلاقــی »محمد«، همین 

بس که عموم مردم کردســتان لقب »مسیح 

کردستان« را به او پیشکش کرده اند. محمد، 

علی رغم موقعیت درخشان و برجسته ای که در 

بین فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح انقلاب اعم از ارتش و سپاه داشت، چنان 

کف نفس و تواضعی از خود بروز میداد که در بین تمامی رزم آوران جبهه های غرب 

و جنوب، اخلاص او زبانزد خاص و عام شده بود. با توجه به اینکه فرماندهی عالی 

جنگ در جبهه های شمال غرب و غرب کشور را بر عهده داشت، بارها مخبرین 

جراید و اکیپهای گزارشی رادیو و برای مصاحبه به سراغش می رفتند اما هر بار 

دست خالی بر گشتند. چرا که »مسیح کردستان«، همواره از دوربینهای تلویزیونی 

و میکروفونها گریزان بود. یکی از دوستانش در این باره میگوید:

   »سعی داشت گمنام باشد. سعی میکرد وجودش در جامعه مطرح نشود. معتقد بود 

که تمام اجر یک کار، در گمنامی عامل آن است. سخت اصرار داشت بر این گمنامی. 

یک بار که اکیپ فیلمبرداری تلویزیون غافلگیرانه از او فیلمبرداری کرد، مصرانه 

مانع از ادامه کارشان شد. می گفت: از من فیلمبرداری می کنید؟. بروید استغفار 

کنید... شما باید بروید از این بچه رزمنده ها که دارند می جنگند فیلم بگیرید...«

سردار سرتیپ قاسمی نیز از عشق و ارادت عمیق محمد به فرزندان معنوی حضرت 
امام ، اینگونه یاد می کند:

   »حاج آقا همیشه رسم داشتند که با بچه بسیجی ها حشرو نشر داشته باشند. با 

تمامی تنگی وقت و مسئولیت های سنگین که به عنوان فرمانده منطقه 7 سپاه 

کشور داشتند، از کمترین فرصت ها، برای رسیدگی به معضلات بسیجی ها استفاده 

می کردند. در برخورد با نیروها، مصداق عینی »رحماء بینهم« بودند.درهر عملیات 

هم، مثل یک نیروی ساده، دوش به دو ش بسیجی ها می جنگید و پیشروی میکرد. 

برای همین هم، بچه ها عاشق او بودند، اما خدا شاهد است که این مرد، از این همه 

اردیبهشت 17 رجب - 27 اردیبهشت

ارتحال آیت الله بهجت -  آغاز عملیات بیت المقدس13

چند جمله از حضرت آیت الله بهجت )ره( :

* خدا کند از خود راضی نباشیم اگر از خود راضی باشیم هرگز نمی توانیم حق ربوبیّت را در عبودیت و بندگی ادا کنیم با اینکه 

هیچیم خود را همه چیز می دانیم.

* احساس حضور خدا در همه حال همه مسائل را حل می کند.
* عالم غفلت، عالم مهیا شدن برای شیاطین انس و جنّ است.

* اگر بخواهیم محیط خانه گرم وبا صف و صمیمی باشد، فقط باید صبر و استقامت و گذشت و چشم پوشی و رأفت را پیشه خود کنیم تا محیط خانه گرم و نورانی باشد.

* به هر اندازه از بیانات اهل بیت )علیهم السلام( دور باشیم، از خود ایشان دوریم.

* ما در دریای زندگی در معرض غرق شدن هستیم، دستگیری ولی خدا لازم است تا سالم به مقصد برسیم باید به ولیعصر )عجل الله تعالی شریف( استفاثه کنیم تا 

مسیر را روشن سازد و مار ا تا مقصد همراه خود ببرد.

عشق و ارادت، سر سوزنی دچار عجب و غرور نشد«.

از دیگر مسایلی که »محمد« به شدت نسبت به آن پای بندی نشان می 

داد، رسیدگی و ملاقات با خانواده های شهدا و جانبازان بود. محبت و 

علاقه اش به یتیمان شهدا و حد حصری نداشت. بارها با لحنی مو کد 
گفته بود:

    »خدا ما را به واســطه همین شهید داده ها امتحان می کند. مبادا با 

غفلت از آنها، سختی و عذاب خدا را برای خودمان بخریم!«.

با گســترش دامنه فعالیت قرارگاه حمزه سیدالشــهدا )ع( در غرب، 

»محمد« ضرورت تشکیل یک یگان رزمی ویژه، جهت جنگ های غرب 

کشور را احساس نمود. بر حسب همین ضرورت نیز، او سازمان دهی، 

آموزش و کادر بندی »تیپ ویژه شهدا« را در دستور کار خود قرار داد. 

مسئولیت فرماندهی این تیپ را نیز به سردار شهید »ناصر کاظمی« 
محول کرد.

حضور مستقیم او در تمامی مراحل نبرد تا به آن حد ملموس بود که به 
گفته سردار شهید »حاج همت«:

   »در جریان پاکسازی محور »بانه – سردشت«؛ بعضی از برادران ما، به 

شهید کاظمی گفته بودند شما به بروجردی بگویید اینقدر جلو نیاید. 

احتیاجی به آمدن ایشان نیست. ما خودمان می رویم. شهید کاظمی، 

چندین بار درخواســت بچه ها را با بروجردی مطرح کرد. اما هر بار، 

ایشان چیزی نمی گفت. نهایتا در برابر اصرار موکد شهید کاظمی گفته 

بود: اگر بنابر ولایت است، من بر شما ولایت دارم، اینقدر از حد خودتان 
خارج نشوید!.«

سرتیپ شهید آبشناسان که خود در چندین نبرد دوشادوش »محمد« 

جنگیده بود، درباره روحیه معنوی او در میادین رزم گفته بود:

   »در عملیات دائم زیر لب با خودش زمزمه می کرد و نام خدا را بر زبان 

می آورد. چه در موقع سختی ها، و چه در حین پیروزی، زبانش جز به 

شکر به درگاه خداوند نچرخید. واقعا ایشان مظهر توکل بودند.«

ماهنامه فرهنگي هيأت رزمندگان اسلام

روز شمار تاریخ
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ماهنامه فرهنگي هيأت رزمندگان اسلام

کتابنامه

پدیدآورنده: محمد ابراهیمی‌وریكانی )1323 - (
ناشر: دفتر نشر معارف }ايران-قم{

نوبت چاپ: 10  	 		 سال نشر: 1392
شمارگان: 3000 		 تعداد صفحه: 400

موضوع: اسلام - تاريخ - پيامبر اسلام )ص( - سرگذشتنامه 
- خلفاي اسلامي - تاريخ

چکیده
یك دوره تاریخ تحلیلی اسلام تا حكومت حضرت علی )ع( است. 
نویســنده در دو بخش كلی و مباحث فرعی فراوان، نخست به 
بررسی اوضاع جغرافیایی فرهنگ و عقاید جزیره العرب پرداخته 
است. به عقیده نویســنده، بر خلاف آنچه مشهور است، جزیره 

العرب دارای تمدن و فرهنگ پیشــرفته‏ای بوده اســت و آثار 
فرهنگی آن قابل توجه است. به نظر وی فرهنگ جزیره العرب 
دارای آفت و آسیب شده بود و همین سبب ظهور بعثت جدید 
شد. وی زمینه‏های بعثت پیامبر و سپس مراحل زندگی و هجرت 
و جنگهای حضرت را تا پیشــرفت و توسعه جغرافیایی اسلام 
تحلیل نموده است. او در تحلیل مطالب سعی كرده است عوامل 
پیشرفت و توسعه فرهنگی و سیاسی اســام را در قرون اولیه 
بیان كند. در بخش دوم حوادث بعد از وفات پیامبر، خانه‏نشینی 
حضرت علی و سكوت به خاطر مصالح اسلام، سیاستهای خلفای 
سه‏گانه همراه سیره حكومت حضرت علی و اصلاحات سیاسی 

و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی حضرت تحلیل شده است.

پدیدآورنده: محسن تنها )1354 - (
ناشر: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني }ايران ـ قم{

سال نشر: 1392
نوبت چاپ: 4

تعداد صفحه: 176
شمارگان: 1000

موضوع: دين ـ پيامبر اکرم )ص( ـ تعريف دين
چکیده

پژوهشــی درباره اعتقاد دینی پیامبر اسلام قبل از بعثت 
است. نویســنده در این اثر با اســتفاده از روش تاریخی و 

كلامی، سعی در پاسخ دادن به این پرسش دارد كه پیامبر 
قبل از بعثت به چه دینی اعتقاد داشت و تابع كدام شریعت 
بود؟ در این كتاب اقــوال مختلف مطرح در این باب آورده 
شده و دلایل مطرح درباره هر یك مورد بررسی قرار گرفته 
اســت. مولف بعد از تحلیل معنای نبوت و رسالت، تبعیت 
افضلیت و تحقیق در معنای دین حنیف پیامبر اســام از 
قبل از بعثت موید به روح‌القــدس و از رذایل اخلاقی مبرا 
بوده و از فطرت الهی پیروی میك‌رده اســت. از نظر احكام 
و شریعت، نویســنده با توجه به نبود دلیل معتبر، قائل به 

توقف حكم است.

 تألیف: محمدعلی گودینی
 ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

تاریخ انتشار: اسفند 1392       تعداد صفحات: 200
شمارگان: 2000 		 قیمت: 55,000 ریال

چکیده 
یكی از بهترین قالب‌های ادبی برای انتقال مفاهیم بلند و ترسیم 
مناسبات اجتماعی انسان‌ها، قالب داستان و رمان است. در دوران 
گذشته نیز مفاهیم بسیاری از این دست از جمله تاریخ مبارزات 
سیاسی، مسیر رشــد و بالندگی ملت‌ها و یا تغییرات شگرف 
اجتماعی، در قالب داستان و رمان، توسط نویسندگانی بزرگ 

سالار

تاریخ اسلام از بعثت نبوی تا حكومت علوی

بررسی دین پیامبر اعظم پیش از بعثت

و یا گمنام، نقل شده و از همین طریق، وقایعی مهم و تاریخی، 
ثبت شده و سینه به سینه توسط نیاكان ملت‌ها، به نسل كنونی 
رسیده است. در حقیقت قالب داستانی، قالبی است همه‌فهم كه 
در لایه‌های مختلف اجتماعی انســانی، قابلیت رسوخ داشته و 
باعث ماندگار شدن حقایق و وقایع می‌شود؛ زبانی است عام كه با 
قوای ثابت نوع انسان، یعنی تخیل و وهم، ارتباط برقرار میك‌ند و 
از این راه واقعیات را جلوی چشم مخاطب می‌آورد. طبعاً داستان 
و رمان، می‌تواند محمل مناسبی برای انتقال و ماندگاری مبارزات 
عمومی ملت ایران در راه آزادی و استقلال و به ثمر رسیدن انقلاب 
اسلامی باشد. اثر پیش رو، داستان چندی از همین پایمرد‌یها 
و استقامت‌ها در درون شكنجه‌گاه‌های حكومت پهلوی است كه 

به شیوه‌ای مناسب، به تصویر كشیده شده است.
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ماهنامه فرهنگي هيأت رزمندگان اسلام

کتابنامه

 تألیف: فاطمه نظری كهره 
تاریخ انتشار: بهمن 1392            تعداد صفحات: 320
		   شمارگان: 2000 قیمت: 100,000 ریال 

معرفی کتاب:
امام خمینی )ره( بزرگمرد عصر حاضــر، علاوه بر اینكه تئوری 
»انقلاب اسلامی« را تبیین نمود، برای اولین بار پس از حكومت 
پیامبر اسلام )ص( و امام علی )ع( حكومتی اسلامی با تیكه بر آرای 
مردم مسلمان ایجاد كرد. تدبیر، رهبری و هدایت امام خمینی 
علاوه بر مرحله ی انقلاب و فروپاشی رژیم پیشین، در مرحلهی‌ 
ایجاد یك نظام جدید سیاسی نیز بسیار فوق‌العاده ظاهر گردید. 

تأليف: محمدباقر شريف القريشي
ترجمه: غلامحسين انصاري 

ناشر: شركت چاپ و نشر بين‌الملل
تاریخ انتشار: 1392
تعداد صفحات: 280
قیمت: 60,000 ریال

شمارگان: 2000

مدیریت ایشان پس از استقرار نظام سیاسی اسلامی نیز مخصوصاً 
در مهار فتنه‌ها و بحران‌های متعدد سیاسی و امنیتی و نظامی 
به سان یك رهبر طراز اول و بسیار مجرب به اثبات رسید و همه 
ی فتنه‌گران را ناكام گذاشت. یكی از مدیریت‌های مثال زدنی 
امام خمینی، نحوه ی برخورد او با فتنه ی نفاق و بنی‌صدر است. 
سرگذشت اولین ریاست جمهوری اسلامی ایران یكی از نكته‌های 
عبرت‌آموز تاریخ معاصر اســت. زندگی سیاسی بنی‌صدر از آن 
روزی كه به عنوان معتمد مردم مسلمان ایران در چهره‌ای منافقانه 
در اوج قدرت قرار گرفت تا آنجایی كه به عنوان چهره‌ای مطرود 

از كشور گریخت، می‌تواند درس‌های فراوانی دربر داشته باشد.

چکیده
روشن است كه اين پژوهش همه رفتارهاي شكوهمند و ابعاد 
گوناگون وجود حضرت هــادی )ع( را دربر نمي‌گيرد و فقط 
پرتوهايي بر بخشي از ويژگي‌هاي شخصيت امام بزرگوار است. 
همان شــخصيتي كه امتداد وجود و حيات پدران والامقام 
خويش بود كه هر كدام در فضيلــت و كرامت، يگانه روزگار 
خويش شمرده مي‌شــدند. با اين حال نويسنده تلاش نموده 
است در حد بضاعت خود تصويري مناسب از زندگي، شخصيت 

و دوران امام هادي)ع( ارائه نمايد.

DVD نوع محصول : مالتی مدیا
تولید کننده: موسسه آوای مهر کوثر ایمان

DVD 1 : نوع و تعداد حامل ها
توضیحات نرم افزار   

آموزش گام به گام: شروع مداحي، صداسازي، چگونه بخوانيم، روش 
هاي اجرا، مجلس عزاداري، معنويت و آمادگي، فنون مداحي.

آموزش دستگاه ها: آموزش دستگاه هاي آواز شور، شهناز، سه 
گاه، افشاري، همايون، بيات و دشتي.

بانک اشــعار: مجموعه کامل از اشــعار در مدح و مرثيه اهل 
بيت)ع( )بيش از 1600 قطعه(

امام خمینی و مهار فتنه‌ی بنی‌صدر و منافقین

زندگاني امام هادي)ع(

مداحي مناســبتي: مجموعه نوحه ها ويژه مناسبت هاي نرم افزار گنجینه آموزشی مداحي
مختلف با نواي مداحان مشهور)314 قطعه(

شعر و سبک: مجموعه بهترين سبک ها از مداحان مشهور به 
همراه متن اشعار با قابليت پرينت)بيش از 140 قطعه(.

سبک هاي عربي و ترکي: مجموعه سبک ها از مداحان مشهور 
عرب و آذري.

آموزش سبک سازي: سبک سازي و اصول مداحي توسط 
حاج محمود کريمي.

آموزش ها: آموزش مداحي و دســتگاه ها توسط حاج اکبر 
کريمي، آموزش گام به گام مداحي توسط حاج مهدي منصوري.

امکانات نرم افزار: جســتجوي پيشرفته در متون با قابليت 
پرينت، ذخيره سازي و ويرايش متون.
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استان‌ها

 در ابتدا بیوگرافی از خود و شروع 
فعالیــت در هیأت رزمندگان اســام را 

بفرمائید؟
 با ســام و صلوات به پیشگاه مقدس ولی عصر 
)عــج( و درود و ســام به ارواح پــاک و طیبه 
شــهیدان و امام شــهدا و درود و تهیت محضر 
مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام 
خامنه ای )‌‌مد ظله العالی ( ، ســید محمد تقی 
تقوی فرزند سید عبداله متولد سال 1334 در 
شهر هندیجان هستم و در حال حاضر علاوه بر 
مسئولیت هیأت بعنوان مسئول دفتر امام جمعه 
انجام وظیفه می نمایم ، در سال 1381 همزمان 
با تاسیس هیأت در هندیجان طی نظر سنجی 
که در جمع رزمندگان بعمل آمده بر عهده من 
گذاشــتند و بعنوان خادم خودشان مسئولیت 
هیأت را به من سپردند و تاکنون در خدمت نظام 
مقدس تحت ولایت ولی امر مسلمین حضرت 
امام خامنه ای )‌مدظله ( به ادای وظیفه مشغولم.

  تاریخچــه ای از هیأت رزمندگان 

هندیجان بیان کنید؟
 در آذر ماه ســال 81 هیأت رزمندگان اســام 
در شهرســتان هندیجان تاســیس و فعالیت 
خود را آغاز کرد ، از آن تاریخ تاکنون هیأت در 
همه عرصه ها بخصــوص عرصه های فرهنگی 
شهرستان بسیار تاثیر گذار حضور و مشارکت 
داشــته و علاوه بر برگزاری مراسمات متداول 
خود برگزاری اکثریت مراسمات ملی و مذهبی 
در سطح شهرستان نیز بعهده این هیأت واگذار 
شده اســت . همچنین با یاری خداوند متعال 
تاکنون توانسته ایم از عمده مداحان و سخنرانان 
و اساتید کشوری نیز استفاده کرده و برنامه ها و 

مراسمات با شکوهی برگزار نمائیم.

 آیا تا کنون برنامه های نو آوری در 
هیأت داشته اید؟ وبه نظر شما چند درصد 
از اهداف شما دراین برنامه ها اجرا گردیده 

است؟
 مهمترین برنامه های هیأت که بعنوان نوآوری 

می تــوان از آن نام برد محوریــت امام جمعه 
محترم در حرکت خود و ارتباط بسیار صمیمی 
و هماهنگ با سپاه و فرماندار و سایر مسئولین 
است بطوریکه از مسئول هیأت بعنوان یک نهاد 
تاثیر گذار در عمده جلسات و شوراها شهرستان 
همچون : شــورای اداری ، شــورای آموزش و 
پرورش ، شورای فرهنگ عمومی و سایر جلسات 
دعوت بعمل می آیــد و صاحب نظر و رای بوده 
و در تصمیــم گیریهــا و تصمیم ســازی های 

شهرستان دخالت و مشارکت دارد.

  به نظر شما آسیب هایی که امروزه 
برای هیأت ها وجود دارد چیست؟ وچه 

راهکارهایی پیشنهاد می کنید؟
 به نظر بنده مهمترین آسیب به هیأت ها : اولاً 
مراقبت هیأت ها از آرمانهــا و اهدافی که مقام 
عظمای ولایت برای آنها ترسیم فرموده و ثانیاً 
: نحوه ی مداحی و ســبک و روش آن اســت . 
متاســفانه مداحی ها از ســبک جزاب و تاثیر 

مداحی ها از سبک تاثیر گذار دوران دفاع 
مقدس خارج شده است

مسئول هیأت رزمندگان اسلام شهرستان هندیجان
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شهدا قول می دهم تا بتوانم در وجودم معنای 
واقعی شهید وشهادت را بپرورانم وتاپای جان 

برای میهنمان ایستادگی کنم.
ماهنامه فرهنگي هيأت رزمندگان اسلام

استان‌ها

گذار دوران دفاع مقدس خارج و به سبک جاز 
و موسیقی فرنگی در آمده اســت . اجرای تند 
و رقص گونه مداحی ها توســط برخی مداحان 
آسیب جدی به روند و اعتبار هیأت ها خواهد زد 
. بنظر ما مداحی باید به سبک اصیل خود برگردد 
و از شور به شعور تبدیل گشته و محتوای اشعار 
نیز همانگونه که مقام عظمای ولایت فرموده اند 

پربار و پویا و تاثیر گذار باشد.

 تاکنــون چه برنامــه هایی برای 
گرایش جوانان و نوجوانان به هیأت پیاده 
نمــوده اید و چــه پیشــنهادی برای 

دیگرمدیران در هیأت دارید؟ 
برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی می تواند 
در جذب جوانان و نوجوانان بســیار موثر باشد‌. 
خوشــبختانه واحد نوجوانان ما در این مقوله 
خیلی خوب عمل کــرده و تعــداد کثیری از 
جوانان و نوجوانان را جذب هیأت نموده است 
لاکن بواســطه محرومیت منطقه تامین اعتبار 
یک اردو بسیار سخت است که نیاز به مساعدت 
هیأت مرکزی و استان اســت که امیدواریم به 
مناطق محروم توجه بیشتر کرده و میان مناطق 

محروم و برخوردار تفاوت اساسی قائل شوند.

  آیا شــما دارای مکان، سخنران و 
مداح ثابتی می باشید؟

در حال حاضر پایگاه اصلی فعالیت هیأت و نیز 
نوجوانان عاشــورائی در مسجد جامع و پیروان 
عتــرت در محــل فاطمیه هندیجان اســت و 
مداحان ثابتی هم داریم که در عمده مراسمات 
از آنها استفاده می کنیم و معمولاً در بسیاری از 
مراسمات از وجود حجت الاسلام بنی سعید امام 
جمعه موقت و نیز امام جمعه محترم جهت وعظ 

و سخنرانی بهره مند می شویم.

 به نظر شما هیأت رزمندگان اسلام 
تاکنون چند درصد از اهداف پیش بینی 
شــده را پیاده نموده است ؟ علت انجام 
نشدن برخی از اهداف چه چیزی می تواند 

باشد؟
 به نظر من هیأت در سراســر کشور در ایفای 
رسالت خود که همان نشر و تبیین فرهنگ ایثار 
و شهادت و ترســیم خط سعادت بخش ولایت 

اســت تا حد قابل قبولی موفق بوده است و در 
برخی نقاط اگر کاستی هست شاید به واسطه 
عدم آشنایی مسئولین آن هیأت از شیوه جذب 
مخاطبان است که می توان با جلسات و همایش 
های بیشتر و تبادل تجربیات و افکار آنرا مرتفع 

نمود.

 شما در انجام کارهای هیأت بیشتر 
با چه کسانی مشورت و کمک 

می گیرید؟
 طرف مشــورت ما بیشتر امام 
جمعــه و روحانیــت معزز و 
برادران ســپاه و نیز جمعی از 
رزمندگان و یــادگاران دفاع 
مقدس است که بعنوان اطاق 
فکر از نظرات و پیشــنهادات 

آنان بهره برداری می نمائیم .

 انتظارات خود را از 
مسئولین ســتاد مرکزی 

بفرمائید؟
 انتظار ما از مســئولین ستاد 
مرکزی همانطور که قبلًا عرض 

کردم توجه و عنایت بیشتر به مناطق محرومی 
چون هندیجان اســت ، گرچــه آن بزرگواران 
نیز محدودیت هایی دارنــد و گرنه به خوبی از 
مشکلات و نیازمندیهای مناطق محروم واقف 

هستند.

 در پایــان اگر صحبتــی دارید 
بفرمائید؟

 در پایان ضمن دعا برای ســامتی و طول 
عمر با برکت بــرای مقام عظمــای ولایت 
ف موفقیت همه خدمتگزاران به اســام و 
مسلمین بخصوص تمامی دست اندر کاران 
هیأت ها در سراســر کشور را 
از خداوند توانا خواســتارم 
و از عزیــزان هیأت مرکزی 
و بزرگواران هیأت اســتان 
خوزســتان و امــام جمعه 
محترم شهرستان و روحانیت 
معزز و رزمندگان و یادگاران 
دفاع مقــدس و فرماندهی و 
پرسنل ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه هندیجان و مسئولین 
محترم و هیأت امنای هیأت 
و واحدهای پیروان عترت و 
نوجوانان عاشورائی تشکر و 
قدردانی می نمایم و تشــکر 
ویژه ای نیز از همه دســت 
اندرکاران ماهنامه هیأت دارم که با مطالب 
بسیار ارزنده و روشــنگرانه و هدایتگرانه و 
راهگشای خود نقش اساسی در رشد و تعالی 

هیأت ایفا می نمایند . 

در  به نظر من هیأت 
ایفای  در  سراسر کشور 
رسالت خود که همان 
ایثار  تبیین فرهنگ  و  نشر 
و ترسیم خط  و شهادت 
سعادت بخش ولایت 
تا حد قابل قبولی  است 
بوده است موفق 
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 در ابتدا خودتــان را معرفی کنید، و 
بفرمائید چه مدت با هیأت رزمندگان اسلام 

هندیجان همکاری دارید؟ 
 اینجانب جعفر بنی سعید، متولد 1356 دارای 
سطح دو حوزوی هســتم. و مدت 5 سال است 
که در شهرســتان ولایتمدار هندیجان با هیأت 

رزمندگان این شهرستان همکاری می کنم .

  از نظر شما یک منبر خوب چه ویژگی 
هایی باید داشته باشد؟

 بیان شفاف باشــد ، مطالب منبر به روز باشد، 
مخاطب خود را بشناسد و در حدو اندازه آن جمع 
سخن بگوید ، صبور و با حوصله باشد ، تحمل آراء 
مخالف را داشته باشد و از نقد و انتقاد نهراسد و 
بار علمی قابل قبول در حد پاســخگوئی به نیاز 

مخاطبان داشته باشد. 

  از نظر شما اخلاق یک واعظ چگونه 
باید باشد؟

 یکی از مهمترین ابزار جذب مخاطب اخلاق نیکو 
و برخورد متین و مناسب با مخاطب و خوشروئی و 
تواضع و فروتنی در مقابل مردم است که بدون شک 
عاملی برای پیشبرد کار تبلیغ و اثر بخشی وعظ و 

سخنرانی و موعظه را به همراه خواهد داشت.

  چگونه می توان یک هیأت را از حضور 

بیشتر جوانان بهره مند ساخت؟
 اگر هیأت دارای برنامه و روش باشد و این برنامه 
ها کارشناســی شــده و مطابق با نیاز جوانان و 
نوجوانان تدوین گــردد و به اصطــاح برنامه 
ها جوان پســند و متنوع باشــد قطعاٌ جوانان و 
نوجوانان را شیفته هیأت کرده و حضور بیشتری 

خواهند داشت . 

  چگونه وعاظ جوانان را به ســمت 
خودشناسی و بالندگی مذهبی و روحیه نو 

پیش ببرند؟
 لازمه خودشناسی ، خداشناسی است . اگر بتوانیم 
با بیان آیات و روایات بطور شــفاف و قابل فهم و 
درک جوانان همراه با نو آوری و استفاده از ابزار های 
جدید و علم روز با آنها ارتباط صمیمی برقرار کنیم 
و زمینه رشد فکری آنان را فراهم سازیم بدون شک 
جوانان مومن ما آمادگی درک حقایق و رسیدن به 
تعالی فکری را داشته و به خودشناسی و بالندگی 

دینی و مذهبی خواهند رسید . 

  چه توصیه ای برای وعاظ دارید؟
 وعاظ و سخنرانان از عنوان مطالب گنگ و بدون 
سند و ثقیل خوداری کرده و مطالب را روشن و 
شــفاف و روان بدون اغراق و گزافه گوئی مطرح 
نمایند و ســعی کنند که مطالب آنها دارای بار 

علمی و پویا و تحول ساز باشد.

  نقش وعــاظ را در برنامه های هیأت 
رزمندگان اســام که پیــش رو داریم را 

بفرمائید؟
واعظ همواره در پیشــبرد برنامه های فرهنگی 
هیأت نقش اساســی و تعیین کننده داشــته و 
خواهند داشــت . البته هرچــه واعظ بار علمی 
بیشــتری داشته باشــد و قدرت تحلیل و بیان 
مطالب را بهتر داشته باشند تاثیر گزاری آنها نیز 

بیشتر خواهد بود .
 

  در هیأت رزمندگان اسلام هندیجان 
بیشر با چه اشخاصی مشورت می کنید؟

 مشــورت ما بیشــتر با امام جمعــه محترم و 
روحانیت منطقه و برادران دست اندر کار هیأت 

می باشد 

  در پایان اگر ســخن خاصی دارید 
بفرمائید؟

 در خاتمه ضمن تشکر و قدردانی از همه دست 
انــدرکاران هیأتها که با مجاهــدت در اعتلای 
فرهنگ ولائی و شهادت و ایثار تلاش می نمایند 
و نیز مسئولان ماهنامه هیأت که با مطالب پر بار 
و مفید خود رسالت تبلیغ را بخوبی ایفا می کنند 
، از عزیزان هیأت مرکزی و اســتان می خواهم 
که به مناطق محروم توجه و عنایت بیشــتری 

مبذول دارند. 

واعظ همواره در پیشبرد برنامه های فرهنگی 
هیأت نقش اساسی و تعیین کننده دارد

سخنران هیأت رزمندگان اسلام شهرستان هندیجان
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در ابتدا خودتان را معرفی بفرمائید؟ 
و از چه زمانی با هیأت رزمندگان اســام 

همکاری دارید؟
 اینجانبــه ســیده وجیهه تقوی هســتم و در 
حال حاضر در حوزه علمیــه الزهراء هندیجان 
مشغول به تدریس علوم دینی می باشم و مدت 
شش سال اســت که با هیأت رزمندگان اسلام 

هندیجان همکاری دارم.

 واحــد خواهــران شهرســتان 
هندیجان چگونه و بر اساس چه نیازهایی 

شروع به کار کرد؟
 با توجه به اینکه زنان تیمی از جمعیت کشــور 
را تشــکیل می دهند هر نیاز فرهنگی که برای 
مردان متصور است چند برابر آن نیز نیاز جامعه 
زنان خواهد بود ، لذا ما بر اساس همین ضرورت 
اقدام به تاسیس و راه اندازی واحد پیروان عترت 

نمودیم 

 شما بعنوان یک فعال مذهبی چه 
نیازهایی برای بانوان می بینید که بر روند 

اهداف هیأت مسئله مهمی می باشد؟
 همانطور که می دانیــد آینده مملکت را زنان 
تعیین می کنند ، مــادران  پاک دامن فرزندان 
صالح تربیت خواهند کرد ، بفرموده امام رحل ) 
ره ( از دامن زن مرد به معراج می رود . از اینرو 
به نظر من نیاز اصلی زنان مــا بویژه در دوران 

حســاس کنونی و تهاجم همه جانبه دشمنان 
، ارتقای ســطح بینش و آگاهی و تعهد دینی 
آنهاست و در این راستا هر چه تلاش کنیم باز 

هم کم است . 

آیا شما در هیأت دارای اهداف بلند 
مدت نیز هستید؟ اگر دارید توضیح دهید؟

 دور نمایی کار فرهنگــی ما تلاش برای تربیت 
مادارانی عفیف و پاکدامن با اتمرار کار فرهنگی 
گســترده خواهد بود ، لذا با همکاری بســیج 
خواهران- حوزه علمیه خواهران و سایر نهادهای 
فرهنگی شهرستان و تشکیل اطاق فکر و استفاده 
از نظرات و اندیشه های کارشناسان علم و تربیت 
و مشاوران برجسته ســعی در رسیدن به این 

هدف مقدس داریم 

در حال حاضر برای رســیدن به 
اهدافتان چه مشکلاتی را پیش رو دارید؟

 همچنان که میدانیــد کار فرهنگی هزینه بر 
است و ما در منطقه ای واقع شده ایم که از لحاظ 
اقتصادی محروم و لذا برای رسیدن به مقصود و 
حرکت مطلوب با مشکلات زیاد مالی و حمایتی 
مواجه هستیم که عنایت ویژه مسئولین مرکزی 

و استانی را می طلبد 

 هیأت پیروان عترت در توســعه 
فرهنگ فاطمی چگونــه می تواند نقش 

مهمی ایفا کند؟
 چند سالی است که ایام فاطمیه در این واحد به 
شکل با شکوهی برگزار و جمع کثیری از بانوان 
در این مراسمات شرکت کرده و با سیره و روش 
و ابعاد مختلف حضرت فاطمه )س( آشنا شده و 
قطعاٌ در زندگی شخصی و اجتماعی آنها تاثیر به 

سزایی خواهد داشت . 

برنامه هایی که برای واحد خواهران 
دارید چیست؟

 ما به طور مســتمر در ســال در هفته دو روز 
)دوشنبه و سه شنبه ( برنامه داریم و علاوه برآن 
در تمامی مناسبتهای ملی و مذهبی چه برنامه 
هائی که از طرف هیأت به شکل سراسری ابلاغ 
شده و چه برنامه ها را به شکل مفصل اجرا می 
کنیم و انشا ا... این روند با شتاب بیشتری ادامه 

خواهد یافت . 

 در پایان ســخن ناگفته ای دارید 
بفرمائید؟

 ضمن تشکر از همکاریها و حمایتها ی برادران 
هیــأت رزمنــدگان شهرســتان ، از ماهنامه 
هیأت نیز بخاطر مطالب خــوب و آموزنده آن 
سپاســگزاری می کنم و همچنین از معاونت 
محترم امور شهرســتانهای هیأت رزمندگان 
استان خوزستان بخاطر مساعدتها و ارشاداتشان 

قدردانی می نمایم .   

آینده مملکت را زنان تعیین می کنند
مسئول واحد پیروان عترت هیأت رزمندگان اسلام شهرستان هندیجان
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 درابتدا خودتان را معرفی نمائید؟ و 
بفرمائید چند سال است که با هیأت رزمندگان 

اسلام اسدآباد همکاری دارید؟
 اینجانب بهمن دادفر متولد سال 1360 هستم و 
بیش از 5 سال اســت که افتخار همکاری با هیأت 

رزمندگان اسلام شهرستان هندیجان را دارم.

 جایگاه مداح را در هیأت رزمندگان 
اسلام چگونه می بینید؟

 مداح بعنوان یک شــخصیت نافذ جایگاه رفیع و 
ممتازی در بین مخاطبان هیأت دارد و با توجه به 
الگو پذیری جوانان و نوجوانان از مداح ، همواره باید 
مراتب رفتار و کردار خود در جامعه باشد و طوری 
عمل کند که این تاثیر گذاری مستمر و مفید باشد.

  یک مداح چگونه می تواند در کار خود 
رشد کند؟

برای رسیدن به رشد و کمال علاوه بر تکیه به الطاف 
الهی ، برنامه ریزی صحیح و مدون ، مطالعه و بالابردن 
سطح آگاهی ، شــرکت در همایش ها و دوره ها و 
استفاده از دانش دیگران ، و رفتار متین و متواضعانه 

می تواند در رشد و تکامل یک مداح موثر باشد.

  مداحان شهرتان از نظر شما در چه 
سطحی قرار دارند؟

 با توجه به دوری شهرستان ما از مرکز استان و نیز 
محرومیت منطقه امکان برگزاری دوره ها و اعزام 
مداحان به کلاس های آموزشــی کم اســت ولی 
در عین حال با تهیه ســی دی های آموزشی و نیز 
ماهنامه هیأت توسط هیأت رزمندگان و برگزاری 

نشست های داخلی بحمداله مداحان ما در حد قابل 
قبولی می باشند.

  آیا شما توانسته اید به رسالت خود که 
در زمینه مداحی می باشد را خوب ادا کنید؟

 همه مداحان سعی وافر در ادای تکلیف دارند و در 
مورد بنده مردم باید قضاوت کنند ، لاکن تا کنون 
تمام وجودم را در خدمت اهل بیت )ع( قرار داده ام 
و امیدوارم مورد قبول خداوند متعال و رضایت بقیه 

الله الاعظم امام زمان )عج( قرار گیرد.

 آیا یک مداح باید آداب و اخلاق خاصی 
داشته باشد؟

 مداح باید ویژگی های منحصر به فرد داشته باشد 
به گونه ای که جامعه او را از هر حیث بعنوان الگوی 
رفتاری بپذیرد و مردم مخصوصاً جوانان و نوجوانان 
علاوه بر صدای دلنشین بیشتر شیفته مرام و عمل 

صالحش گردند.

 سبک هایی که در مداحی ویا مولودی 
انتخاب می کنید آیا تقلیدی است ویا اینکه 
خودتــان در این زمینه خلاقیــت به خرج 

می‌دهید؟
 با توجه گستردگی و تنوع سبک های سنتی در این 
مناطق و استقبال که عمده مردم بویژه جوانان به 
این سبک ها دارند بنده نیز بیشتر در این سبک ها 
کار می کنم و در برخی مواقع نوآوری و تغییراتی در 

برخی اجراها بعمل می آوریم.

 چرا در بیشــتر مواقع سبک های 

مولودی و مداحی یک فرم است و هیچ گونه 
تفاوتی با هم ندارند؟

 این موضوع بر می گردد به مسئولین و خردمندان 
عرصه مداحی که باید در فکر چاره اندیشی باشند ، 
به نظر من اصل کلام را امام راحل بزرگوار )ره ( عنوان 
کرد که فرمود ) هر منطقه ای به سبک همان منطقه 
عزاداری و اجرای برنامه نماید ( متاسفانه امروز چند 
نفر در تهران بواسطه داشتن امکانات نشر و گسترش 
ساخته های خود و حمایت از آنها ، آن سبک ها را 
به سایر نقاط الغا می کنند و سایر مناطق که از این 
امکانات محرومند از معرفی سبک ها و روشهای خود 
بی نصیب می مانند و لذا سبک های تکراری و یک 

فرم به جامعه عرضه می گردد.

 در پایــان اگر ســخن خاصی دارید 
بفرمائید؟

 ضمن تشــکر از همه مروجان ســیره اهل البیت 
)ع( بالخص هیــأت رزمندگان اســام و تقدیر از 
ماهنامه هیأت بخاطر درج مطالب بســیار مفید و 
راهگشا بویژه برای مداحان ، این نکته را به عرض 
می رسانم که مداحانی در شهرستان ها هستند که 
با احیای سبک های زیبا و دلنشین و غنی سنتی 
مناطق خود توانسته اند طیف عظیمی از جوانان و 
نوجوانان را جذب کرده و مسیر زندگی آنها را تغییر 
دهند که این سبک ها باید مورد توجه قرار گیرد و 
هیأت رزمندگان و صدا و سیما نباید تنها به سبک 
های شور و تند که توسط عده قلیل مطرح شده و 
کمترین طرفداران را در بین جوانان دارند توجه و 
عنایت داشته باشند ، سبک های سنتی را احیا کنید 

، نتایج پر بار آنرا مشاهده خواهید کرد . 

مداحان سعی وافر در ادای تکلیف دارند
مداح هیأت رزمندگان اسلام شهرستان هندیجان
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ساری

مراســم ولادت حضرت زینب)س( به همــت واحد خواهران - 
پیروان عترت هیأت رزمندگان اسلام مرکز مازندران در حسینیه 
عاشقان کربلای ســاری برگزار شد. در این مراسم دکتر سلیلی 
محقق و استاد دانشگاه، طی سخنانی با اشاره به شخصیت والای 
حضرت زینب کبری )س( گفت: وجود شخصیت های زنان بزرگ 
و تاثیرگذار در اسلام همچون حضرت زینب )س( بیانگر حقایق 
متعددی است که باید با ظرافت و ژرف نگری به آنها نگریست. وی 
افزود: از جمله حقایقی که به برکت وجود زنان اهل بیت عصمت 
و طهارت )ع( برای جوامع اســامی و حتی جهان بشری آشکار 
می شود، تاکید بر هویت انسانی و شخصیت متعالی زن در اسلام 
است. شخصیت برجســته حضرت زینب کبری )س( ثابت می 
کند که اسلام بخوبی توانســته در ادوار گوناگون، مساله زن در 
حیات بشر را در  عالی ترین وجه ارائه و حل کند. دکتر سلیلی با 
اشاره به سبک زندگی از منظر مقام معظم رهبری)دامت برکاته( 
گفت: ایشان ســبک زندگی را بخش حقیقی پیشرفت و تمدن 
سازی نوین اسلامی می دانند و تاکید دارند که پیشرفت در علم، 
صنعت، اقتصاد و سیاست که بعد ابزاری تمدن اسلامی را شکل 
می دهند، وسیله ای برای دست یابی به سبک و فرهنگ  صحیح 
زندگی و رســیدن به آرامش، امنیت، تعالی و پیشرفت حقیقی 
است. وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی، اصلاحات اقتصادی 
را از یک موضوع دانشگاهی و نخبگی، وارد فاز مردمی و به عنوان 
یک وظیفه عمومی ترسیم کردند. اقتصاد مقاومتی راه برون رفت 
از معضلات کشور ما بشمار میرود و اقتصادی دینی ست که می 
تواند راه گشای بحران های کنونی در نظام اقتصادی جهانی باشد. 
گفتنی است در پایان این مراســم از شکیبایی و ایثار شماری از 
همسران جانبازان قطع نخاعی استان مازندران تجلیل بعمل آمد. 

هرمزگان

همایش  سالانه  هیأت رزمندگان اســام  استان  هرمزگان  با 
شرکت مسئولین  هیأت  شهرستانهای : )میناب، رودان ، قشم، 
هرمز، لنگه، حاجی آباد، پارســیان، چارک ، ابوموسی، سیریک 
، خمیر و بخش رودخانه ( در صبح روز پنج شــنبه12/15/ 92 

ساعت 8:30 دقیقه در سالن اجتماعات مخابرات برگزار شد.
در این همایش حجت الاسلام والمسلمین سعادت نژاد و سرکار 
خانم ساکت از اعضاء هیأت امناء ستاد مرکزی هیأت و همچنین 
اعضائ هیأت امنا ء استان حضور پیدا کردند. این برنامه پس از 
تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران 
، ســردار مارانی یکی از اعضا ء هیأت امنا ء استان ضمن عرض 
خیر مقدم به حاضرین ، هیأت را یکی از تاثیر گزارترین نهاد های 
غیر رسمی در مسائل فرهنگی دانستند. ایشان با تأکیدبر اینکه 
انتساب هیأت به رزمندگان یعنی اینکه از پشتوانه و عقبه ی شهدا 
،  رزمندگان و مجاهدین فی سبیل الله برخوردار است و با تأسی 
به اهل بیت )س( فضای معنوی را به جامعه ایجاد می کنند که 
تأثیر معنوی برنامه های آن در مدت بیش از ده سال در استان 
پر برکت بوده است . در ادامه حجت الاسلام والمسلمین سعادت 
نژاد از هیأت مرکز ،  هیأت های رزمندگان را محملی برای نشر 
و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت و بیان سیره ائمه در مناسبت 
های شهادت و موالید اهل بیت بیان کردند در این همایش اعضاء 
هیأت امنا طی جلسه ای به پرسش های حاضرین پاسخ دادند 
سپس کلیه شرکت کننده گان با حضور در حرم امامزاده سید 
مظفر پس از اقامه نماز جماعت ، حجت الاســام والمسلمین 
هاشمی مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به خاطرات 
رزمندگان و شهدا را در دوران دفاع مقدس یاد و خاطرات ایثار 
گران ، شهداء و رزمندگان در یک فضای معنوی و روحانی بیان 
کردند. در پایان 3 هیأت نمونه و برگزیــده با بیان گزارش ها و 
برنامه های اجرایی لوح تقدیر و هدیه ای به رسم یادبود از دست 

اعضاء هیأت امناء  دریافت کردند.
این همایش پس ازصرف ناهار و استراحت در بخش بعدی آن به 
برگزاری کمیسیون های تخصصی نوجوانان عاشورایی، مدیران 
هیأت و پیروان عتــرت واحد خواهران پرداختند که هر کدام از 
شــرکت کننده گان نقطه نظرات خود پیرامون محتوای برنامه 
های سال 93 و انســجام و همگرایی با دیگر هیأت ، نوآوری و 
بصیرت افزایی در برنامه ها و نحوه تعامل هیأت ها با اوقاف و امور 
خیریه و چگونگی حمایت هــای مادی و معنوی اداره اوقاف در 
استان و شهرستان ها با توجه به برگزاری مراسم های مذهبی در 
بقاع متبرکه به بحث و بررسی نشستند . در پایان 3 هیأت نمونه و 
برگزیده با بیان گزارش ها و برنامه های اجرایی لوح تقدیر و هدیه 

ای به رسم یادبود از دست اعضاء هیأت امناء  دریافت کردند.

همدان

مراســم ولادت حضرت زینب)س(عقیله بنی هاشم به همت واحد 

خواهران پیروان عترت هیأت رزمندگان همدان در محل حســینیه 
شهید مدنی برگزار گردید. 

این برنامه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط خواهر شعبانی آغازشد 

و سپس حجه الاسلام و المسلمین طالبی در رابطه با شناخت جنبه 

های مختلف سیره عملی حضرت زینب)س( و چگونه الگو قرار دادن 

ایشان در زندگی به ایراد سخن پرداختند. وی در قسمتی از سخنان 

خود گفت:  بعضی افراد وقتی نام حضرت زینب)س(را می شنوند یاد 

غم و غربت و اسیری و تنهایی می افتند، حال آنکه ابعاد دیگر شخصیت 

آن بانوی بزرگوار کمتر بازگو گردیده است. این بانو زینت پدر بود، در 

بلاغت چون علی)ع(، در فصاحت چون حسن)ع(، در شجاعت چون 

حسین)ع( و در حیا چون مادرش زهرای مرضیه)س( است.

این مراسم با مدیحه ســرایی خواهران مداح، سرکار خانم حیدری و 

ورکانه ادامه یافت. در پایان برنامه از همسران جانباز و ایثارگر و پرستاران 

خادم در هیأت که پیش تر از ایشان دعوت به عمل آمده بود، تجلیل و به 

خواهرانی که نامشان زینب بود، هدایایی تقدیم گردید.
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استان‌ها
خان ببین

به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(  هیأت رزمندگان 
اسلام شــهر خان ببین و بخش فندرسک مراســم سو گواری را 
در مصلی این شــهر برگزار نمود. در این مراســم حجة الاسلام 
والمسلمین باقری امام جمعه سابق شهر خان ببین به سخنرانی در 
وصف آن حضرت پرداخت .این مراسم که در سه شب از 12 تا 14 
فروردین بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار گردید با استقبال پرشور 
مردم ولایتمدار این شهر روبرو شــد . همچینن در این سه شب 
ذاکرین اهلبیت با نوای خود عزاداران فاطمی را به فیض رساندند.

باغین شهر

با همت هیأت رزمندگان اسلام شهر باغین مجالس روضه خوانی 
وسوگواری بی بی دوعالم ام ابیها حضرت فاطمه الزهراء )س( 
از پنجشنبه هفتم فروردین به مدت 7شب واز ساعت 8شب در 
محل دارالشفاء حسینیه ارشاد برگزار گردید. سخنران مراسم 
حجت الاســام کمیل پهلوان زاده با پرداختن به شــخصیت 
حضرت فاطمه)س( آن حضرت را بعنوان یک الگوی برتر برای 
بانوان جهان اسلام دانست. در این هفت شب مداحان اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع(  عادل رضائی ، محمد شجاعی ، محسن 
محبان، کربلائی حمید عسکری، ابوذر شجاعی ، یدالله شجاعی 

و علی اصغر شجاعی به مداحی پرداختند.
همچنین مراسم نمادین تشیع حضرت فاطمه الزهراء)س( در 

شب شهادت آن حضرت برگزار گردید.

شهرکرد

جشــن میلاد حضرت زینب کبری ســام الله علیها در شهرکرد 
برگزارشد.

همزمان با میلاد با سعادت اسوه صبر و ایثار حضرت زینب کبری 

سلام الله علیها مراسم جشن میلاد در مهدیه مصلی بزرگ حضرت 

امام خمینی )ره( شهرکرد برگزار شــد. به گزارش پایگاه اطلاع 

رسانی هیأت رزمندگان اسلام استان چهارمحال وبختیاری؛ این 

مراسم باشــکوه به همت هیأت پیروان عترت رزمندگان اسلام 

شهرکرد 16 اســفندماه از ســاعت 9 تا 11 صبح ویژه خواهران 
برگزار شد.

تلاوت آیات نورانی قرآن مجید، مولودی خوانی و سخنرانی رییس 

حوزه علمیه خواهران شــهرکرد از دیگر برنامه های این مراسم 
باشکوه بود.

یزد

همایش استانی هیأت های رزمندگان اسلام یزد ؛

با حضور نماینده ولی فقیه وامام جمعه یزد، فرمانده سپاه الغدیر 

ونماینده ولی فقیه در سپاه الغدیر همایش استانی هیأت رزمندگان 

اسلام یزد در سالن سپاه الغدیر برگزار شد.

در این همایش سردار فتوحی فرمانده سپاه الغدیر ،حجه الاسلام 

سبحانیان نماینده ولی فقیه در سپاه ،آیت الله ناصری امام جمعه 

محترم یزد، عباس دهقان مســئول هیأت امناء و ســید محمود 

حسینی مســئول اجرایی هیأت رزمندگان اســام یزد به ایراد 

سخنرانی پرداختند ونکاتی را پیرامون هیأت متذکر شدند .

این همایش از ساعت 30/8 صبح الی12 روز پنج شنبه 92/12/15 

با حضور فرماندهان ونمایندگان ولی فقیه ســپاه شهرستان ها و 

مسئولین هیأت امناء ، مســئولین اجرایی ، مسئولین جوانان و 

مسئولین خادمین وخواهران شهرستانهای استان یزد برپا شد.

دزفول
به مناسبت میلاد حضرت زینب )س( جشنواره »یاس های سفید« 
با حضور زینب های 11 تا 13 ساله به همت واحد خواهران پیروان 
عترت شهرســتان دزفول برگزار گردید.خانم نوری زاده مسئول  
هیأت پیروان عترت دزفول هدف از برگزاری این جشنواره را تقویت 
ظرفیت های دینی و فرهنگی ، ایجاد همبستگی و همدلی میان 
دانش آموزان و اهل بیت )ع( ، افتخار نمودن دانش آموزان و والدین 

آنها به نام فرزندانشان که همنام اهل بیت )ع( هستند، دانست .

بافق

جشن میلاد الگوی صبر و استقامت، فاطمه ثانی، پیام رسان کربلا 
و عاشورا حضرت زینب کبری )س( به همت واحد خواهران پیروان 
عترت شهرستان بافق؛ برگزار گردید. سخنرانی این مراسم پیرامون 
شناخت جنبه هایی از شخصیت حضرت زینب کبری)س( و تفسیر 
آیاتی از سوره ی مبارکه ی مریم و نیز توضیحاتی درباره ی حروف 
مقطعه ی »کهیعص« به سرکار خانم دست افشان مدیر محترم 
حوزه ی علمیه خواهران حضرت فاطمــه الزهرا)س( اختصاص 

داشت.
مراسم با مدیحه سرایی مداح برگزیده ی کشوری محمدرضا ناظم 
و قرائت اشعاری از ســرکار خانم حبیبیان در مدح حضرت زینب 
کبری)س( ادامه یافت و در پایان به برخی از بانوان که هم نام آن 

حضرت بودند جوایزی اهدا گردید.
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منبر   گاهى كلمات مدح‌آميزى از ائمّه عليهم‌السّلام پشت سر هم مى‌آوريم 
كه نه درست مستمع به عمق اين كلمات مى‌رسد، نه با فهميدن آن 
كلمات چيزى بر معرفت او اضافه مى‌شود. اينها ارزش چندانى ندارد.

مقام معظم رهبری )مدظله‌العالی( 1380/6/18

به مناســبت  ایام فاطمیه و ایام ولادت حضرت صدیقه کبری)س( مراسم با شکوهی در حسینیه شهدای بسیج به همت هیأت رزمندگان 
اسلام برگزار گردید. در این مراسم آقایان حجج‌اسلام مؤمنی و حیدری‌کاشانی و ستایشگر اهل‌بیت )ع( حاج سعید حدادیان و حاج محمود 

تاری به ایراد سخنرانی و مداحی پرداختند.
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منبر


